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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات دوفصلنامه علمی- پژوهشی »تاریخ اهل بیت؟عهم؟«

1. مقاله دست‌آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
با قلم لوتوس شماره 12در  کلمه ای( و  کثر 20 صفحه )300  ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا 3. مقالات 

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی- پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح مسئله مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه مسئله مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش است. نویسنده از طر
ح تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار  4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

جمع‌آوری اطلاعات است.
4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.

4-6. در بخش بحث و نتیجه‌گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 
کاربردی و محدودیت‌های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.

4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 
APA رفرنس دهی به شیوه 

الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب
گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا

گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا
می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3

)نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار(
گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام‌خانوادگی نویسنده،  ا

گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا
ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )»چند کلمه از عنوان 
کتاب یا مقاله«، سال انتشار(.

ج( تنظیمات فهرست منابع
1. مقاله 

• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 
صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.

2. کتاب 
• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.

گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا
• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.

3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:
عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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مفهوم‌شناسی علم از دیدگاه امام صادق؟ع؟

حسین حسینیان مقدم1

چکیده 
علــم از دیــدگاه امام صــادق؟ع؟ جایگاهی بنیادین در شــکل‌دهی بــه هویت دینی و 
سامان‌دهی به حیات فردی و اجتماعی دارد. مفهوم علم، فراتر از ایده‌ای انتزاعی یا 
گیری، با ابعاد عمیق اخلاقی، معنوی و عملی درهم تنیده است. بااین‌حال،  ابزار فرا
در برخــی خوانش‌هــای رایج، علم فقط به‌مثابه یک‌پدیده شــناختی یا ابزار آموزشــی 
گسســتنی آن با دیانت و عملکرد  ، مســئولیت‌آفرین و پیوند نا گر اســت و به ابعاد احیا
توجه نشده است. پژوهش حاضر با رویکردی میان‌رشته‌ای و ‌روش اسنادی-روایی 
انجــام شــد. ایــن پژوهش با ایــن هدف کــه بتواند ماهیــت و کاربرد علــم را در دیدگاه 
امام صادق؟ع؟ و جایگاه برجســته این مفهوم را در نظام فکری شــیعه ترسیم نماید، 
به بررســی و تحلیل دلالت‌های تاریخی و تبیین مفاهیم عمیق علم ‌پرداخته اســت. 
، داده‌هــای پایه‌ای این پژوهش از متــون حدیثی و منابع تاریخی معتبر  بدین‌منظــور
شیعه استخراج شد تا منظومه فکری امام صادق؟ع؟ درباره علم، عالم، نگارش و انتقال 
علم در چارچوب نظام معرفتی امامیه، بازخوانی شود. یافته‌های پژوهش نشان داد 
گر اســت که موجب  که از نظر امام صادق؟ع؟ علم، دانشــی هدفمند، هدایتگر و احیا
تعالــی دنیا و آخرت انســان می‌شــود و بنیادهای معرفتــی را تبیین می‌کند. همچنین 
کیــد امام صادق؟ع؟ بر دانشــی اســت کــه با معرفت نفــس، جهان‌بینی توحیدی و  تأ
اطاعــت الهــی همراه باشــد و جامعه را از انحراف و آســیب‌های اعتقــادی حفظ کند. 

کلیدواژه‌هــا: امام صــادق؟ع؟، علم از دیدگاه امام صــادق؟ع؟، عالِم در منظومه 

فکری امام صادق؟ع؟، انتقال علوم، نگارش علم از منظر دینی.

تاریخ بازنگری: 1404/12/05            تاریخ پذیرش: 1404/12/26 نوع مقاله: پژوهشی               تاریخ دریافت: 1404/11/15	
1. دانشیار گروه تاریخ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. )نویسنده مسئول(

Email: moghadam@rihu.ac.ir		   ORCid: 0000-0002-2698-5608

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال ششم/ شماره دهم/ بهار و تابستان 1405 / 9- 26 
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1. مقدمه 

علم در منظومه اندیشه اسلامی از برجسته‌ترین مؤلفه‌هایی است که هویت معرفتی تمدن 

اسلامی بر آن استوار شده است. پیوند دین و دانش از موضوعات مهم در مباحث تمدنی و از 

دیرباز عاملی برای پیدایش، رشد و تعالی علوم مختلف بوده است. در این میان، امام صادق؟ع؟ 

از برجسته‌ترین چهره‌های علمی جهان اسلام، نقشی بنیادین در تبیین ماهیت علم، کارکرد 

هدایت‌گرانه آن، ســامان‌دهی معرفت دینی و تربیت نســل عالمانِ دین‌مدار ایفا کرده است.

موضوع مفهوم علم در ســیره اهل‌بیت؟عهم؟ ریشــه در قرون نخستین تفکر اسلامی دارد. 

، اندیشــه و اندیشــه‌ورزان، در روایاتی از امام صــادق؟ع؟ در منابع روایی مانند  اهمیــت تفکر

اصول کافی، تحف العقول و سایر کتب حدیثی آمده و در قرون بعدی گسترش یافته است. 

در نخستین منابع کهن حدیثی، علم به‌معنای معرفتی هدایتگر با هدف قرب الهی و اصلاح 

رفتار و باور انسان یاد شده است. در قرون بعدی، طبقه‌بندی علم در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ 

هماهنگ با مراتب وجودی انسان ترسیم شده است که این رویکرد، به علم معنایی عمیق‌تر 

و جامع‌تر بخشیده، آن را از مرتبه دانش نظری فراتر برده است و به‌مثابه بخشی از هویت و 

ساختار وجودی انسان در مسیر هدایت الهی شده است. 

از آنجا که آموزه‌های دینی برخاسته از دانش اهل‌بیت؟عهم؟ و بر بنیاد وحی و عقل است 

و آنــان راســخان در علــم هســتند، شــناخت مفهوم علــم در ســیره امام صــادق؟ع؟ اهمیت 

می‌یابــد. ایــن اهمیــت از این‌روســت، که از ســویی، مبانــی معرفتی اهل‌بیت؟عهم؟ و تشــیع را 

نشان می‌دهد، افق روشنی را برای فهم علم و نقش آن در سازندگی انسان، جامعه و تمدن 

، نشــان می‌دهد که در چنین دیدگاهی، علــم نه تنها دانایی  فراهــم مــی‌آورد و از ســوی دیگر

نظــری، کــه مبتنی بــر نظامی معرفتی و تربیتی اســت. علــم در این نظام معرفتــی، با معرفت 

نفــس، خداشناســی و هدایــت الهی پیوند می‌‌یابــد و ابزاری برای صیانت فکــری، اعتقادی و 

اجتماعی جامعه و مؤثر در ارتقای تمدن بشری است.

2. بازخوانی مفهوم علم در اندیشه امام صادق؟ع؟

امــام صــادق؟ع؟، جایــگاه و اهمیــت والایــی دارد.  علــم در فرهنــگ اســامی و در ســیره 

تقسیم‌بندی علم از منظرهای مختلف به علمِ »مَطبوع و مَسموع«، »غیب و شُهود«، »لسان 
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و قلــب«، »بیــان و برهان«، »مخزون و مَبثوث«، »صِبغتی )پذیرشــی( و سِــعَتی )اســتنباطی( 

و »علــم امیــران و متقین« نشــانی از جایگاه والای علم اســت. امام صــادق؟ع؟ گرچه مطلق 

کید ایشــان بر معرفت نفــس، بینش خاصی از  دانایــی را محتــرم می‏‎شــمارد، امــا مهم‎‎‎ترین تأ

هســتی و دانــشِ دینــی اســت که انســان را بــه پیروی از پــروردگار دعــوت و جامعــه را از خطر 

انحــرافِ دینــی دور نگه می‎دارد، تا بدین‎وســیله هدف انبیای الهی تحقق یابــد. ازاین‎رو، در 

کاربردها و دلالت‎ها(، به دانشِ هدفمند، هدایتگر و  ســیره امام صادق؟ع؟ علم )با توجه به 

گر گفته می‏‎شود تا بتواند رونق‎بخش زندگی دنیوی و اخروی مردم باشد، نه علم تجربی  احیا

و صِرفِ برخی دانسته‏‎ها و یادمانده‏‎هایی که می‏‎تواند وسیله شکار دارایی و ثروت باشد.

 ،  امام صادق؟ع؟ حقیقت علم را بر چهار پایه بنیادین منحصر نمود: شــناخت پروردگار

، و  شــناخت عملکــرد پــروردگار در حــق انســان، شــناخت وظیفــه انســان در برابــر پــروردگار

کلینی، 1363، 50/1؛ ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق،  شناخت عوامل گمراهی انسان و انحراف و خروج او از دین. )

13/1( ایــن تقســیم‌بندی، منظومــه‌ای جامع از دانش دینی را در چهار ســاحتِ خداشناســی، 

نعمت‏‎شناســی، وظیفه‏‎شناســی و آسیب‏‎شناســی ترســیم می‌کنــد. امــام کاظــم؟ع؟ نیز علمِ 

ةٌ  سفارش‎شده را منحصر به سه شاخه عقاید )آیَةٌ مُحْکَمَةٌ(، اخلاق )فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ( و فقه )سُنَّ

قَائِمَةٌ( وصف کرده است. براساس این روایت، علوم دیگر از جمله نسب‏‎شناسی، تاریخ و ادبیات 

از تعریف علمِ )هدایت‌‎گر( خارج است و از آنها به فضل یاد شده است )مَا خَلَهُنَّ فَهُوَ فَضْل‏( 

کلینی، 1363، 32/1؛ ابن‎ماجَه، بی‌تا، 21/1(  که نه دانستن آنها سودمند و نه ندانستن آنها زیان‏‎بار است. )

، انحصار علم در این سه شاخه  فیض کاشانی )1372، 134/1- 136(  در تفسیر دو روایت مذکور

را هم‎راســتا با مراحل آفرینش انســان، شــامل عقل و نفس و بدن دانسته و نشان داده است 

که ســخن امام صادق؟ع؟ نیز هم‎راســتا با روایت امام کاظم؟ع؟ در ســه حوزه عقاید، اخلاق 

و فقــه اســت. چنیــن تفســیری از طبقه‎بنــدی علم در شــرح خبر پیش‎گفته مشــهور اســت. 

بااین‎حال، برخی معاصران با رویکرد تعمیم‎گرایانه، علومِ موردِنیاز برای سعادت دنیا و آخرت 

، تاریخِ جاهلیت و دانشِ نسب را از  انسان را در شمار اقسام سه‎گانه علم دانسته‎اند؛ اما شعر

شمار آن خارج و دانش پزشکی و تاریخ را نیز درصورتی در شمار علم می‎دانند که نتیجه آن 

.ک.، موسوی خمینی، 1385؛ کمره‎ای، بی‌تا، 517-512/1(. علم به خدا و معاد باشد )ر
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گی‌ها و کارکردهای علم در سیره امام صادق؟ع؟ 3. جایگاه، ویژ

با تکیه بر اینکه علم به مفهوم علم دینی و هدایت‌گرایانه است، در روایتی از امام صادق؟ع؟ 

کلینی،  گر به شرق و غرب دنیا بروید، علم جز در خاندان وحی یافت نمی‏‎شود. ) آمده است که ا

1363، 400/1( کلینی در ســه روایت از امام صادق؟ع؟ آورده اســت که ائمه اطهار؟عهم؟، راســخان 

کلینی، 1363، 213/1( و قرآن تصریح دارد که تأویل  گاهان بر تأویل هســتند ) )اســتواران( در علم و آ

آیــات آن را جــز خداونــد و راســخان در علــم نمی‏‎داننــد )ر.ک.، آل عمــران: 7(.  براین‌اســاس، امــام 

صــادق؟ع؟، رســول خــدا؟ص؟ را قرآن ناطــق و دانش آن حضرت را هم‎تراز بــا آموزه‏‎های قرآنی 

کلینی، 1363، 50/8( و برپایه برخی منابع قرون میانی، امام صادق؟ع؟ رسول  وصف نموده است )

خدا؟ص؟ و خاندان آن حضرت را ناطق به کتاب دانسته است )حسینی استرآبادی، 1407هـ.ق، 577/2(. 

مُرازم و موســی‎بن‎بُکَیر نیز گفته‌اند: »شــنیدیم که امام صادق؟ع؟ فرمود: خداوند پیوسته در میان 

ما اهل‏‎بیت؟عهم؟ یکی را برمی‏‎انگیزاند که کتابش را از آغاز تا پایان به‎خوبی می‏‎داند«. عبدالاعلى مولى 

آل ســام نیز گفت: »شــنیدم که امام صادق؟ع؟ ســوگند یاد کرد که من کتاب خدا را از آغاز تا پایان آن 

، 1404هـ.ق(. می‏‎دانم« )صفار

، از علــم، بــه علــم صحیــح یــاد شــده و آمده اســت کــه علم صحیــح نزد  در روایاتــی دیگــر

، 1404هـــ.ق( و علــم از جانب ما به ســوی مردم صادر  ، 1401هـــ.ق(، مــا عالم هســتیم )صفار ماســت )خَــزّاز

می‎شــود )مفید، 1414هـ.ق(. روایت یحیی پســر عبدالله‎بن‎حســن از امام صادق؟ع؟ نیز شــاهدی 

بر مفهوم علم اســت. براســاس این روایت، امام صادق؟ع؟ شــگفتی خود را از مردمی اعلام 

داشت که همه دانش خود را از رسول خدا؟ص؟ گرفتند و به‎دلیل عمل به آن هدایت شدند، 

امــا بــر ایــن باورند که خاندان حضرت از دانش ایشــان بهره ندارند. حضــرت فرمود: »وحی در 

خانه‏‎های ما نازل شــد و علم از نزد ما به آنان رســیده اســت؛ این چه پندار باطلی اســت که آنان خود را 

کلینــی، 1363، 398/1(. این روایات می‏‎تواند بیانگر  عالــم و هدایت‏‎شــده و ما را جاهل و گمراه می‏‎دانند« )

رابطــه علــم و دین باشــد )ر.ک.، مصباح یزدی، 1392؛ مصباح یــزدی، 1393(. چنین مفهومی از علم 

را می‎توان از بیان جایگاه، کاربرد و فواید علم در روایات اسلامی نیز به‎‎‎‏دست ‎آورد؛ چونان‏‎که 

علــم منشــأ مراتــب عالیــه و درجــات رفیعــه خوانده شــده )منســوب بــه امــام صــادق؟ع؟، 1360؛ مجلســی، 

کلینی، 1363،  1403هـ.ق، 31/2( و امام صادق؟ع؟ آن را در هر شــرایطی بر همگان واجب کرده اســت )
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30/1(، گرچه با دشــواری‏‎ها و خطرها و پیمایش مســافت‏‎های دور روبه‎رو باشــد. همچنین آن 

.ک.، صدوق، 1404هـ.ق، 395/4( و نشانه خیرخواهی خداوند  حضرت، علم را معیار سنجش و برتری )ر

به بنده‏‎اش دانســت و نیز عالمان را امینان و میراث‏‎بران پیامبران خواند ‏‎و اســتدلال کرد که 

»میــراث آنــان احادیث« اســت. امام صادق؟ع؟ با وصــف چنین جایگاه بلنــدی برای علم و 

عالم، خود و دیگر ائمه اطهار؟ع؟ را خاستگاه و تبار دانش، گنجینه‏‎های علم الهی و معادن 

وحی پروردگار خواند )ابن‎بابویه قمی، 1363(. 

امــام صــادق؟ع؟ علم را روشــنایی و نتیجه آن را نفی تحریف تنــدروان، دروغ منحرفان و 

ه در دین( را 
ُ

گیری علم دینی )تَفَقّ کلینی، 1363، 29/1( امام باقر؟ع؟ نیز فرا توجیه جاهلان شمرد. )

کلینی، 1363، 32/1(. ازاین‎روست که امام صادق؟ع؟ عالمان را روشنایی‏‎بخشان  اوج کمال خواند )

کلینی، 1363، 33/1(. با  جامعه اعلام کرد  و عالمِ اثرگذار بر فکر شــیعه را از هزار عابد برتر دانســت )

چنان مفهومی از علم است که مداد عالم بر خون شهید برتری می‏‎یابد )صدوق، 1404هـ.ق، 399/4(، 

گر  نگاه به عالم همانند نگاه به کعبه و قرآن عبادت شــمرده می‏‎شــود )صدوق، 1404هـ.ق، 205/2( و ا

عابد به‎دلیل عبادت، اهل‌بهشت باشد عالم به‎دلیل نقش تربیتی‏‎‏‎ و اصلاحی، شفاعت‎کننده 

مردم برای ورود به بهشت است )صدوق، 1385هـ.ق، 394/2(.

امام صادق؟ع؟ به استناد سخن امیرالمؤمنین؟ع؟، تواضع در برابر عالم با رعایت آدابی 

خاص را حق او می‌شــمرد، عالم را به درخت خرمایی تشــبیه می‌کرد که باید منتظر دریافت 

میــوه او بــود و پاداش عالم را بالاتر از عابدِ روزه‎دار و نماز‎خوانی می‌دانســت که در راه خدا به 

کلینی، 1363، 37/1( بااین‎حال، آن حضرت و دیگر معصومان؟عهم؟، عالم را مولا و  جهاد می‎پردازد. )

گردان خود ندانسته‌اند؛ روایاتی که دیگران را عبد و بَرده معلم خود  ارباب دیگران و حتی شا

خوانده‌انــد، ســند معتبــری نــدارد و به‌احتمال راه‌یافتــه از منابع صوفیه باشــد. برای نمونه، 

از رســول خدا؟ص؟ نقل اســت که هرکس ســخنی را از دیگری بیاموزد، بنده و بَرده او )اَحســائی، 

1410هـ.ق، 292/1( و معلم، مالک او شده است )اَحسائی، 1410هـ.ق، 71/4(. از امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز روایتی 

بــدون ذکــر ســند، نقل شــده اســت که من بَرده کســی هســتم که حرفی بــه من یــاد دهد، او 

می‎تواند من را بفروشد، آزاد کند یا به بردگی بگیرد )طوسی، 1374(.

با چنین تعریفی از علم و عالم، دانش‏‎ها و عالمان، به معنای دقیق، علمِ حقیقی و عالمِ 
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حقیقی نخواهند بود )غزالی، بی‌تا، 25/11؛ قاضی عبدالجبار، بی‌تا، ‏620/2( و کسی غیر از عالمِ حقیقی سعادتمند 

نخواهد شد )ابن‎شعبه، 1404هـ.ق(. برپایه برخی اخبار، دانشی که همراه با نمودِ فضائل، تکامل‏‎بخش 

شــناخت و نتیجه‏‎بخش در عمل صالح نباشــد، علم نیســت، دارنده آن عالم شمرده نمی‏‎شود 

و چنیــن دانشــی بدتر از جهل اســت. ازایــن‎رو، امام صادق؟ع؟ علم و عمل را به هم پیوســته و 

مــاء« )فاطــر: 28( فرمود: »عالم 
َ
عُل

ْ
شَــی الله مِنْ عِبادِهِ ال ا یَْ

َ
درهم‏‎‎تنیده می‌دانســت و به اســتناد آیه »اِنّ

کلینــی، 1363، 44/1(. همچنین آن حضرت بــا نقل روایتی از  عمــل می‏‎کنــد و عمل‏‎کننــده عالم اســت« )

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در تشــبیه علــم به انســان، فضائل علم را بیــان کرد تا نشــان دهد دانشِ 

کلینــی، 1363، 48/1؛ مازندرانی، 1421هـ.ق، 69/2ـ68 و 174( و به کســی که  ، علم نیســت ) بی‏‎ثمــر و غیرِهدایتگر

رفتــارش تأییدکننــده گفتارش نباشــد، عالــم نگویند. براین‌اســاس، افزون‎بر بهــره علمی، دو 

گــی شــکیبایی و خموشــی از صفات عالم یاد شــده اســت تــا مانند عالم‏‎نمایــان، نافرمانِ  ویژ

کلینــی، 1363، 37/1 - 36(. بالادســتان، ظلم‏‎کننــده بــه زیردســتان و پشــتیبان ســتمکاران نباشــد )

مبرهن است در دیدگاهی که علم ابزار شناخت و اطاعت از خداوند است، امام صادق؟ع؟ 

سوء‌استفاده از علم را با هدف دنیاطلبی برنتابد، عالمان دنیاطلب را نکوهش کند و از مردم 

، از عالمان بخواهد که زمان‏‎شناس  بخواهد تا آنان را بر دینشان متهم نمایند.1 ازسوی‎دیگر

باشند، فرصت‏ها، تهدیدها و نیازهای اجتماعی زمانه خود را بشناسند )و به‎تعبیری، سطح 

دانش خود را متناسب با اقتضائات زمانی ارتقا دهند( تا توان پاسخ‏‎گویی و قدرت پیش‏‎بینی 

تحولات مذهبی را در شرایط متفاوت داشته باشند و موردهجوم شبهات و مسائل گیج‏‎کننده 

کلینی، 1363، 27/1( در چنین قلمرو معنایی، از امام صادق؟ع؟ روایت است که علم  قرار نگیرند. )

گیریِ زیاد نیست، بلکه نوری است که خداوند آن را در قلب کسی که بخواهد او  محصول فرا

بِ مَنْ یَشَاء« )منسوب به امام صادق، 1360؛ ر.ک.، 
ْ
مُ نُورٌ یَقْذِفُهُ الُله فِ قَل

ْ
عِل

ْ
را هدایت کند، قرار می‏‎دهد: »أل

گاهی به برخی دانستنی‏‎ها و قواعد نخواهد  حسینی و عادل‎زاده، 1401(. بنابراین، علم فقط به معنی آ

گردی‌کردن نزد استاد، راه انحصاری کسب دانش شمرده نخواهد شد،  بود، همان‏‎گونه که شا

گری است که از دانسته‏‎ها به‌دست‏‌‎می‌آید و سبب دین‏‎شناسی  بلکه علم، نور هدایتگر و احیا

و خداترسی ‏‎می‌شود )طبرسی، 1418هـ.ق؛ شهید ثانی، 1409هـ.ق( 

کِلِ بِعِلْمِه« گشوده که شامل چهار روایت از امام صادق؟ع؟ است. )ر.ک.، کلینی، 1363، 46/1(
ْ
1. کلینی در این مورد  بابی را با نام »الْمُسْتَأ
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، ســبب نفی آموختنِ دانش، نادیده گرفتن رابطه اســتاد و  بااین‎حال، تعریف علم به نور

کیدی بر جنبه عملی و غایت‏‎گرایی  گردی و بســندگی به اشــراقِ صوفیانه نیســت، بلکه تأ شــا

گیری آن بدون عمل سودی ندارد. چنان‏‎که امام صادق؟ع؟ فرمود: »آنچه را  علم است که فرا

گیرید، که خداوند از علم بدون عمل سودی به شما نمی‏‎رساند« )ابن‎فَهد، بی‌تا(  می‏‎خواهید عمل کنید، فرا

و در روایتی دیگر علم را به انبار کردن ذهن از اطلاعات فراوان ندانست )شهید ثانی، 1409هـ.ق(.

4. پیوند کسب علمی و کشش نوری در مفهوم‌شناسی علم

بــا تکیــه بر ایــن دیدگاه که علــم، مفهوم دینــی و هدایت‌گرایانــه دارد، می‌توان نشــان داد که 

کید معصومان؟عهم؟ است.  دســتیابی به چنین دانشــی، حتی در سخت‌ترین شــرایط موردتأ

کیــد رســول خــدا؟ص؟ بر اینکــه »علــم را بجویید، گرچــه در چین باشــد« )خطیــب بغــدادی، 1395هـ.ق؛  تأ

گر علم در ســتاره ثریا یافت شــود، مردانی از فارس به آن دســت خواهند  ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق، 9/1-7( یا »ا

گیری دانش اســت.  یافــت«، کنایــه از دوری مســافت و پیمــودن مســیرهای دشــوار بــرای فرا

کلینی، 1363، 30/1(  همچنین با توجه به محتوای احادیث، وجوبِ طلبِ علم برای هر مســلمان )

ک حقیقت تقوا و رســیدن به مقام یقین )علم التقوی  نیز بر علوم هدایت‌گر و معرفتی و ادرا

و الیقین( )منسوب به امام صادق؟ع؟، 1360( تمرکز دارد تا از خلط میان دانش دینی و دانشی که فقط 

م؛ علم فقط با یادگیری به‌دست 
ُّ
عَل عِلمُ بِالتَّ

ْ
یْسَ ال

َ
دنیوی است، پرهیز شود. در این میان، روایت »ل

نمی‌آید« )طبرسی، 1418هـ.ق(، نباید به‌معنای نفی مطلق فرآیند آموزش و یادگیری تلقی شود؛ زیرا 

در ســنت اهل‌بیت؟عهم؟، حتی یادگیری صنایع و حرفه‌های ســودمند نیــز به‌عنوان ضرورتی 

برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی، حلال و پسندیده شمرده شده است )ابن‎‎شعبه، 1404هـ.ق(. 

در واقــع، میــان »تــاش بــرای یادگیــری« و »ماهیــت علــم« تفکیکــی اســت که در ســیره 

کاظــم؟ع؟ آموختــن را واســطه‌ای بــرای  اهل‌بیــت؟عهم؟ مــورد توجــه اســت؛ چنان‌کــه امــام 

کلینــی، 1363، 17/1( این امر با نگاهــی به قرآن کریــم، که ترک  راهیابــی بــه علــم حقیقــی دانســت. )

.ک.، توبه: 122( و با توجه به جایــگاه پیامبر؟ص؟ به‌عنوان »معلم« و  آمــوزش را نکوهــش می‌کند )ر

»آموزش‌دهنده«، به وضوح تبیین می‌شــود )نووی، بی‌تا، 20/1؛ شــهید ثانی، 1409هـ.ق(. براســاس روایات 

اهل‌ســنت از رســول‌خدا؟ص؟ نیز علم بــا آموختن و تلاش حاصل می‌گــردد )طبرانی، بی‌تــا، 395/19؛ 

دارقطنی، 1417هـ.ق، 326/10؛ ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق، 135/1(. 
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یْسَ 
َ
گیــری، تعابیــری نظیــر »ل کیــد بــر ضــرورت تــاش و فرا از ســوی دیگــر، همزمــان بــا تأ

گیری رســمی و  ...« نشــان می‏‎دهد کــه از نظر امام صادق؟ع؟، فرا ــم« و »العِلــمُ نُــورٌ
ُّ
عَل عِلــمُ بِالتَّ

ْ
ال

مکتب‌خانه‌ای، تنها راه تحصیل دانش و رســیدن به حقیقت نیســت. در این نگاه، حقیقت 

علم و جان‌مایه‌ آن، فیض و پاداش الهی است، که به شایستگان ارزانی می‌شود و این فراتر از 

علم رسمی و فرآیند یادگیریِ محض است. در واقع، علم اصیل، هم حاصل تلاش انسان است 

کرم؟ص؟ بدون نیاز به فرآیند یادگیری  و هم هدیه‌ای از سوی خداوند؛ همان‌گونه که پیامبر ا

م« بود. بنابر دو روایت مشابه از امام صادق؟ع؟، علم 
ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ ا

َّ
بشری، برترین مصداق »ال

معصومــان؟عهم؟ »لَدُنّی« اســت که خداوند از طریق روح‎القــدس به آنان تعلیم می‏‎دهد )صفار، 

1404هـ.ق؛ کلینی، 1363، 274/1ـ273(. معصومین؟عهم؟ آرا و فتاوای خود را به قرآن و به رســول خدا؟ص؟ 

گردی و گفت‎وگوی  ، 1404هـ.ق(، دانش خود را از دیگران نمی‏‎گیرند، از راه شا مستند می‏‎کنند )صفار

علمــی به‎ دســت نمی‏‎آورند و مانند دیگران مشــایخ علمی ندارند. براین‌اســاس، شــیوه نقل 

حدیث ائمه اطهار؟عهم؟ با دیگران متفاوت بود؛ برخی امام صادق؟ع؟ را صُحُفی می‌خواندند 

کلینــی، 1363، 364/8؛ صــدوق، 1385هـــ.ق، 89/1؛ قاضــی نعمان،  و در مقابــل، امــام؟ع؟ بــه آن افتخار می‌کــرد )

بی‌تــا، 300/3( و آن را علمــی به‎ارث رســیده از رســول خــدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟، الهام‎شــده و 

گفته‎شــده در گوش دانســت که با وجود آن علم، از مردم بی‎نیاز می‎شــوند، درحالی‎‌‎که مردم 

، 1404هـ.ق(. بنابر روایتی، رســول خدا؟ص؟ فرمان داد که علم را از  از آن علم بی‎نیاز نیســتند )صفار

فْواهِ الرِّجال« و هم‎راســتا با این فرمان، هشــدار داد تا مبادا 
َ
عِلمَ مِن ا

ْ
زبان مردان بگیرید: »خُذ ال

علم از دفترداران گرفته شــود و فرمود: »دارندگان آثارِ نوشــتاری )نویسندگان( شما را فریب ندهند« 

.ک.، کرکــی، 1409هـــ.ق، 169/1(. ایــن تعابیــر گرچه در منابع شــیعه و سُــنّی پیش از  )حلــی، 1420هـــ.ق، 39/1؛ ر

علامــه حلّــی یافت نشــد، امــا ارتباطی نیز بــا صُحُفی بودن امــام؟ع؟ به‌معنایی که ذکر شــد، 

ندارد؛ زیرا این روایت نشان می‏‎دهد نکات پیچیده علمی )برای عموم مردم(، از راه تحصیل 

و گفت‎وگوی شفاهی به‎ دست می‏‎آید، نه با مطالعه کتاب به‌تنهایی. 

کره  ازآنجا که علم از راه تحصیل و گفتگو حاصل می‌شود، پیامبر؟ص؟ فرمود: »با یکدیگر مذا

کلینی، 1363،  کنید، ملاقات و گفت‎وگو)ی علمی( داشــته باشید؛ زیرا حدیث، صیقل‎دهنده دل‏‎هاست«. )

گیــری آن از منابع اصلــی )نه از  41/1( امــام صــادق؟ع؟ نیــز بــه گســترش دانــش اصــرار و بــه فرا
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کید داشت، زکات علم را آموزش آن به مستعدان می‏‎دانست )ابن‎شعبه، 1404هـ.ق( و  دفترداران( تأ

گردان زیادی تربیت کرد. خود نیز شا

بــا توجه به مطالب پیش‌گفته، مواجهه امام صادق؟ع؟ با دو موضوع پدیده انتقال علم 

و آمــوزش کتابــت بــه زنان در تبیین شــناخت مفهوم علــم و کاربرد و جایگاه آن مهم اســت و 

فرضیه نوشتار را استوارتر می‌کند.

5. مواجهه و تعامل امام صادق؟ع؟ با پدیده انتقال علوم 

بررســی پدیــده انتقــال علــوم به جهــان اســام و مواجهه امــام صــادق؟ع؟ با آن، راهگشــای 

درک‌عمیق‌تــر مفهــوم علــم در منظومه فکری ایشــان اســت. ‌انتقــال میراث علمــی و تمدنی 

میــان اقــوام امری طبیعی و از عوامل پیشــرفت تمدن‎هاســت. انتقال علوم به جهان اســام 

در عصر امویان و با ترجمه آثار غیر عربی در حوزه‌هایی مانند طب، نجوم و کیمیا آغاز شــد. 

)ر.ک.، جاحــظ، 1345هـــ.ق؛ ابوهــال عســکری، 1407هـــ.ق؛ ندیم، بی‌تــا؛ ابن‎ابی‎اصیبعه، بی‌تا( و در عصر منصور عباســی 

)136-158( شتاب گرفت و کتاب‎هاى نجومی و منطقی از پهلوى به عربی ترجمه شد )ر.ک.، ندیم، 

بی‌تا؛ قاضی صاعد، 1376(.

مواجهه معصومان؟عهم؟، به‌ویژه امام صادق؟ع؟ با پدیده انتقال علوم، موضوع پیمایش 

نشــده‌ای اســت، کــه می‌تواند مفهــوم علم را در دیــدگاه آن بزرگــواران تبیین کند. شــواهدی 

نشــان می‎دهد که مواجهه امام صادق؟ع؟ با علوم انتقالی، مانند مطلق دانستنی‌هاســت و 

ازاین‌رو، گزینه علم هدایتگرایانه را همسو با مفهوم علم در آموزه‎های دینی برگزید تا تمایزی 

میان مفهوم علم با دیگر دانستنی‌ها باشد. برای تبیین این ادعا می‎توان از علوم انتقالی به 

دانــش نجــوم مثال زد که برخــی آن را در عصر امام صادق؟ع؟ حرام می‎شــمردند )ر.ک.، کلینی، 

کنشــی به علــوم وارداتی و غیردینی  1363، 195/8؛ ابن‎طــاووس، 1363( و چه‎بســا ایــن حرام‎پنداری، وا

بــود. در مقابــل، کســانی مانند فرزند نوبخت، پیشــگام انتقال‎ دانش نجوم به حوزه اســام و 

جویــای نظــر امــام صــادق؟ع؟ در این مورد بودنــد. آن حضرت بــدون نهی صریــح از رویکرد 

بــه علــم وارداتــی )علم نجــوم(، آن را در قلمــرو توحید الهی پذیرفــت )ابن‎طاووس، 1363(. ایشــان، 

منجّمــی را کــه خــارج از ایــن چارچــوب عمل کند، لعنت کــرد )صــدوق، 1403هـ.ق( و در تشــویق به 
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گیری و آموزش علوم وارداتی سخنی نفرمود. این نهی و سکوت و پذیرش نسبی، می‌تواند  فرا

تأییــدی بــر این فرضیه باشــد که ائمه اطهــار؟عهم؟ مخالفتی بنیادین با دانش‎های بشــری و 

وارداتــی نداشــتند، بلکــه آنهــا را ماننــد دیگــر دانســتنی‌ها )و نه علــم در منظومه فکریشــان( 

می‌شــمردند و بــا آموزه‌هــای دینی آنهــا را اصلاح می‌کردند. برخی شــیعیان نیــز از آموزه‎های 

آن علوم برای اثبات مســائل دینی بهره می‎گرفتند؛ چنانکه  حسن‌بن‌موســی نوبختی )م.300 تا 

310(، مؤلف شیعی و ایستاده در برابر عقاید انحرافی، نیز کتاب ارسطو را خلاصه کرد )ندیم، بی‌تا؛ 

نجاشــی، 1416هـ.ق؛ طوســی، 1417هـ.ق( و موردســرزنش قرار نگرفت. بنابرایــن، فرضیه نقش هدایتگرانه 

امــام صــادق؟ع؟ در مواجهــه بــا علــوم وارداتی و ارتبــاط آن با مفهــوم علــم در آموزه‎های آن 

حضرت برای درک دقیق‌تر مفهوم علم درخور توجه است و دو روایت ذیل نمی‌تواند علم را 

به مطلق دانستنی‌ها معنا کند و رقیبی برای فرضیه این نوشتار به‌شمار آید.

ین« روایت نخســت اســت، که گویا خبر دیگری جز آن، شــمولیت »هر  وْالصِّ
َ
مَ وَ ل

ْ
عِل

ْ
بُوا ال

ُ
طْل

ُ
»ا

دانســتنی« را نشــان نمی‎دهــد، به‌ویــژه که مفهوم دانــش در چین، غیر از مفهــوم دانش نزد 

اهل‌بیت؟عهم؟ بوده است. این خبر در قرن ششم از منابع اهل‎سنت، به کتاب روضة الواعظین 

از منابع شــیعی )ر.ک.، فتال نیشــابوری، بی‌تا؛ مجلســی، 1403هـ.ق، 32/2( راه یافته اســت و حدیث‎شناســان 

ین«   بِالصِّ وْ
َ
.ک.، عُقَیلــی، 1418هـــ.ق، 230/2(. افزون بر آن، قیــد »وَ ل اهل‎ســنت آن را تضعیــف کرده‎انــد )ر

کنایــه از ارزش علــم و تحمــل ســختی برای دســت‌یابی به آن اســت، نــه بیانگــر تعریف علم و 

تبیین مرزهای دانش. همچنین علم در این خبر به خودشناسی و خداشناسی )منسوب به امام 

صادق؟ع؟، 1360( تفسیر شده است که با فرضیه این نوشتار همسویی دارد.

مُ الأدْيَــان‏«، روایت 
ْ
مُ‏ الأبْــدَانِ‏ وَ عِل

ْ
مَــان: عِل

ْ
مُ عِل

ْ
تقســیم علــم بــه علم دینی و علم بدنــی: »العِل

دوم اســت که در روایات معصومان؟عهم؟ نیامده اســت. این تقســیم‌بندی در منابع صوفی و 

از شافعی علاقه‌مند به دانش طب، نقل شده است. )ر.ک.، مکی )منسوب(، 1424هـ.ق؛ سَلمی، 1424هـ.ق؛ 

ابونعیــم، بی‌تــا، 142/9؛ انصــاری، بی‌تــا( در ایــن میان، گویا کراجکی )م 449هـ.ق( نخســتین کســی باشــد که 

این خبر را بدون ارایه ســند به رســول خدا؟ص؟ نســبت داده )ر.ک.، کراجکی، 1369( و این انتســاب 

در قرون بعدی هم‌چنان ادامه یافته اســت )ســنایی، 1383؛ ابن‌فناری، 1374(. با اینکه علامه مجلسی 

)1403هـ.ق، 415/30( به جعلی بودن آن اشــاره کرده، فیض کاشــانی )1387، 194/4( آن را حدیثی مشهور 
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خوانــده اســت. مســتند دیگر برای تقســیم علم به دانــش دینی و بدنی، ســخن یک طبیب 

نصرانی در عصر هارون الرشید است )ثعلبی، 1422هـ.ق، 230/4؛ زمخشری، 1385هـ.ق، 76/2(.

6. جایگاه جنسیت در بازشناسی مفهوم علم و نقد محدودیت‌های آموزشی

با توجه به مفهوم علم در منظومه فکری امام صادق؟ع؟ که ماهیتی نورانی است و خداوند 

آن را در قلب هر کســی که  بخواهد، قرار می‌دهد، علم ماهیتی فراجنســیتی دارد و زن و مرد 

گیری خط و کتابت یکســان هســتند، اما دیدگاهی افراط‎گرایانه که ریشه در آموزه‎های  در فرا

گیــری زنــان را برنمی‌تافت؛ زیــرا خلیفه دوم دســتور داد تا  خلیفــه دوم داشــت، آمــوزش و فرا

زنان از نوشتن دور باشند، در بالاخانه‎ها ننشینند و علیه آنان، از »نَه گفتن« کمک بگیرند. 

کِتَابَة« باشد که به رسول 
ْ
مُوهُنَّ ال ِ

ّ
 تُعَل

َ
)قلقشندی، بی‌تا، 96/1( چه‎بسا این رویکرد برگرفته از روایت »ل

کــم نیشــابوری، بی‌تــا، 396/2( و در  خــدا؟ص؟ منســوب اســت. این نهــی، در منابع ســنی از عایشــه )حا

کلینــی، 1363، 516/5( و ســبب آن را فتنه‌انگیز  منابــع شــیعی از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت )

بــودن )شــوکانی، 1973، 105/9( و عَوْرت شــمردن دســتخط زنان گفته‌اند )مجلســی، بی‌تــا، 375/8(. روایت 

گاه نگه‌داشــتن زنان اشــاره دارد )صــدوق، 1404هـــ.ق، 422/3( و  دیگــری از امــام صادق؟ع؟ نیز به ناآ

گاه  اشتغال آنان به علوم را سبب پاشیدگی نظام تفسیر دانسته و گفته‌اند: »تا زمانی که زنان ناآ

باشند سختی‎ها و رنج‎ها را تحمل می‎کنند« )مجلسی، بی‌تا، 375/8(.

برخــی ایــن نــوع اخبار را پذیرفته‌انــد، برخی دیگر ســند آنها را ضعیف، محتــوای آنها را با 

آموزه‎های قرآنی ناسازگار و ناهمسو با نگاه امام صادق؟ع؟ به علم دانسته‌اند. آنان استدلال 

کرده‎اند که قرآن، علم را فضیلت شمرده و زن و مرد را به‎طور یکسان به تعلیم آن تشویق کرده 

گیری  ‎است. )مکارم شیرازی، 1380، 151/1-150؛ طباطبایی، بی‌تا، 275/2-271( اینان حتی اخبار نهی زنان از فرا

.ک.، کلینی، 1363، 516/5( را درخور اعتماد ندانســته و روایاتی آورده‌اند که به تعلیم  ســوره یوســف )ر

ســوره یوســف تشــویق و آلودگی همســر عزیز مصر را ســبب عبرت گرفتاران به وسوســه‎هاى 

شیطانى دانسته‌اند )مکارم شیرازی، 1375، 297/9؛ ر.ک.، شمشیری و طباطبایی‎پور، 1392(.

شــاید این نگاه نادرســت، ســبب مردودپنداشــتن ســفارش رســول خدا؟ص؟ به یادگیری 

حَفْصه شــده اســت. براســاس منابع اهل‎سنت، شــفاء، دختر عبداللّه عَدَویّه، از زنان باسواد 
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 ، قریــش در عصــر جاهلــی )بــاذری، 1956، 580/3( و از عاقــان و فاضــان دوره خــود بــود )ابن‎‎عبدالبــر

کلینــی، 1363، 569/2؛ کلینــی، 1363، 109/8؛  1412هـــ.ق، 1869/4( کــه بــرای زخــم پهلو تعویــذ درســت می‎کــرد )

عربســتانی، 1387، 638/15-635(. او نزد حَفْصه بود که رســول خدا؟ص؟ وارد شــد و از شــفاء خواســت 

تعویــذ را به حَفْصــه آموزش دهد )ابن‎ســعد، بی‌تــا، 84/8؛ احمدبن‎حنبل، بی‌تا، 286/6؛ نِســائی، 1411هـــ.ق، 366/4( 

همان‎گونه که نوشــتن را به وی آموزش داده اســت )عبدالرزاق صنعانی، بی‌تا، 16/11؛ بلاذری، 1956، 580/3(. 

گیری کتابت همســران خود نشــان می‎دهد و  ایــن روایــت، اهتمام رســول خــدا؟ص؟ را بــه فرا

م‎ّهانــی 
ُ
م‎ّسَــلَمَه و ا

ُ
ذهبــی )2019، 1/1و47( از حَفصــه، حضــرت فاطمــه؟سها؟، اســماء‎‎بنت‎عُمَیس، ا

کُتّاب(، حاملان علم نبوی و مرجع علمی  )خواهر امیرالمؤمنین؟ع؟( در شمار نویسندگان )

مردم یاد کرده است. همچنین، در حدیثی از امام صادق؟ع؟، انتساب پرهیز از تعلیم کتابت 

سْلَم به رسول  م‎ّاَ
ُ
زنان به رسول خدا؟ص؟ و امام صادق؟ع؟ نقد شده است. بنابر آن حدیث، أ

کلینــی، 1363، 356/1( و حضرت او را توبیخ نکرد که چرا خط  نم« ) خــدا؟ص؟ گفــت: »مــن کتاب می‎خوا

آموخته‎ای و کتاب می‎خوانی. 

ممکن است برنتافتن سوادآموزی زنان، برگرفته از دیدگاه افراطی حکیمان روم باشد که 

ازسوی خلیفه دوم تبلیغ می‎شد. در این دیدگاه، زن شر مطلق، ورود شرّ به حریم انسانیت 

و میوه شوم و بدبختی است؛ چنان‎که گفته‌اند: »حکیمی زنی را بر درختی آویخته و مصلوب دید. 

گفت: ای‌کاش همه درختان چنین میوه‌ای داشــتند«. ســقراط زن را جسورترین درنده خواند و به 

معلمی که دختری را کتابت می‎آموخت، گفت: »شَرّ و تباهی را افزون نکن«‎. حکیمی نیز آموزش 

کتابت زن را به زهرآلود کردن تیر و به سمّ ماری بزرگ تشبیه کرد، که در نهایت دامن‌گیر خود 

.ک.،  ابن‎ابی‎اصیبعه، بی‌تا؛ ابن‎ابی‎الحدید، 1378هـ.ق، 198/18؛ قلقشــندی، بی‌تا، 96/1( قلقشــندی  او خواهد شــد. )ر

ســخن ســقراط و حکمای روم را بدون ارائه ســند، به امیرالمؤمنین؟ع؟ نســبت داده اســت؛ 

وی نگارش زنان مسلمان را در قرون نخستین بی‎اعتبار دانسته، ولی کتابت عایشه را توجیه 

کرده است )قلقشندی، بی‌تا، 37/1-96؛ بلاذری، 1956، 580-581/3(.

با توجه به بررســی‌های پیشــین، امام صادق؟ع؟ جنسیت را شرط انتقال علم هدایت‌گر 

نمی‌دانســت و چــون خــط و کتابــت، لازمه انتقــال دانش و وســیله‌ای برای هدایت اســت، از 

آنها نهی نکرد و مانع تحریف مفهوم علم توســط افراط‌گرایان شــد. تصور می‌شود این مفهوم 
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گیری زنان، رهاورد آشنایی  افراط‌گرایانه و تنگ‌نظرانه از علم، و در نتیجه برخورد سلبی با فرا

با روم پس از فتوحات مسلمانان باشد که با آموزه‌های عرب جاهلی همسویی داشت.

7.  مفهوم علم با تکیه بر ابزارهای دریافت و انتقال دانش

ســفارش امام صادق؟ع؟ به کتابت علم، نکته‌ای مهم در تبیین مفهوم علم اســت. برخلاف 

گرد انجام می‌شد، امام  اینکه انتشار علم در گذشته بیشتر از راه گفت‌وگو، سِماع و تربیت شا

کیدی که به‌ویژه درباره حدیث اســت و  کیــد می‌نمود، تأ صــادق؟ع؟ بر نوشــتن دانش نیز تأ

علم را در معنای علم هدایتگر نشان می‌دهد. برای نمونه، امام صادق؟ع؟ ‏‎فرمود: »)حدیث 

کِتَابَة؛ 
ْ
 ال

َ
 عَل

ُ
کِل بُ یَتَّ

ْ
قَل

ْ
فَظُونَ حَتَّ تَکْتُبُوا؛ تا ننویسید، نمی‏توانید حفظ کنید«، »ال ْ  تَ

َ
را( بنویسید که ل

دل به نوشته اعتماد دارد«. همچنین ایشان فرمود که از نوشته‏‎های خود محافظت کنید؛ زیرا 

ل‎‎بن‎عُمَر نیز ســفارش 
َ

در آینده )برای نقل کردن( به آنها نیازمند می‏‎شــوید. حضرت به مُفَضّ

کــرد کــه بنویســد، علــم خود را در میان شــیعه منتشــر کند و هنــگام مرگ، کتاب‏‎هایــش را به 

پســرانش ارث دهــد؛ چــون در آینــده بی‏‎نظمی پدید آید و آنان جز با کتاب دمســاز نباشــند. 

کلینــی، 1363، 52/1( بنابرایــن نــگارش، ابزار تثبیت و صیانت از دانش و مراجعه به آن اســت )فیض  (

کاشــانی، 1372، 235/1( و انتقــال شــفاهی دانــش اصالت دارد و خطر تصحیــف و تحریف را )در نقل 

.ک.، عســکری، 1402هـــ.ق، 145/1-144 و 26-23؛ غفــاری، 1369(. ضبــط در دانــش  حدیــث( کاهــش می‏دهــد )ر

حدیــث، به‌معنای شایســته شــنیدن حدیث، فهــم معنای آن و حفظ در ذهــن برای انتقال 

آن در زمانی دیگر اســت. بنابراین، ضبط و حفظ ارتباط مســتقیمی با یکدیگر دارند و ضابط 

بودن، بیشتر در مورد نقل روایت از حافظه معنا می‏‎یابد، گرچه برای نگارش نیز به‎کار می‏‎رود 

)ر.ک.، شهید ثانی، 1408هـ.ق(.

برخی به‌سبب اصالت‌ حفظ و نقل شفاهی و نیز ایمن‌بودن از تصحیف، با نوشتن روایت 

عْمَش از نگارش حدیث کراهت داشتند.  چندان موافق نبودند. برای مثال، شَعْبی، مُغِیرَه و اَ

کره جریان  وْزاعی نیز علم را تا زمانی شــریف می‏‎شــمرد که شــنیده شــود و در گفت‎وگو و مذا اَ

یابد، اما زمانی که به کتاب منتقل شــود، نور آن از میان می‏‎رود و به‌‎‎‎‏دســت نااهلان می‏‎افتد. 

)ابن‎عبدالبر، 1398هـ.ق، 68/1-67( خطیب بغدادی )1974( نیز پرهیز از نگارش را اصل اولی می‌دانست، 
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گیری شــفاهی  ابن‎بُطْــان )زیســته در 455هـــ.ق( نیــز در کتابی مســتقل فصلی را به علل ترجیح فرا

بــر آمــوزش از روی کتاب اختصاص داده اســت )ابن‎ابی‎‎اُصَیبِعَه، بی‌تــا(. بنابراین، حدیث )به‌عنوان 

علم ‌هدایت‌گر(، محور اصلی گفتگو در موضوع کتابت و سِماع است و این نشان می‌دهد که 

ابزارهای دریافت و انتقالِ دانش نیز تبیین‌کننده مفهوم علم هستند.

با توجه به مباحث پیش‌گفته درباره مفهوم علم، نکات زیر درخور توجه و بررسی است:

الــف( اهل‌ســنت نیز تعریف مشــابهی از علم دارند. بــرای مثال، مالک‎بن‎انــس )م. 179هـ.ق( 

)تســتری، 1423هـــ.ق(، شــافعی )م. 204هـــ.ق( بــه پیروی از اســتادش وَکیع‎بن‎جَــرّاح )م. 197هـ.ق( )قســطلانی، 

، 1412هـــ.ق، 561/3( علم را نه به‌معنای  بی‌تــا، 10/3( و احمدبن‎صالــح مصری شــافعی )م. 248هـ.ق( )ابن‎کثیر

انباشــته‌ای از اطلاعــات و محفوظــات، که به‌مثابه نــور الهی و هدایتگر تعریــف کرده‌اند. گویا 

در مفهوم علم و غایت‏‎گرایی آن و نیز ترجیح شــیوه تعلیم و تعلّم شــفاهی، در جامعه آن روز 

کتچی1 تعریف و کارکرد علم را در  چندان اختلافی نبوده اســت. بنابراین، نمی‏‎توان همانند پا

م« در روایات اهل‏‎ســنت شمرد و 
ُّ
عَل مُ بِالتَّ

ْ
ســیره فرهنگی امام صادق؟ع؟، نقدی بر نظریه »العِل

ترجیح آموزش شفاهی را فقط در فضای فکری عامه و نیز منحصر به معارف دینی دانست.

ب( امام صادق؟ع؟ عقل »راســتین« را نیز به مفهومی هم‌‎افق با مفهوم علم »راســتین« 

به‌کار برده است. در این تلقی، عقل نیز مانند علم، نوری است که به اطاعت الهی و خداترسی 

می‌انجامــد و میان عقل و دین پیوندی اســتوار برقرار می‌شــود )برقــی، 1419هـــ.ق، 195/1؛ کلینی، 1363، 

11/1؛ مازندرانی، 1421هـ.ق، 78/1(، پیوندی که ریشــه‌های آن را می‌توان در آموزه‏‎های رســول خدا؟ص؟ 

)صدوق، 1404هـ.ق، 369/4( و امیرالمؤمنین؟ع؟ )ر.ک.، کلینی، 1363، 241/8؛ لیثی، 1376( جستجو کرد.

ج( نادیــده گرفتــن مفهومی که از علم در دیدگاه امام صادق؟ع؟ تبیین شــد و جایگزین 

کردن مفهومی گسترده، می‌تواند سبب تحریف یا برداشت‌های نادرست از سیره عملی امام 

صادق؟ع؟ شود.

م« و »صُحُفی بودن«، روایات امام صادق؟ع؟ درباره علم 
ُ
عَلّ کتچی )1389، 191/18( با ایجاد ملازمه و مقایسه میان دو نظریه »العِلْمُ بِالتَّ 1. پا

م« دانسته که به نظر می رسد صحیح نیست.
ُ
عَلّ را نقد نظریه »العِلْمُ بِالتَّ
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8. نتیجه‌گیری

کاوی لایه‌های زیرین سیره اهل‌بیت؟عهم؟ است.  گانی گامی بنیادین در وا مفهوم‌شناسی واژ

بــا توجــه به رخدادها و تحولات پرشــتاب علمی، پیدایش آرا، ظهــور و بروز مکاتب و مذاهب 

کاوی مفهــوم علــم در اندیشــه آن حضــرت ضرورتــی  گــون در عصــر امــام صــادق؟ع؟، وا گونا

اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا مکتب علمیِ جعفری را بنیان گذارد و در مهندسی فرهنگ دینی 

نقش ایفا کرد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که علم در اندیشه امام صادق؟ع؟، 

برخاسته از رسالت‌ آن امام؟ع؟، عنصری بنیادین در هویت‌بخشی به حیات فردی و اجتماعی 

گسســتنی با اخــاق و معنویت دارد. در اندیشــه امام صادق؟ع؟، علم  و پیونــدی عمیق و نا

گاهی‌های تجربی و مادی، دانشی هدفمند، هدایتگر و تعالی‌بخشی  فراتر از انباشتِ صرفِ آ

اســت که می‌تواند بنیادهای معرفتی را صورت‌بنــدی ‌و از انحراف عقیدتی محافظت نماید. 

کید  انحصــار دانــش در خاندان رســالت، رابطه علم و هدایت، برترشــماری عالم بــر عابد و تأ

بــر مفاهیمــی همچون »علمِ صحیح«، »شــجره علم« و »حدیث به‌عنــوان میراث پیامبران« 

همگــی مؤید این واقعیت اســت کــه در دیدگاه امام صادق؟ع؟ علم با عمــل و نورانیتِ قلب 

پیونــد می‌یابــد و نبایــد آن را به فرایند یادگیــری صوری تقلیل داد. ازایــن‌رو، امام صادق؟ع؟ 

بــا رویکــردی انتقــادی به علــوم بیگانه، کوشــید آنهــا را در چارچوب غایات دینــی بازتعریف و 

هدایت کند. دانش‌ورزی زنان از دیگر ســاحت‌هایی اســت که به شناخت مفهوم علم کمک 

می‌کنــد. امــام صــادق؟ع؟ بــا رد انگاره »شــرّ مطلق بــودن زن«، شــرط جنســیت را از نگارش 

، برداشــت. در چنین رویکــردی، »حدیث«  و کتابــت، به‌عنــوان ابزار انتقــال دانش‌ هدایت‌گر

به‌عنوان شــاخص‌ترین مصداقِ علمِ هدایت‌گر و سِــماع و کتابت، به‌عنوان ابزارهای دریافت 

و انتقــال دانــش، محور اصلی گفت‌وگو قرار می‌گیرد. در نهایت، علــم نزد امام صادق؟ع؟، نه 

ابزار استعلا و بردگی، که دانشی دینی و تجلی یافته در احادیثی است که چون مشعلی مسیر 

سعادت بشر را در پیوند با وحی روشن می‌کند.

منابع
. قم: انتشارات دارالقرآن الکریم.  *      قرآن کریم )۱۳۸۶(. مترجم: مکارم شیرازی، ناصر

	1 کبرنیا، علی.، و میرزایی، محمد )1399(. نهضت ترجمه و تأثیر آن بر اعتبارسنجی . ‎ابراهیمی‌زاده، احمد.، جلانیان ا
ظنون. نشریه فقه و اصول، -)121(، 18-15.
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	2 ابن‌ابی‌اُصَیبِعَــه خزرجــی، احمدبن‌قاســم )بی‌تا(. عیــون الأنباء فی طبقــات الأطباء. مصحح: نزار رضــا. بیروت: دار .
مکتبة الحیاة.

	3 ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید )1378هـ.ق(. شرح نهج البلاغة. مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دار ‌احیاء .
الکتب العربیه.

	4 ابن‌بابویــه قمــی، علی‌بن‌الحســین )1363(. الامامــة و التبصــره. مصحح: مدرســة الامام المهدی؟ع؟. قم: مدرســة .
الامام المهدی؟عج؟.

	5 .. ابن‌سعد، محمد )بی‌تا(. الطبقات الکبری. بیروت: دارصادر
	6 . قم: النشر الإسلامی.. کبر ابن‌شُعبَه حَرّانی، حسن‌بن‌علی )1404هـ.ق(. تحف العقول. مصحح: غفاری، علی‌ا
	7 ابن‌طاووس، علی‌بن‌موسی )1363(. فرج المهموم. قم: شریف رضی..
	8 ، یوسف‌بن‌عبدالله )1398هـ.ق(. جامع بیان العلم و فضله. بیروت: دار الکتب العلمیة.. ابن‌عبدالبَر
	9 ، یوسف‌بن‌عبدالله )1412هـ.ق(. الاستیعاب. مصحح: علی محمد البجاوی. بیروت: دار الجیل.. ابن‌عبدالبَر

.	10 ابن‌فنــاری، محمدبن‌حمزه )1374(. مصباح الأنس بین المعقول و المشــهود. مصحــح: خواجوی، محمد. تهران: 
مولی.

.	11 ابن‌فَهد حِلّی، احمد )بی‌تا(. عدة الداعی. مصحح: موحدی قمی، احمد. قم: وجدانی.
.	12 ، اســماعیل‌بن‌عمر )1412هـ.ق(. تفســیر القرآن العظیم. مصحح: یوسف عبدالرحمان مرعشلی. بیروت: دار  ابن‌کثیر

المعرفة.
.	13 . ابن‌ماجه، محمدبن‌یزید )بی‌تا(. سنن. مصحح: محمد فواد عبدالباقی. بیروت: دار ‌الفکر
.	14 ابونعیم، احمدبن‌عبدالله اصفهانی )بی‌تا(. حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء. مصحح: شفیعی کدکنی، محمدرضا. 

قاهره: دار ام‌القراء.
.	15 ابوهلال عسکری )1407هـ.ق(. الأوائل. بیروت: دار الکتب العلمیة.
.	16 اَحسائی، ابن‌ابی‌جمهور )1410هـ.ق(. عَوالِی اللَئالی. مصحح: عراقی، آقامجتبی. قم: چاپخانه سیدالشهداء.
.	17 . احمدبن‌حنبل )بی‌تا(. مسند. بیروت: دار صادر
.	18 انصاری، خواجه عبدالله )بی‌تا(. آداب المتعلمین. بی‌جا: بی‌نا. 
.	19 برقی، احمدبن‌محمد )1419هـ.ق(. رجال. بی‌جا: نشر قیوم.
.	20 بلاذری، احمدبن‌یحیی )1956(. فتوح البلدان. مصحح: صلاح‌الدین المنجد. قاهره: مکتبة النهضة المصریة.
.	21 کتچی، احمد )1389(. امام جعفر صادق؟ع؟. دائرة المعارف بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی. پا

تستری، سهل‌بن‌عبدالله )1423هـ.ق(. تفسیر. بیروت: دار الکتب العلمیة.22	.
. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 23	. ثعلبی، احمدبن‌محمد )1422هـ.ق(. تفسیر. تحقیق: أبومحمدبن‌عاشور
جاحظ، عَمْرو‌بن‌بحر )1345هـ.ق(. البیان والتبیین. مصر: مصطفی محمد.24	.
.	25 کم نیشابوری، محمدبن‌عبدالله )بی‌تا(. المستدرک علی الصحیحین. بی‌جا: بی‌نا.  حا
حســینی اســترآبادی، شرف‌الدین علی )1407هـ.ق(. تأویل الآیات الطاهرة. مصحح: مدرسة الامام المهدی؟عج؟. 26	.

قم: مدرسة الامام المهدی؟عج؟.
حسینی، سیدجمال.، و عادل‌زاده، علی )1401(. اعتبارسنجی حدیث عنوان بصری. نشریه کلام و ادیان، -)8(، 27.80-57	.
حلــی )علامه(، حسن‌بن‌یوســف )1420هـ.ق(. تحریر الأحکام الشــرعیة. به‌کوشــش: بهادری، ابراهیم. قم: مؤسســة 28	.

الإمام الصادق.
.	29. خَزّاز قمی، علی‌بن‌محمد )1401هـ.ق(. کفایة الأثر. مصحح: کوه‌کمری، عبداللطیف. قم: انتشارات بیدار
.	30 . بیروت: دار الکتب  خطیب بغدادی، احمدبن‌علی )1395هـ.ق(. الرحلة فی طلب الحدیث. مصحح: نورالدین عتر

العلمیة.
.	31 خطیب بغدادی، احمدبن‌علی )1974م(. تقیید العلم. مصحح: یوسف العش. بی‌جا: دار إحیاء السنة النبویة.

. بیروت: دار الکتب العلمیة.32	. دارقطنی، علی‌بن‌عمر )1417هـ.ق(. علل. مصحح: مجدی‌بن‌منصور
ذهبی، محمدبن‌احمد )2019(. تذکرة الحفّاظ. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.33	.
زمخشری، محمودبن عمر )1385هـ.ق(. الکشاف. مصر: مصطفى البابی. 34	.
سلمی، ابوعبدالرحمان )1424هـ.ق(. طبقات الصوفیة. مصحح: مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیة.35	.
ســنایی، مجدودبــن‌آدم )1383(. حدیقة الحقیقة و شــریعة الطریقــة. مصحح: مدرس رضوی، محمــد تقی. تهران: 36	.

دانشگاه تهران.
شمشیری، رحیمه.، و طباطبایی‌پور، سیدکاظم )1392(. پژوهشی در احادیث نهی از تعلیم سوره یوسف به زنان. 37	.

نشریه علوم حدیث، -)70(، 78-53.



25

دو فصلنامه تار








خ اهلی


دو ف
دو فصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟

















 / 

الس
ش 

شم/شماره دهم/





 
به

رو تابسا





شوکانی، محمدبن‌علی )1973(. نیل الأوطار. بیروت: دار الجیل.38	.
شــهید ثانــی، زین‌الدین‌بن‌علی )1408هـــ.ق(. الرعایة فی علم الدرایه. مصحح: عبدالحســین محمدعلی بقال. قم: 39	.

مرعشی نجفی.
.	40 شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی )1409هـ.ق(. مُنیة المرید. مصحح: مختاری، رضا. قم: مکتب الأعلام الإسلامی.
.	41 صدوق، محمدبن‌علی )1385هـ.ق(. علل الشرائع. مصحح: بحرالعلوم، محمدصادق. نجف: الحیدریة.

. قم: النشر الإسلامی.42	. کبر صدوق، محمدبن‌علی )1403هـ.ق(. الخِصال. مصحح: غفاری، علی‌ا
. قم: النشر الإسلامی.43	. کبر صدوق، محمدبن‌علی )1404هـ.ق(. کتاب من لایحضره الفقیه. مصحح: غفاری، علی‌ا
صَفّار، محمدبن‌حسن )1404هـ.ق(. بصائر الدرجات. مصحح: کوچه‌باغی، محسن. تهران: الأعلمی.44	.
طباطبایی، محمدحسین )بی‌تا(. المیزان. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.45	.
طبرانی، سلیمان بن احمد )1415هـ.ق(. المعجم الاوسط. مصحح: دارالحرمین. قاهره: دار الحرمین.46	.
طبرانی، سلیمان بن احمد )بی‌تا(. المعجم الکبیر. مصحح: حمدی عبدالحمید. قاهره: مکتبة ابن تیمیه.47	.
طبرسی، علی‌بن‌حسن )1418هـ.ق(. مشکاة الأنوار فی غُرَر الأخبار. مصحح: هوشمند، مهدی. قم: دار الحدیث.48	.
طوسی )خواجه‌ نصیر(، محمدبن‌محمد )1374(. آداب المتعلمین. قم: کتابخانه مدرسه علمیه امام عصر؟عج؟.49	.
.	50 طوسی، محمدبن‌حسن )1417هـ.ق(. الفهرست. مصحح: قیومی، جواد. قم: الفقاهه.
.	51 ف. مصحح: حبیب‌الرحمان الأعظمی. بی‌جا: بی‌نا.  عبدالرزاق صنعانی، ابن‌همام )بی‌تا(. المُصَنَّ

عربســتانی، مهرداد )1387(. تعویذ. دائرة المعارف بزرگ اســامی )جلد 15، 635-636(. تهران: دائرة المعارف بزرگ 52	.
اسلامی.

عسکری، حسن‌بن‌عبدالله )1402هـ.ق(. تصحیفات المحدثین. مصحح: محمد احمد میره. قاهره: المطبعة العربیة 53	.
الحدیثة.

عُقَیلی، محمدبن‌عَمْرو )1418هـ.ق(. الضعفاء الکبیر. مصحح: عبدالمعطی امین قلعجی. بیروت: دار ‌الکتب العلمیة.54	.
غزالی، محمدبن‌محمد )بی‌تا(. إحیاء علوم الدین. بیروت: دارالکتاب العربی.55	.
کبر )1369(. دراسات فی علم الدرایه. تهران: جامعة الامام الصادق؟ع؟.56	. غَفّاری، علی‌ا
فَتّال نیشابوری، محمدبن‌علی )بی‌تا(. روضة الواعظین. مصحح: خرسان، محمدمهدی. قم: شریف رضی.57	.
فیــض کاشــانی، محمدمحســن )1372(. الوافی. مصحــح: مکتبة الإمــام امیرالمؤمنین علــی؟ع؟. اصفهان: مکتبة 58	.

الإمام امیرالمؤمنین علی؟ع؟.
فیض کاشانی، محمدمحسن )1387(. مجموعه رسائل فیض کاشانی. مصحح: امامی کاشانی، محمد.، و جعفری، 59	.

بهراد. تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.
.	60 قاضی صاعد اندلسی )1376(. التعریف بطبقات الأمم. مصحح: جمشیدنژاد، غلامرضا. تهران: هجرت.
.	61 قاضی عبدالجبار )بی‌تا(. تثبیت دلائل النبوة. قاهره: دار المصطفی؟ص؟.

. مصحح: حسینی جلالی، محمد. قم: النشر الإسلامی.62	. قاضی نعمان، نعمان‌بن‌محمد )بی‌تا(. شرح الأخبار
قسطلانی، احمدبن‌محمد )بی‌تا(. المواهب اللدنیة. قاهره: المکتبة التوفیقیة.63	.
قَلقَشندی، احمدبن‌علی )بی‌تا(. صُبح الأعشی. مصحح: شمس‌الدین، محمدحسین. بیروت: دار الکتب العلمیة.64	.
کراجکی، محمدبن علی )1369(. کنز الفوائد. قم: مکتبة المصطفوی.65	.
کَرَکی، علی‌بن‌الحسن )1409هـ.ق(. رسائل. مصحح: حسون، محمد. قم: مرعشی نجفی.66	.
. تهران: دار ‌الکتب الإسلامیة.67	. کبر کلینی، محمدبن‌یعقوب )1363(. الکافی. مصحح: غفاری، علی‌ا
کمره‌ای، محمدباقر )بی‌تا(. أصول الکافی. قم: انتشارات اسوه.68	.
لیثی واسطی، علی‌بن‌محمد )1376(. عیون الحِکم والمواعظ. مصحح: حسنی بیرجندی، حسین. قم: دار الحدیث.69	.
.	70 مازندرانــی، مولــی محمدصالــح )1421هـــ.ق(. شــرح اصــول الکافی. مصحح: ســیدعلی عاشــور و تعلیق ابوالحســن 

شعرانی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
.	71 . بیروت: مؤسسة الوفاء. مجلسی، محمدباقر )1403هـ.ق(. بحار الأنوار

.	72. مجلسی، محمدتقی )بی‌تا(. روضة المتقین. مصحح: موسوی کرمانی، حسین و اشتهاردى، علی‌پناه. قم: کوشانپور
مصبــاح یــزدی، محمدتقــی )1392(. رابطــه علــم و دین. تحقیــق و نگارش: مصباح، علی. قم: مؤسســه آموزشــی و 73	.

پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1393(. رابطه علم و دین از منظر علامه طباطبایی. نشریه معرفت، -)206(، 74.81-67	.
. بیروت: دار المفید.75	. کبر مفید، محمدبن‌محمد )1414هـ.ق(. الأمالی. مصحح: استادولی، حسین.، و غفاری، علی ا
مکارم شیرازی، ناصر )1380(. بحوث فقهیة هامة. قم: مدرسه الإمام علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟.76	.
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مکارم شیرازی، ناصر و دیگران )1375(. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة.77	.
مکی، ابوطالب )1424هـ.ق(. علم القلوب. مصحح: عبدالقادر احمد عطا. بیروت: دار الکتب العلمیة.78	.
منســوب به امام صادق؟ع؟ )1360(. مصباح الشــریعة. ترجمه و شــرح: مصطفوی، حســن. تهران: انجمن حکمت 79	.

و فلسفه ایران.
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تحلیلــی تاریخــی بر منطــق نصــب، وظایف، شــاخصه‌های کارگــزاران در ســیره مدیریتی 

رسول خدا؟ص؟

محمدجواد یاوری سرتختی1

چکیده
کمان مسلمان در طول تاریخ برای تحقق حکمرانی و رسیدن به اهداف، به نصب  حا
کارگزاران و تعیین وظایف آنان اقدام کرده‌اند؛ تعیین مناصب و وظایف، منطق نصب 
کم یا حکومت انجام  و شاخصه‌های آنان نیز متناسب با اندیشه و اهداف سیاسی حا
شــده اســت. چون پیشرفت هر حکومتی نیازمند داشــتن کارگزارانی است که بتوانند 
کمان آن باشــند، لازم اســت بــرای آن نیــز الگوی کاملی  در تحقــق اهــداف، یاریگــر حا
کم بــر انتخــاب کارگزاران،  کاوی منطق حا داشــته باشــد. پژوهــش حاضر بــا هــدف وا
تعییــن وظایــف، تأمین نیازها، نظارت بر آنان و شــاخصه‌های محــوری در این فرآیند 
انجام شــد. بدین‌منظور این پرســش که آیا می‌توان از سیره رسول خدا؟ص؟ به‌عنوان 
رهبر دینی- سیاســی و مؤســس حکومت اســامی، الگویی نظام‌مند برای نظام‌های 
سیاســی معاصر استخراج کرد؟ با رویکردی تحلیلی- تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایــج نشــان داد که رســول خدا؟ص؟ در تمامــی امورات حکومتی، برای تســهیل امور 
مــردم و اجــرای احــکام الهــی کارگزارانی را مبتنی بــر منطق و شــاخصه‌های الهی آنان 
منصوب کرد و ضمن تأمین حقوق و دســتمزد، به ارزیابی و بازرســی ایشــان نیز توجه 
کارگزار اسلامی  ، منطق و معیارهای گزینش  نمود. براساس یافته‌های پژوهش حاضر

و فعالیت‌های آنان برای جامعه اسلامی کشف شد. 

کلیدواژه‌ها: کارگزاران در سیره پیامبر؟ص؟، وظایف حکومتی در سیره پیامبر؟ص؟، 

منطق نصب کارگزاران، شاخصه‌های کارگزاران و بازرسی در سیره پیامبر؟ص؟. 
تاریخ پذیرش: 1404/12/03 تاریخ بازنگری: 1404/10/25 	 نوع مقاله: پژوهشی          تاریخ دریافت: 1404/07/24	

1. دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران.
Email: Javadyavari@yahoo.com	
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1. مقدمه

هــر حکومتــی برای رســیدن به اهــداف خــود از کارگزاران یــا وزیران متعــددی در بخش‌های 

مختلف حکومتی استفاده می‌کند و این گزینش یا نصب، مبتنی بر مبانی، اصول یا اندیشه 

سیاســی خاص آن حکومت اســت. پرســش این اســت که باید از چه الگویی برای گزینش یا 

نصــب والیــان یا کارگزاران اســتفاده کرد تا ضمن جلوگیری از فســاد، تمامی یا بیشــتر اهداف 

حکومتی تحقق یابد؟

درباره بررسی شاخصه‌ها و شرایط کارگزاران و وظایف آنان از منظر امیرمؤمنان علی؟ع؟، 

نهج‌البلاغه یا به‌طور عام در اسلام، مقالات )ر.ک.، کمالی و معارف، 1395؛ مهدوی‌راد، 1391( یا کتاب‌هایی 

منتشر شده است که رویکرد آنها بیشتر حدیثی یا محدود به نهج‌البلاغه با بن‌مایه نامه آن 

حضرت به مالک اشتر یا دیگر والیان است. برای آنکه نگاه اسلام به مدیریت و اداره جامعه 

به‌طور کامل بررسی شود، ضرورت دارد تا رویکرد تاریخی و مبتنی بر سیره نیز در پژوهش‌ها 

مــورد توجــه قرار گیــرد. در این رویکرد باید منابع فریقین و متناظر به سیاســت‌ها و اقدامات 

اجرایــی دولتمــردان در مواجــه بــا کارگــزاران مشــخص شــود. هــدف از این روش آن اســت تا 

هرآنچه در دیگر مقالات به‌مثابه نظریه مطرح بوده اســت با ســیره معصوم نیز تطبیق داده 

، عینی‌تر و جامع‌تر گردد. بر پایه این ضرورت،  کارگزاری روشن‌تر کم بر نظام  شود و قواعد حا

ســعی شــد تا سیره رسول خدا؟ص؟ در مدیریت منابع انسانی، نصب کارگزاران، مناصب آنان، 

منطــق منصــب، تأمیــن هزینه‌هــا و ارزیابی عملکــرد آنــان و در نهایت، شــاخصه‌های تعیین 

کارگــزار اســتخراج شــود. پژوهش حاضــر و روش پژوهشــی آن تا کنون به‌کار نرفته اســت. این 

کرم؟ص؟ یاری کرده است که می‌توان از آن  روش، پژوهشگر را در تهیه سیره مدیریتی پیامبر ا

به‌عنوان یک الگو بهره برد. 

2. مدیریت منابع انسانی

مدیریت، فرآیند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، 

بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دست‌یابی سازمانی و براساس نظام 

ارزشــی مــورد قبــول، صــورت می‌گیرد. براســاس این تعریف، یکی از شــاخصه‌های پیشــرفت، 
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گر جامعه ای از این مزیت برخوردار  داشــتن منابع انســانی کارآمد، بهره ور و توانمند است و ا

 ، نباشــد، بــه طــور قطــع نمی توانــد به اهــداف مــورد نظر خــود دســت یابــد. به‌عبــارت دیگر

نیروی انســانی، گران‌بهاترین منبع ســازمان برای شکوفاســازی اســتعدادها و دست‌یابی به 

عملکرد عالی به‌شمار می‌رود که باید هدایت و کنترل شود. بنابراین، مدیریت منابع انسانی 

به‌معنــای جــذب، نگهداری، پرورش نیروی با اســتعداد و پر انــرژی و نظارت بر عملکرد آنان 

است. )رضائیان، 1376(

انگیــزه  از محورهــای مدیریتــی رســول خــدا؟ص؟، ســازماندهی مشــاغل و ایجــاد  یکــی 

، تعیین وظایــف والیــان و کارگزاران،  بــرای فعالیــت بــود. تحلیل و طراحی مشــاغل مــورد نیاز

ارزش‌گــذاری مشــاغل و ایجاد انگیزه، فعالیت‌هــای حکومتی در ابعاد مختلف و تبیین فواید 

آنها، از جمله اموری است که پیامبر؟ص؟ در بعد سازماندهی مشاغل به آن توجه ویژه داشت. 

، مدیریت امور اســتخدامی اســت. براین‌اســاس، آن حضرت ضمن تربیت نیروی  محور دیگر

مؤمن و کارآمد، مســئولیت‌های دولتی را به آنان ســپرد. )ابن حنبل، بی‌تا، 399/4؛ نیشابوری، بی‌تا، 141/5( 

، زندگی کرد و بیان  سِید سپرد که با مقرری دو دِرهم در روز
َ
اب بْنِ أ چنانکه ولایت مکه را به عَتَّ

، 1409هـ.ق، 452/3(. داشــت: »خداوند ســیر نکند، شــکمی را که با دو درهم در روز ســیر نمی‌شــود« )ابن اثیر

کرم؟ص؟ بود. در  مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی، بُعد دیگری از مدیریت پیامبر ا

گاهی‌بخشــی یا اطلاع‌رسانی، توانمندسازی و  ، ارزیابی عملکرد، آموزش و تربیت، آ این محور

جانشین‌پروری از شاخصه‌های مدیریت عملکرد است که مورد عنایت رسول خدا؟ص؟ بود. 

مدیریــت حفظ و نگهداری منابع انســانی با پرداخت دســتمزد، ایمنــی و امنیت، تأمین رفاه 

و رســیدگی به خواســته‌های معقول آنان، تکریم و تشــویق نیز بُعد دیگری از مدیریت منابع 

انســانی در ســیره آن حضــرت بــود. همچنیــن، مدیریــت به‌کارگیری مؤثــر منابع انســانی بُعد 

کرم؟ص؟ بود. ایشــان برای این بخش، اموری مثل  دیگری از مدیریت منابع انســانی پیامبر ا

رعایت ضوابط، انضباط و جابجایی نیروها را انجام می‌داد تا آسیب‌های احتمالی از بین برود 

، 1399( ازاین‌رو ایشان، به انسان‌هایی که  .ک.، نیک‌پور و بهره‌وری، صحیح، دقیق و بیشتر باشد. )ر

توانمند نبوده و دچار ضعف در مدیریت بودند )ر.ک.، ابن سعد، 1418هـ.ق، 175/4( یا بر کسب مسئولیت 

و ریاســت‌طلبی حریــص بودنــد، مســئولیت نمــی‌داد )بخــاری، 1401هـــ.ق، 107/8؛ نیشــابوری، بی‌تــا، 6/6(.
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کرم؟ص؟ 3. نصب کارگزاران توسط پیامبر ا

کارگزاران  3- 1. منصب‌ها و وظایف 

بــا شــکل‌گیری بنیادهــای معرفتــی حکومت اســامی، گام بعــدی اقدامات رســول خدا؟ص؟، 

بهــره‌وری از منابــع مالــی، منابع انســانی و جغرافیای طبیعــی بود. هر حکومتی متناســب با 

شــرایط خاص جمعیتی و ســرزمینی، باید به ســامان‌دهی امکانات بپردازد و برای هر کاری، 

کارگــزاران یــا متولیانــی را نصب نماید تا منویات دین در قالب حکمرانی اســامی تحقق یابد. 

کارگزاران و بیان شــرح وظایف آنان در نامه‌های اداری )ابن شــعبه، 1404هـ.ق(، ناظر  نصب والیان و 

.ک.، حج: 39؛ توبه: 73(، قضــاوت و اقامه عدالت )ر.ک.، حدید: 25(،  بــه برقــراری امنیت، صلح و جهاد )ر

دریافــت وجوهــات، مدیریت انفال، بهداشــت و محیط زیســت، بهبود وضعیــت اقتصادی و 

، تعلیم و تربیت، امر به معروف و نهی از منکر )صدوق، 1404هـ.ق، 11/4- 3(، و امور اجرایی  تنظیم بازار

.ک.، مائده: 67( بخش مهمی از اقدامات سیاسی رسول خدا؟ص؟ بود.  و معرفی وصی )ر

، و تشکیل سپاه، گام بعدی اقدامات سیاسی و حکومتی رسول  بعد از نصب وصی و وزیر

خــدا؟ص؟ پس از گســترش اســام به مناطــق مختلف جزیرةالعــرب، تعیین کارگــزاران صالح از 

میان مردان و زنان بود. بدین‌منظور برای هر یک، وظایفی را در امور دینی و دنیوی تعیین 

می‌نمود و شــفاهی یا مکتوب به آنان ابلاغ می‌کرد؛ چنانکه ایشــان خانمی با نام سَــمْرَاءبنتُ‏ 

، 1412هـ.ق، 1863/4(. نَهِیك‏ انصاری را برای امر به معروف و کنترل و بازرسی بازار نصب کرد )ابن عبدالبر

کــرم؟ص؟ بــرای مناطق پــر جمعیت و شــهری، کارگزارانــی را تعیین کــرد که برخی  پیامبــر ا

منابع مانند بلاذری )م279ق( و یعقوبی )م292ق(، اسامی آنان را ثبت کرده و شرح وظایف برخی 

را نیز ذکر کرده‌اند و به تعدادی از نامه‌های آن حضرت نیز اشــاره کرده‌اند. در این گزارش‌ها 

، قضاوت، تعلیم شــریعت و آداب مسلمانی به مردم، قرائت قرآن  به ریاســت بر قبیله و لشــکر

و گرفتن صدقات، اشــاره شده اســت. )یعقوبی، بی‌تا، 81/2- 80؛ بلاذری، 1417هـ.ق، 529/1( طبری )م310ق( نیز 

ضمن اشــاره به این نکته که رســول خدا؟ص؟ برای تمامی مناطقی که مسلمان شده بودند، 

والیــان را معرفــی کــرد، برخــی از وظایف کارگــزاران را نیز ثبت کرده اســت. طبق خبــر وی، آن 

حضرت، کسانی را مأمور جمع‌آوری صدقات و خراج کرد. )طبری، 1387هـ.ق، 147/3( همچنین طبق 

، برخی از کارگزاران وظیفه داشتند تا جزیه مسیحی و مجوس، و زکات مسلمانان  خبری دیگر

را دریافت کنند )ابن هشام، بی‌تا، 600/2(.
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رســول خــدا؟ص؟ در کنار نصب والیان، موقعیت‌های شــغلی و مناصب مــورد نیاز جامعه 

اســامی را نیز ســاماندهی کرد. ایشــان افزون‌بر نصــب افراد برای مدیریــت و امنیت مدینه و 

مدیریــت اقامــه نماز جمعه و نماز جماعت )واقــدی، 1409هـ.ق، 8/1- 7(، بــه مناصب دیگر نیز توجه 

خــاص داشــت. نصب بَرِید )نامه‌رســان( )ابــن ســعد، 1418هـــ.ق، 176/4(، نصب نقیب و عریــف )ابوداود، 

، 1412هـ.ق، 1740/4(، نصب ســفیر در روابط خارجی )ابن هشــام، بی‌تا، 607/2؛ ابن  1410هـــ.ق، 15/2- 14؛ ابــن عبدالبــر

کم نیشابوری، بی‌تا، 577/3(، نصب مُبلّغ، معلم  سعد، 1418هـ.ق، 198/1(، نصب قاضی )ابوداود، 1410هـ.ق، 162/2؛ حا

دین و ســنت، و حتی کســانی برای یاددادن خواندن و نوشــتن )طبــری، 1387هـــ.ق، 532/11(، نصب 

، 1412هـ.ق، 1863/4(، نصب بازرسان بازار )ابن عبدالبر،  مأموران امر به معروف و نهی از منکر )ابن عبدالبر

1412هـــ.ق، 621/2(، نصب مُخبِر )واقدی، 1409هـــ.ق، 489/2؛ ترمذی، 1403هـ.ق، 339/5(، نصب فرمانده در جنگ 

)زیــد، بی‌تــا، 351(، تعییــن مأمــوران جمع‌آوری صدقــات )و زکات، خمــس و جزیه )ابن ســعد، 1418هـ.ق، 

58/6؛ ابن هشــام، بی‌تا، 600/2؛ یعقوبی، بی‌تا، 81/2- 80(، نصب محافظ غنائم جنگی )واقدی، 1409هـ.ق، 164/1؛ ابن 

ســعد، 1418هـــ.ق، 449/3(، نصب متولی هزینه کرد خمــس و زکات )واقدی، 1409هـ.ق، 410/1، 696/2؛ ابن ســام، 

1408هـــ.ق، 413/1 و 415(، نصــب خــارص یا تخمین‌زننده محصولات کشــاورزی ماننــد انگور و خرما 

گاه‌هــای دولتی و نظامی )واقــدی، 1409هـــ.ق، 426/2- 425(،  کلینــی، 1404هـــ.ق، 267/5(، نصب مســئول چرا (

نصب کاتبان نامه‌ها و وحی )یعقوبی، بی‌تا، 80/2؛ ابن مسکویه، 1379، 273/1(، نصب پشتیبان و پرستار در 

جنگ‌ها )شــافعی، 1413هـ.ق، 174/4؛ شــافعی، بی‌تا( و غیره، از جمله مواردی هســتند که در فرمان‌های 

کــرم؟ص؟ وجــود دارنــد. تعدد و تنــوع مســئولیت‌ها، از آن حکایــت دارد که  انتصابــی پیامبــر ا

ایشــان جامع‌نگر بود و به همه ابعاد زیســت اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی توجه 

داشت و با درایت برای هر پستی از میان مسلمانان دست به گزینش افراد صالح می‌زد. 

در بررسی وظایف کارگزاران، دعوت به توحید، اعلام و ابلاغ دستورات اسلام، اقامه دین، 

تغییر فرهنگ جاهلی، ترویج فرهنگ اســامی، آموزش قرآن، فقه، ســنت و آداب مســلمانی 

)ابــن ماجــه، بی‌تــا، 21/1؛ ابن هشــام، بی‌تا، 595/2(، رفق و مدارا با مردم )نیشــابوری، بی‌تا(، امانت‌داری در کارها، 

نظارت بر کار کارگزاران و عذرخواهی در هنگام خطای آنان، پیشگیری از جرم با بیان مصالح 

، دریافت وجوهات )خمس و زکات( و جزیه، )یعقوبی،  و مفاسد کارها، اقامه فرائضی مانند نماز

بی‌تا، 80/2؛ صنعانی، بی‌تا، 216/5(، عدم سخت‌گیری در دریافت وجوهات )نیشابوری، بی‌تا، 141/5(، قضاوت 
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براســاس قــرآن و ســنت )ابــن ســعد، 1418هـــ.ق، 264/2(، تعییــن مربیــان تربیت دینی و آمــوزش علم، 

بازگرداندن امانت‌ها و توجه والی به مراقبت از دین خود و مردمان، از جمله وظایفی است که 

رسول خدا؟ص؟ برای مُعاذبن جَبَل به‌عنوان والی یمن، تشریح و ابلاغ کرد )یعقوبی، بی‌تا، 81/2- 80(.

از دیگــر صحابــی کارگزار که رســول خــدا؟ص؟ ســفارش‌ها و وظایفی را بــرای حکمرانی وی 

تعیین کرد، عَمْرِو بْن حَزْم انصاری بود. آن حضرت، دستورالعملی را برای وی چنین نوشت: 

»بســم الله الرحمن الرحیم! این بیان خدا و پیامبر اوســت. اى كســانى كه ایمان آورده‏اید! به پیمان‌ها 

وفــا كنیــد، در هــر كار از خدا بترس كه خدا پشــتیبان مردم خدا ترس و نكوكار اســت. فرمان م‏ىدهم كه‏ 

حق را مطابق دســتور خدا بگیر، مردم را بشــارت نیك بده و به نیىك وادار کن و به مردم قرآن و فقه و 

كی به قرآن دست نزند، حقوق و تكالیف مردم را به آنان بگو و در  دین بیاموز و از بدى باز دار، هیچ ناپا

كار حق با مردم مدارا كن. در كار ظلم، محکم برخورد کن كه خدای عزّ و جلّ از ظلم بیزار است و از آن 

منع كرده و گفته اســت لعنت خدا بر گروه ســتمگران باد! باید كه مردم را مژده به بهشــت دهی تا عمل 

صالح انجام دهند و از جهنم بترسانی تا گناه نکنند«؛ »مردم‌دارى كن تا در كار دین بینا و دانا شوند و 

كبر و حج اصغر یعنى، عمره بیان  آداب و سنت و واجبات حج به مردم بیاموز و اوامر خدا را درباره حج ا

کن. نگذار كسى در یك جامه كوچك نماز بخواند، مگر جامه‏اى فراخ باشد كه گوشه‏هاى آن را بر دوش 

خویش افكند. نگذار كســی لباســی را بپوشــد كه عورت او نمایان شــود و نگذارد كسى موى دراز خویش 

را ببافد و از پشــت ســر بیاویزد. هنگامى كه مردم در هیجان باشــند و نگذار كه از قبایل و عشایر سخن 

به میان آورند )ســخن‌چینی کنند(، باید ســخنان آنان از دعوت خداى یگانه باشــد و هر كه مردم را به 

خدا نخواند و به قبایل و عشایر بخواند، او را به شمشیر بزنید تا همه دعوت به خداى یگانه بی‌شریك 

باشــد. بایــد بگویــی تــا مردم وضــو بگیرند و ســر وقت نمــاز بخوانند«؛ »باید كــه خمس خــدا را از غنایم 

بگیری و زكات مقرری مؤمنان را دریافت کنی. از محصولات آبى)گندم یا جو(، دَه‌یك و از حاصل دیم و 

مشروب چاه، نیمِ دَه‌یك و از هر ده شتر، دو بز و از هر بیست شتر، چهار بز و از هر چهل گاو، یك گاو و از 

هر ســى گاو، یك گوســاله نر یا ماده و از هر چهل گوســفند، یك بز زکات بگیر؛ زیرا خداوند در كار زكات بر 

مؤمنان چنین مقرر داشته است. هر یهودى و نصرانى كه به اعتقاد خالص مسلمان شود، جزو مؤمنان 

اســت و هر كســی بر نصرانی‌گرى یا یهودی‌گرى خویش بماند، با اجبار او را از دینش باز نگردانید«. )ابن 

هشام، بی‌تا، 596/2- 594؛ طبری، 1387هـ.ق، 129/3- 128(
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3- 2. منطق نصب

طبــق شــواهد تاریخــی، دو منطــق یــا شــیوه نصب بــرای کارگــزاران یا والیان در ســیره رســول 

خدا؟ص؟ وجود دارد. در یک منطق، آن حضرت با در نظر گرفتن شایستگی یا صلاحیت‌های 

عمومی، معنوی و تخصصی، افرادی را به کاری منصوب می‌کرد و با بازرسی، بر آنها نظارت و 

کنترل داشت؛ در صورت داشتن تخلف یا اشتباه، یا آنان را نصیحت می‌کرد یا عزل می‌نمود. 

کنــار ایــن اقدامــات، آن حضــرت به‌دلیــل شــرایط  )یعقوبــی، بی‌تــا، 122/2؛ حمــوی، 1399هـــ.ق، 348/1( در 

جزیرةالعرب، گاهی مســئولین دولتی یا ریاســت عشــیره را با مشــورت مردم انتخاب می‌کرد. 

ایشــان، از سیاســت بهره‌گیــری از افــراد بومی قبایل را کــه دارای قــدرت و تأثیرگذاری خاصی 

، پیامبر؟ص؟ در شرایطی از این شیوه استفاده می‌کرد که فرد  بودند، بهره برد. به‌عبارت دیگر

مورد پذیرش طوایف، صلاحیت لازم را داشت. 

کــرم؟ص؟، گاهــی افــرادی را بــر قبایل یــا منطقــه‌ای نصب یا ابقــاء می‌کــرد. ابقا یا  پیامبــر ا

انتصــاب فــرد مــورد پذیرش مردم، همکاری یک قوم را تضمین می‌کــرد و آنان را از مخالفت و 

امتناع باز می‌داشــت. این سیاســت، بیشــتر در جایی‌که نصب فرد دیگری ممکن بود ایجاد 

تنش کند یا نگاه‌های قومی را برانگیزد، به‌کار می‌رفت. برای نمونه، ایشــان مالک‌بن عوف را 

بر قبایل ثُمَالَة، سَلَمِة و فَهْم‏‏ از ثقیف، ولایت بخشید. )ابن هشام، بی‌تا، 491/2( همچنین، قیس‌بن 

، 1409هـ.ق،  مالــک را کــه از اهالــی هَمْدَان یمن بــود، به‌عنوان والی بر قوم خــود نصب کرد )ابن اثیــر

 ، گی‌هایــی ماننــد جوانی و تــوان کار سِــید مکــی را نیــز به‌دلیــل داشــتن ویژ
َ
ابَ‏بْــن أ 142/4(. عَتَّ

در مکــه نصــب کرد )طبــری، 1387هـــ.ق، 73/3؛ بــاذری، 1417هـ.ق، 365/1(. رســول خدا؟ص؟ در ســال هفتم 

هجــری، بِشْــربْن بَــرَاءِ بْنِ‏ مَعْــرُور را به‌جای جَدِّ بْنِ‏ قَیس، به‌عنوان ریاســت قبیله بنی سَــلَمِه 

پیشــنهاد داد )واقدی، 1409هـ.ق، 591/2؛ ابن ســعد، 1418هـ.ق، 430/3(. آن حضرت، در ســال هشــتم هجری 

گر  نیز نامه‌ای به جَیفَر و عبد از فرمانروایان ســرزمین عمان نگاشــت و در آن یادآور شــد که ا

اســام را بپذیرند در فرمانروایی خویش باقی می‌مانند )ابن ســیدالناس، 1414هـ.ق، 335/2(. همچنین 

هنگامی‌کــه نمایندگان قبیله ســعد هُذَیم که مســلمان شــده بودند به مدینــه آمدند و با آن 

حضــرت بیعت کردند، ایشــان نیز خطــاب به آنان فرمود: »یکی از افراد قــوم خودتان را به‌عنوان 

امیر برگزینید« )ابن سعد، 1418هـ.ق، 249/1(.
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کارگزاران 3- 3. تأمین هزینه‌های 

کارگزارانــی کــه برای حکومــت کار می‌کنند، باید دســتمزد یا خدماتی را دریافــت کنند. به‌طور 

طبیعی این دستمزد و خدمات، برای تأمین معیشت آنان است و باید مقدار آن مشخص و 

به‌موقع و کامل پرداخت شــود. )ابن ابی شــیبه، 1409هـ.ق، 129/5؛ طوسی، 1420هـ.ق، 487/3؛ نجفی، 1365، 273/25( 

مســئولان حکومتــی بایــد از امکانــات عمومی بــه اندازه ضرورت اســتفاده کنند و از انباشــت 

ثروت شخصی بپرهیزند. ازاین‌رو، رسول خدا؟ص؟ برای کارگزاران، مُقرَری و ملزومات معیشت 

را فراهم می‌کرد تا ضمن بالابردن ســطح همکاری آنان در تقویت حکومت، مانع فســاد شود 

سِید اظهار کرد: »من روزی دو درهم از آن حضرت دریافت 
َ
اب بْنِ أ )ابوداود، 1410هـ.ق، 16/2(؛ چنانکه عَتَّ

می‌کردم« )ابن سعد، 1418هـ.ق، 452/3(.

گرچــه پیامبــر؟ص؟ کارگــزاران را بــه ساده‌زیســتی و قناعــت تشــویق می‌کــرد )ابــن ماجــه، بی‌تــا، 

1410/2هـــ.ق(، امــا بــر این باور بــود که آنان باید از خدماتی برخوردار باشــند تا دچار فســاد مالی 

و گنــاه نشــوند. بنابراین، در دســتورالعملی درباره مقــدار تأمین هزینه‌های کارگــزاران فرمود: 

گر خانه ندارد، باید  گر همسر ندارد، باید ازدواج کند، ا »هر کس مسئولیتی از جانب ما بر عهده بگیرد، ا

گر خدمت‌کار ندارد، باید  گر مرکب )وســیله نقلیه( ندارد، باید مرکبی فراهم کنــد و ا خانــه‌ای تهیــه کند، ا

خدمت‌کاری بگیرد، اما هر کس بیش از این- از بیت‌المال- برداشت کند، - خواه به صورت گنج )پول 

نقد( یا شتر )ثروت حیوانی(، در روز قیامت در حالی نزد خدا می‌آید که یا غاصب یا دزد است« )ابن سلام، 

338/3؛ ابوداود، 1410هـ.ق، 17/2- 16(.

کارگزاران 3- 4. شاخصه‌های 

انتخــاب یــا نصب کارگزاران، نیازمند منطق عقلی و شــرعی اســت؛ درصورتی‌که ایشــان بدون 

منطــق نصــب شــوند، خســارت‌های جبران‌ناپذیری بــر حکومت و مــردم تحمیل می‌شــود. 

بنابراین، برخورداری از صفات یا شــاخصه‌های ایجابی یا ســلبی، یک ضرورت عقلی اســت. 

، متعهد و  به‌عبارت دیگر، حفظ نظام اســامی بدون مدیران عالم به دین، عادل، امانت‌دار

توانمند، ممکن نیســت. همچنین، اجرای صحیح احکام الهی، جلوگیری از فســاد، افزایش 

کارآمــدی، تأثیرگــذاری کارگــزاران بــر جــذب مردم به اســام و همــکاری با حکومت اســامی و 

الگوســازی، نیاز به کارگزارانی با تقوا و متخصص و دارای شایســتگی‌های عمومی دارد. قابل 



35

دو فصلنامه تاریخ اهل بیت












دو ف

دو فصلنامه





ات 
ریخ ا


له

بیت؟عه 


م
؟ / سال ش




ش
م/شماره


دهم/ ب 


ه

ار و تابس





کمان در مقابل مردم، شفاف،  ذکر است که جلب اعتماد عمومی زمانی اتفاق می‌افتد که حا

پاسخگو و خدمت‌گزار باشند و پیشگیری از فساد در سیستم حکومتی با گزینش افراد امین 

و بــا تقــوا ممکن می‌شــود. در صورت نبود شایســتگی در وجــود کارگزاران، حکومت اســامی 

به‌سمت استبداد، فساد و بی‌کفایتی حرکت می‌کند که با اهداف اسلامی در تضاد است. 

3- 4- 1. شایستگی عمومی

 ، ، مدبر کــم مشــروع در حکومت اســامی باید مدیــر از منظــر قــرآن، ســنت و ســیره عقــا، حا

.ک.، یونس: 47؛ کلینی، 1404هـ.ق، 406/7( و از همه، عالم‌تر به شریعت و اجرای آن باشد  عادل، با تقوا )ر

)ابــن طــاوس، 1420هـــ.ق( تــا مردم، فرمــان او را اطاعت کنند )ابن طقطقــی، 1418هـــ.ق(. در منطق مدیریتی 

، بایــد دارای صلاحیت‌های عمومی )همچون دینــداری، امانت‌داری،  اســام، والــی یا کارگزار

دارای اصــل و نســب و...( و صلاحیت‌هــای تخصصــی )همچــون توانمنــدی و مهــارت، علم، 

تجربه، تخصص و...( باشد؛ داشتن این صلاحیت‌ها سبب برتری فردی بر دیگران می‌شود. 

گی‌ها ســبب شایســتگی بیشتر و برتری دادن وی بر دیگران  به‌عبارت دیگر، مجموع این ویژ

در منصب می‌شود )باقلانی، 1414هـ.ق(. البته ممکن است نسبت به شرایط موجود، به‌ویژه زمان 

گی‌ها در  رســول خدا؟ص؟ که هنوز نیروی انســانی کارآمد تربیت نشده بود، به حداقل این ویژ

کتفا شود و از میان افراد موجود، بهترین‌های ایشان به مسئولیت برگزیده شود. افراد ا

کرم؟ص؟ به  در وضعیتی که بحران نیرو و منابع انســانی بســیار مشهود بود، توجه پیامبر ا

شایسته‌سالاری در گزینش کارگزاران از نکات بسیار با ارزش و مهم در سیره مدیریتی ایشان 

بود. ایشــان در عصری می‌زیســت کــه ممکن بود انتخاب افراد، تعصبــات قومی و معیارهای 

قبیلــه‌ای را برانگیــزد؛ چنانکه مردم به ایشــان درباره انتخــاب زیدبن حَارِثَــه به‌عنوان یکی از 

سَــامَة بْن زَید که فرمانده جوانی بود، برای سرپرســتی 
ُ
فرماندهان ســریه مُوته و به انتخاب أ

انصار و مهاجران، اعتراض کردند. )ابن هشــام، 650/2( آن حضرت از این رفتار مردم به خشــم آمد 

و در حال بیماری به مســجد رفت و چنین فرمود: »مردم! فرماندهى اســامه را بپذیرید و ســپاه را 

گر درباره فرماندهى او ســخن م‏ىگویید، پیــش از این درباره  حركــت دهیــد كــه به جان خودم ســوگند! ا

فرماندهى پدرش هم سخن‏ها گفتید، ولى او شایسته فرماندهى است، چنانکه پدرش نیز لایق آن بود« 

کرم؟ص؟ درباره خالدبن ولید نیز که از سران شرک جدا  )واقدی، 1119/3؛ ابن هشام، بی‌تا، 650/2(. پیامبر ا
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شــده و تازه مســلمان بود و خطایی را مرتکب شــده بود، بر وی خشمیگن شد و سه مرتبه از 

وی برائت جست )واقدی، 1409هـ.ق، 881/3؛ ابن‌هشام، بی‌تا، 430/2- 429(.

رســول خدا؟ص؟، رســتگاری و ســعادت امت را ثمره مدیران صالح، و فســاد امت را نتیجه 

کارگزاران ناشایســت معرفی کرد )صدوق، 1362، 36/1( و درباره اهمیت شایسته‌ســالاری، خطاب به 

کارگزاران خویش فرمود: »هر کس که فردی را مسئول بر ده نفر بگمارد و بداند در میان ایشان فردی 

بهتر یا شایسته‌تر از او وجود دارد، بی‌گمان به خدا و رسول او و همه مسلمانان خیانت کرده است« )ابن 

حجر عسقلانی، بی‌تا، 165/2(.

3- 4- 2. علم به قرآن و سنت

کم اسلامی، افزون‌بر داشتن ایمان به خدا، علم به قرآن  گی‌های مهم و ضروری حا یکی از ویژ

گیری دین اســت؛ زیرا کارگزار  و ســنت رســول خدا؟ص؟ اســت و حتی توجه دادن مردم به فرا

ک‌ســازی فرهنگ جاهلیــت، احکام دین اســام را که برگرفته  اســامی قرار اســت، افزون‌بر پا

کرم؟ص؟ خطــاب به اصحاب فرمود: »من بر شــما از  از کتــاب و ســنت اســت، اجرا کنــد. پیامبر ا

استخفاف و ب‏ىاعتنایى كردن به دین و رشوه گرفتن می‌ترسم« )صدوق، 1378، 42/2(. همچنین خطاب 

به والیان فرمود: »هر كس كارگزارى از مسلمانان را بهك‌ار گیرد و بداند كه در میان ایشان شایسته‏تر از او 

و داناتر از او به كتاب خدا و سنّت رسول خدا؟ص؟ هست، به خدا و رسول او و به همه مسلمانان خیانت 

كرده است« )بیهقی، بی‌تا، 118/10؛ ابن ابی عاصم، 1413هـ.ق(. همچنین، درباره اهمیت برخورداری کارگزاران 

از ایمــان و توجــه بــه کســب رضایت الهــی فرمود: »هر كــس در میان جمعــى، كســى را - به‌عنوان 

مسئول‏- انتخاب کند و در میان آنان كسى كه بیشتر از او مورد رضایت خداوند است، وجود داشته باشد، 

کم نیشابوری، بی‌تا، 92/4؛ ابن شهرآشوب، 1379، 258/1(. به خدا، رسول خدا؟ص؟ و مؤمنان خیانت كرده است« )حا

کرم؟ص؟ کسانی مانند امیرمؤمنان  گاهی کارگزاران بر شریعت، پیامبر ا با توجه به اهمیت آ

، 1412هـــ.ق، 1104/3( به قضاوت و  علــی؟ع؟ را کــه اعلــم مردم به قرآن، ســنت و احکام بود )ابن عبدالبــر

وزارت نصب کرد. همچنین، عَمْرِو بْن حَزْم انصاری )طبری، 1387هـ.ق، 129/3- 128( و مُعَاذ بن جَبَل را 

گاه به شریعت بر مردم نصب  که بر حلال و حرام اشراف داشتند، به‌عنوان معلم و کارگزارانی آ

کرد )ابن ماجه، بی‌تا، 21/1؛ ابن هشام، بی‌تا، 595/2؛ بلاذری، 1417هـ.ق، 365/1(.
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3- 4- 3. تخصص )علم و دانش(

جهل به امور اداره جامعه همه چیز را آشــفته می‌کند و ســبب بروز بحران می‌شود. تخصص 

و داشــتن علــم و دانــش، شــاخصه اصلــی یــک مدیر موفق اســت تــا از شــکل‌گیری بحران‌ها 

پیشــگیری کنــد. براســاس اهمیت این موضوع، رســول خــدا؟ص؟ برای اجرای احســن امور و 

جلوگیــری از تباهــی کارهــا فرمود: »آن کــس که بدون علــم کاری را انجام دهد، آنچــه تباه می‌کند، 

بیش از آن چیزی است که اصلاح می‌کند« )برقی، 1371، 198/1؛ کلینی، 1404هـ.ق، 44/1(. همچنین خطاب به 

مســلمانان درباره اهمیت نیروی عالمِ به کار فرمود: »ریاســت شایسته نیست، مگر برای اهل آن. 

پــس هــر کــس دیگران را به -پیروی از- خود دعوت کند و در میان مردم، داناتر از او باشــد، خداوند در 

روز قیامت به این رفتار وی نظر دارد« )مفید، 1413هـ.ق.الف(.

کیــد بــر علم به کشــورداری در ســخنان رســول خدا؟ص؟ بســیار وجود داشــت. ایشــان  تأ

گاه‏تر از او در میان آن  همواره می‌فرمود: »هیچ امّتى امر- زمامدار‏ى- خود را به عهده شــخصى كه آ

امت وجود دارد، نم‏ىسپارد؛ مگر اینكه روز به روز كار آنان به ذلت و پستى كشیده شود، تا آنكه به آنچه 

گذاشــته‏اند، باز گردند«. )هلالی، 1405هـ.ق، 699/2( امام حســن مجتبی؟ص؟ نیز در خطبه‏اى كه پس  وا

از صلح با معاویه، در برابر معاویه ایراد نمود، این ســخن رســول خدا؟ص؟ را یادآور شد: »امتى 

گذار نكرده اســت،  ]نیســت[ که رهبرى خود را به شــخصى كه بهتر و داناتر از وى در میان آنان بوده، وا

گذاشــته‏اند )جاهلیت(، باز گردند«  مگر آنكه پیوســته كارشــان به طرف سقوط پیش رفته تا به آنچه وا

)طوســی، 1414هـــ.ق(. در روایــت دیگری از رســول خــدا؟ص؟ درباره اهمیت انتخــاب و تقدم عالم بر 

جاهل در امر کشــورداری نیز آمده اســت: »کســی که متولی امری از امور مســلمانان شــود، ســپس 

گذار کند و بداند که عالم‌تر از او وجود دارد، به خدا، رســول  ولایت کاری از امور مســلمانان را به کســی وا

کراجکی، 1421هـ.ق(. خدا؟ص؟ و مؤمنان خیانت کرده است« )

3- 4- 4. تقوا و اخلاق نیکو

ع و تقوا در مواجــه با مردم ســفارش می‌کرد )طبری،  رســول خــدا؟ص؟ همــواره کارگزاران را بــه ور

ع و تقوا را ســتوان اســام دانســت )برقــی، 1371، 286/1(؛ زیرا این  1387هـــ.ق، 148/5، یعقوبــی، بی‌تــا، 89/2( و ور

صفت‌هــا می‌توانند ضمن جلب رضایت مردم، ســبب نهادینــه کردن حقیقت دین در میان 

گر[  مردم باشــد. ایشــان، بی‌تقوایی را نیز زمینه خروج از ولایت الهی می‌دانســت و فرمود: »]ا
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كســى ســلطانى را که خدا به وی تســلطى داده اســت، به چیزى كه خدا را به غضب می‌آورد، خوشــنود 

ج شده است« )صدوق، 1378، 69/2(. پیامبر؟ص؟، درباره شخص صالح  كند، از دین خداى عزّ و جلّ خار

برای رهبری مردم، فرمود: »برای امامت بر مردم، کسی صلاحیت ندارد، مگر آنکه دارای سه خصلت 

اخلاقــی باشــد: ورعــی کــه او را از مخالفت با اوامر خداوند بــاز دارد، بردباری و صبری که با آن بر خشــم 

خود چیره شود و نیکی با کسانی که بر آنان ولایت دارد؛ به‌گونه‌ای که مانند پدری مهربان باشد« )برقی، 

1371، 17/1؛ کلینی، 1404هـ.ق، 407/1(.

یکی از سفارش‌های همیشگی رسول خدا؟ص؟ به مأموران زکات و خمس، خوش اخلاقی 

و مــدارای بــا مردم در گرفتن زکات بود. )واقدی، 1409هـ.ق، 974/3؛ ابن ســعد، 1418هـ.ق، 217/1( آن حضرت، 

هــرگاه یکــی از اصحاب خود را برای کاری می‌فرســتاد، به او می‌فرمود: »بشــارت دهید و مردم را 

فراری ندهید؛ آســان بگیرید و ســخت‌گیری نکنید« )ابن حنبل، 399/4(. ایشــان، هنگام اعزام مُعَاذ بن 

جَبَل و ابوموسی اشعری به یمن، این سفارش‌ها را به وی کرد و آنان را از اختلاف پرهیز داد 

)نیشــابوری، بی‌تا، 141/5(. براین‌اســاس، این توصیه‌ها، نه ‌فقط در امور مالی )مانند دریافت زکات(، 

بلکه در همه حوزه‌های مدیریتی، اجتماعی و حتی تبلیغ دین کاربرد دارد و نشان می‌دهد 

کید دارد. که اسلام همواره بر رحمت، عدالت و ملایمت تأ

3- 4- 5. جوانی و توانمندی 

کارگــزاران،  گزینــش  یکــی دیگــر از شــاخصه‌های عمومــی در ســیره رســول خــدا؟ص؟ هنــگام 

جوان‌گرایــی بود؛ زیرا جوانان از انرژی بیشــتری برخوردار بودند، با درایت بیشــتری اســام را 

پذیرفته و انگیزه بیشــتری برای گســترش اســام و اجرای حدود الهی داشتند. بنابر اهمیت 

کرم؟ص؟ بعد از فتح مکه، مُعاذبن جَبَل را که بر فقه و سنت تسلط  شایسته‌سالاری، پیامبر ا

سِــید را به‌دلیل 
َ
اب بْنِ أ داشــت، مأمــور آموزش مردم کرد )بــاذری، 1417هـــ.ق، 365/1(. همچنین عَتَّ

جوانــی و شایســتگی‌های عمومی‌اش، به سرپرســتی آنجــا برگزید؛ عده‌ای به جــوان بودن او 

اعتراض داشتند، اما آن حضرت پاسخ آنان را داد و از ایمان و توان او دفاع کرد )ابن حجر عسقلانی، 

اب اهمیــت کار و جایگاه خود را بداند، خطاب  1415هـــ.ق، 375/4(. رســول خدا؟ص؟ برای آنکه عَتَّ

اب! آیا می‌دانی، تو را بر چه کســانی عامل قرار دادم؟«. او گفت: »خدا و رســول  به وی فرمود: »ای عَتَّ

او بهتر می‌دانند« )ابن سعد، 1418هـ.ق، 5/6(. آن حضرت فرمود: »من تو را بر بندگان خداوند ولایت دادم؛ 
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، 1409هـ.ق، 452/3(.  گر بهتر از تو سراغ داشتم او را عامل و کارگزار خود بر مردم قرار می‌دادم« )ابن اثیر چون ا

سَــامَة بْن زَید را به فرماندهی سپاه منصوب 
ُ
، أ کرم؟ص؟ در اواخر عمر شــریف خود نیز پیامبر ا

کرد )یعقوبی، بی‌تا، 76/2( که سبب اعتراض عده‌ای به این انتصاب شد )ابن هشام، بی‌تا، 650/2(.

ک‌های رســول خــدا؟ص؟ در تعییــن کارگزاران،  بنابــر گفتــه ســیوطی )م911هـــ.ق(، از دیگــر ملا

گاهــی و تیزهوشــی بــود که اهمیت خاصــی در اجرای فرامین داشــت. )ســیوطی، بی‌تا(  درایــت و آ

در ســیره مدیریتی رســول خدا؟ص؟، کارگزار اســامی افزون‌بر داشــتن توانمندی، باید اهلیت 

گی بــود که مســئولیت‌های مختلفی  مســئولیت‌پذیری را داشــته باشــد. بــا توجه بــه این ویژ

چــون تدریس قرآن و فقه، قضاوت، ریاســت بر ســرایا و نمایندگی در کارهــا را به امیرمؤمنان، 

حضــرت علــی؟ع؟ داد و بــه برخی دیگر مانند مُعَاذ بن جَبَل مســئولیت‌های کمتری ســپرد. 

اینان، دارای توانایی‌های زیاد بودند و برخی در یک محور تخصص داشــتند و براســاس آن 

برای یک مسئولیت انتخاب می‌شدند. 

در خبــری آمــده اســت، هنگامی که پیامبر؟ص؟ مکه را فتح کرد و وارد شــهر شــد، عثمان 

بــن طَلحــه را کــه کلیــددار کعبــه بــود، احضــار کــرد و کلیــد را از وی گرفت تــا داخل کعبــه را از 

ک‌ســازی کند. )ابن هشــام، بی‌تا، 411/2( سپس برای محکم‌کاری و حفاظت از کعبه،  وجود بت‌ها پا

، 1412هـ.ق، 1034/3(. آن حضرت،  بِی طَلْحَة سپرد )ابن عبدالبر
َ
کلید آن را به او و شَیبَة بْن عُثْمَان بْن أ

گذار کــرد )ابن ســعد، 1418هـــ.ق، 104/2( و از  لــب، عموی خویش وا ســقایت را بــه عباس بــن عَبدُالمُطَّ

ســپردن کلیــدداری بــه وی به دلیل امکان ســوء اســتفاده مالی و پرهیز از اختصاصی‌ســازی 

مســئولیت‌های دولتــی- امتنــاع ورزیــد )واقــدی، 1409هـــ.ق، 833/2؛ بــاذری، 1417هـــ.ق، 16/4، 403/9؛ طبرســی، 

1372، 113/3- 112(. همچنین پیامبر؟ص؟ از دادن مســئولیت تصدی صدقات به فرزندان عباس، 

لب(، به دلیل نداشتن توان مدیریتی و کارآمدی  عموی خود، و رَبِیعَةَ بْن الْحَارِث )عبدالمُطَّ

در اجرای قوانین، امتناع ورزید )واقدی، 1409هـ.ق، 697/2- 696(.

رســول خــدا؟ص؟ هنگام اعزام افراد بــرای مأموریت، دقت زیادی بر کارآمــدی و توان آنان 

داشــت تا مأموریت به‌خوبی انجام شــود. در کنار این صفات، داشتن حسن سابقه، جایگاه 

تأثیرگــذاری و اطمینــان از انجــام بهینــه کار نیــز برای ایشــان اهمیت داشــت. طبق شــواهد 

گرچــه رســول خــدا؟ص؟ ابوبکــر را بــرای ابــاغ آیــات برائت از مشــركان در ســال نهم  تاریخــی، ا
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هجری به مکه فرستاد، چون این رسالت امری سیاسی، دینی و بسیار مهم بود، بنابر فرمان 

خداونــد، رســول خــدا؟ص؟ مأموریت یافت تا اعــزام ابوبکر بــرای ابلاغ برائت از مشــرکان را لغو 

کند و امیرمؤمنان، حضرت علی؟ع؟ را امیر کاروان حج و ابلاغ آیات برائت قرار دهد )ابن حنبل، 

بی‌تا، 151/1(؛ زیرا باید امر برائت از مشرکان، به‌دلیل اهمیت و داشتن درایت لازم در ابلاغ آن، یا 

توسط خود آن حضرت یا كسى كه به‌منزله ایشان و دارای جایگاه و منزلت است، انجام شود 

)مفید، 1413هـ.ق.ب، 66/1-65؛ بیهقی، 1405هـ.ق، 239-240/5(.

3- 4- 6. امانت‌داری و رازداری

گی‌های خاص کارگزاران در حکومت اسلامی، امانت‌داری،  از منظر رسول خدا؟ص؟، یکی از ویژ

راســتگویی و رازداری اســت و کارگزار شایسته را باید در میزان پایبندی به این امور شناخت. 

ایــن صفات پســندیده با کارکرد اجتماعی مناســب، دارای ارزش اســت و مایه اعتمادســازی 

کــرم؟ص؟ درباره اهمیت آن فرمود: »کســی  مــردم به حکومت می‌شــود. براین‌اســاس، پیامبر ا

کــه امانت‌دار نباشــد، ایمان ندارد و از ما نیســت و صاحب امانت، اهل بهشــت اســت« )ابن حنبــل، 154/3، 

260/4؛ بی‌تــا، کلینــی، 1404هـــ.ق، 152/2، 133/5(. پیامبــر؟ص؟ در زمــان جوانی نیز بــه محمد امین و فردی 

امانت‌دار شهرت داشت و در این صفت از همه برتر بود )یعقوبی، بی‌تا، 19/2؛ ابن سعد، 1418هـ.ق، 123/1(. 

که ارزش مالی چندانی ندارد(  گر نخ و سوزن را ) سطح امانت‌داری آن حضرت چنان بود که ا

کید دارد، که  کلینی، 1404هـــ.ق، 636/2(. امانت‌داری بر این نکته تأ بــه او می‌ســپردند، بازمی‌گرداند )

فرد امانت‌دار ارزش اجتماعی اعتماد را کسب می‌کند و در سپردن امور به او می‌تواند اعتماد 

کید داشــت و درباره آن فرمــود: »آنگاه که کار و  کــرد. بنابراین، رســول خدا؟ص؟ بر این صفت تأ

امورات به دســت نااهل ســپرده شود، منتظر عاقبت آن باشید« )ابن حنبل، بی‌تا، 361/2؛ بخاری، 1401هـ.ق، 21/1( 

ســیدرضی )م406هـ.ق( در شــرح این روایت و رابطه آن با حکومت می‌نویسد: »این جمله استعاره 

گذار شود که شایستگی آن را ندارند، کارها به سرانجام  گر امور به کسانی وا است و مقصود این است که ا

نمی‌رســد. بنابراین، کســی که بر چیزی تکیه می‌دهد، در واقع به آن اعتماد کرده اســت و به آن استناد 

کمان و مسئولان تشبیه کرده‌ است که مانند تکیه‌گاه و پایه‌های استوار  می‌کند. پیامبر؟ص؟ امور را به حا

کننده احکام و برافرازنده‌ پرچم‌های دین و عدالت هستند. پس آنان  برای جامعه هستند؛ زیرا آنان برپا

نسبت به حکومت، مانند تکیه‌گاه، پایه‌ها و ستون‌های استوار هستند« )سید رضی، 1422هـ.ق(.
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رسول خدا؟ص؟ در اداره جامعه نیازمند افراد امین و رازدار بود. براین‌اساس، حُذَیفَة بْن 

یمَان، امین و رازدار رســول خدا؟ص؟ در شــناخت منافقان بود )ترمذی، 1403هـ.ق، 339/5(. او با عبور 

از خنــدق، خبرهــای جبهه احزاب و دشــمن را برای آن حضرت می‌آورد )واقــدی، 1409هـ.ق، 489/2(. 

پیامبــر؟ص؟ بــرای افزایــش ســطح امانــت‌داری کارگــزاران و جلوگیــری از خطای آنــان، مقرری 

ماهانه یا مزد و سهم افراد را در جنگ یا غیر آن، معین و پرداخت می‌کرد. آن حضرت فرمود: 

گر چیزی اضافه بر آن بردارد، بدهکار-  »هر کسی را که بر کاری گماردم، برای او ماهیانه تعیین کردم؛ ا

در دنیا و آخرت- است« )ابوداود، 1410هـ.ق، 16/2(.

گذشت 3- 4- 7. داشتن انصاف و 

گی‌های والیان که ضرورت عقلی و شرعی دارد و سبب تحکیم جامعه می‌شود،  یکی دیگر از ویژ

گــر در وجود کارگزاران باشــد،  انصــاف و عفو اســت. داشــتن انصــاف از ارزش‌هایی اســت که ا

تعــارض منافــع را از بیــن بــرده و دل‌های مردم را بــه یکدیگر نزدیک کــرده و محبت و برادری 

را اســتمرار می‌بخشــد. رســول خدا؟ص؟ که با انصاف‌ترین مردم بود، درباره اهمیت انصاف و 

ضــرورت آن فرمــود: »خوشــا! به حال کســی که در برابر مردم انصاف داشــته باشــد و آن را ســرور دیگر 

کلینی، 1404هـــ.ق، 144/2، 145/2(. افزون‌بر انصاف، عفو و گذشــت نیز از دیگر ضروریات  اعمــال بدانــد« )

کم نسبت کارگزاران یا کارگزار نسبت به زیردستان و مردم، سبب  حکمرانی است؛ بخشش حا

ایجاد حس همکاری و مانع پدید آمدن مشکلات می‌شود. ازاین‌رو، رسول خدا؟ص؟، هنگام 

قصاص، از مردم می‌خواست تا عفو داشته باشند )ابن حنبل، بی‌تا، 128/3(. ایشان، عفو یا گذشت 

را شایســته‌ترین عمل می‌دانســت و خود نیز بنا بر تشــخیص موقعیت، بر آن پایبند بود و در 

بســیاری از غزوات، بســیاری از اســیران را آزاد یا از خطای بســیاری از دشــمنان گذشت کرد. 

بــرای نمونــه، حُلَیس بن زَید از کســانی بود که هنگام ورود به مدینــه، خطاب به آن حضرت 

، با دیدن چهره پشــیمان وی، او را  گفت: »من در حق شــما بســیار ســتم کرده‌ام«. آن حضرت نیز

، 1409هـ.ق، 525/1؛ ابن حجر عسقلانی، 1415هـ.ق، 101/2(. عفو کرد )ابن اثیر

رســول خــدا؟ص؟ از کارگــزاران خــود نیز می‌خواســت تا در ارتبــاط با مردم، عفو یا گذشــت 

کثــری مردم به اســام، کمک کننــد. بنابراین،  داشــته باشــند و از ایــن طریق بــه جذب حدا

خطاب به آنان فرمود: »هر پیشــوایی که هنگام خشــم ببخشــد، خداوند روز قیامت او را می‌بخشــد. 
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وقتی حکم فرمانروایی را دریافت کردید و مشغول کار شدید، نیکی کنید و زیردستان خود را ببخشید« 

)سیوطی، 1401هـ.ق، 508/2؛ ابن سلامه قضاعی، 1405هـ.ق، 414/1- 413(.

3- 4- 8. نداشتن حرص و طمع و ریاست‌طلبی 

گــی کارگــزاران گاهی ایجابی اســت و گاهی ســلبی؛ بــرای نمونه، حرص و طمع داشــتن به  ویژ

ریاســت، از صفات ســلبی اســت که زمینه‌های اختلال و فســاد در حکومت را ایجاد می‌کند. 

اهمیــت تقــوا و اهلیت دینی، داشــتن تخصص و مهارت و جلوگیــری از ایجاد تعارض منافع، 

گی‌های افراد توجه خاص داشته باشد و از واسپاری مسئولیت  سبب شد تا پیامبر؟ص؟ به ویژ

به کسانی که در کسب قدرت طمع دارند، خودداری کند. چنانکه رسول خدا؟ص؟ خطاب به 

گر با تقاضا و  عبدالرحمان‌ بن‌ سَمُرَة که متقاضی منصب دولتی بود، فرمود: »طالب مقام نباش! ا

تمنا آن منصب را درخواست کنی و به تو داده شود، اداره آن را به خودت وا می‌نهند )که زمینه فساد در 

گذار شود، در اداره آن یاری می‌شوی و توفیق خدمت پیدا  گر بدون تقاضا به تو وا آن وجود دارد(، ولی ا

می‌کنی« )بخاری، 1401هـ.ق، 240/7(. آن حضرت همچنین، هَوْزَة بْن عَلِی حَنَفِی، پادشاه یَمَامَه، را که 

در قبال یاری کردن رسول خدا؟ص؟ درخواست جانشینی ایشان و حتی ریاست منطقه خود 

گر از من درخواست می‌کرد که  را داشــت، از ســپردن مســئولیت به وی خودداری کرد و فرمود: »ا

حتی تکه‌ای از زمین را به او بدهم، چنین نمی‌کردم« )ابن سعد، 1418هـ.ق، 201/1؛ بلاذری، 1988(.

ابوموسی اشعری نقل کرده است: »من همراه دو نفر از بستگانم بر رسول خدا؟ص؟ وارد شدیم؛ 

یکــی از آن دو گفــت: ای رســول خدا؟ص؟! سرپرســتی جایــی را به ما بده. دیگری نیز همیــن را گفت. آن 

حضــرت فرمــود: به‌خدا ســوگند! ما هرگز به کســی که درخواســت زمامــداری کند یا بر کســب آن حریص 

باشد، سرپرستی نمی‌دهیم«. )نسائی، 1411هـ.ق، 13/1؛ بخاری، 1401هـ.ق، 107/8( ازاین‌رو، هنگامی‌که عباس‌بن 

گذاری مســئولیت کلیدداری کعبــه را کرد، آن  لــب از رســول خدا؟ص؟ درخواســت وا عَبدالمُطَّ

حضــرت امتنــاع کرد و فرمود: »كارى را به شــما وام‏ىگــذارم كه متحمل هزینه‏اى شــوید؛ نه اینكه از 

لــب و رَبِیعَــةَ بْن  آن راه پــول در بیاوریــد« )واقــدی، 1409هـــ.ق، 833/2(. همچنیــن، عباس‌بــن عَبدالمُطَّ

کرم؟ص؟ فرســتادند تا آنان را متصدى دریافت صدقات  الْحَارِث، پســران خود را پیش پیامبر ا

نماید، آن حضرت نپذیرفت )واقدی، 1409هـ.ق، 697/2- 696(.

، اظهــار نظر کــرده و افــرادی را پیشــنهاد  رســول خــدا؟ص؟ گاهــی بــرای ریاســت اقــوام نیز
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گذار شود که با مردم  می‌داد. در این پیشنهادها، سعی داشت که ریاست قبیله، به فردی وا

همراه و دارای صفات پســندیده باشــد و از نفاق و صفات ناپســند به‌دور باشــد. برای نمونه، 

بْن قَیس به‌دلیل نفاق )واقدی، 1409هـ.ق،  ایشان به طایفه بنی سَلَمِه سفارش کرد تا از نصب جَدِّ

591/2-590؛ ابن هشــام، بی‌تا، 316/2( و بخیل بودن و تبعاتی که بخل در اداره عشــیره دارد، به ریاســت 

طایفــه بپرهیزنــد و به‌جای وی، بِشْــربْن بَرَاءِ بْنِ‏ مَعْــرُور را برگزینند )واقدی، 1409هـ.ق، 591/2؛ ابن ســعد، 

1418هـ.ق، 430/3(.

3- 5. ارزیابی، نظارت و حسابرسی

: فرآیند بازرســی یا زیر نظر قرار دادن فعالیت‌ها به منظور حصول  نظارت یا کنترل عبارتند از

اطمینــان از اینکــه آنهــا همان‌گونــه که برنامه‌ریزی شــده‌اند، انجــام شــوند )معیــن، 1391، 3085/3، 

4747/4- 4746(؛ فرآیندی که بایدها را با هست‌ها، مقایسه می‌کند و تصویر واضحی از اختلاف 

یا تشابه را در اختیار مدیران و مسئولان مربوطه قرار می‌دهد. مکانیزم کنترل در سازمان‌ها 

و نهادها، تضمین‌کننده صحت، دقت عملیات و اصلاح انحرافات خواهد بود. از دیگر فواید 

کنترل و نظارت، اِشراف بر اثربخشی سایر وظایف مدیریت، پیش‌بینی عکس‌العمل مناسب 

در برابر تغییرات، اطمینان از روند صحیح پیشــرفت کارها و تشــویق به امانت‌داری با انجام 

کنترل‌های مســتمر اســت. در نظارت صحیح و اصولی، افزون‌بر یافتن نقاط قوت برنامه‌ها و 

توانایی‌هــای افــراد، باید در پی یافتن نقاط ضعف برنامه‌ها و کاســتی‌های کارکنان ســازمان 

نیز بود )رضائیان، 1379، 496(. رســول خدا؟ص؟ همواره بر کار کارگزاران حسابرســی و نظارت می‌کرد 

کمیت اســامی خدشــه‌دار نشــود. برای  تــا ضمــن کنترل رفتارها، جنبه اطمینان‌بخشــی حا

نمونه، ایشان مردی از قبیله بنی اسد به‌نام ابن لُتِبیّه را مسئول جمع‌آوری زکات قبیله بنی 

سُلَیم کرد. وقتی او- با اموال جمع‌آوری‌شده- بازگشت، رسول خدا؟ص؟ از او حسابرسی کرد: 

»- که چرا- از شــتران زکات و شــیر آنها برای نیازمندان و در راه‌ماندگان، اســتفاده نکرده اســت« )بخاری، 

1401هـــ.ق، 137/2(. همچنیــن، یکی از کارگزاران ایشــان، هنگامی که دخترش از میان اموال زکات، 

بزغالــه‌ای را بــرای خودش برداشــت، مورد مؤاخذه قــرار گرفت و آن را بــه بیت‌المال برگرداند 

)متقی هندی، 1409هـ.ق، 568/6(.

کرم؟ص؟ در نصب کارگزاران، ارزیابی یا نظارت بر عملکرد والیان از  از دیگر اقدامات پیامبر ا
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، رضایتمندی  گر گروهی را به‌کار وامی‌داشت، بعد از اتمام کار طریق زیردستان بود. ایشان، ا

کارمندان یا سپاهیان از فرمانده یا مسئولان را جویا می‌شد تا ضعف‌ها را کنترل کند و به ایشان 

تذکر دهد یا در کارهای بعدی، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری نماید. برای نمونه، لشكرى 

را بــه جایــى فرســتاد و امیرمؤمنــان، على؟ع؟، را فرمانده آنان قرار داد. وقتی ســپاه برگشــت، 

پیامبر؟ص؟ از آنان نحوه فرماندهی امام علی؟ع؟ را پرســید. آنان گفتند: »وی همه خوب‌ىها را 

به‌جا آورد؛ غیر از آنكه در هر نمازى با ما سوره توحید را خواند«. رسول خدا؟ص؟ فرمود: »یا على! چرا 

چنین كردى؟« ایشــان پاســخ داد: »زیرا ســوره توحید را دوســت دارم«. پیامبر؟ص؟ خطاب به امام 

علی؟ع؟ فرمود: »تو این ســوره را دوســت نداشــتی، تا آنكه خداوند تو را دوست داشت« )صدوق، 1398(.

رســول خــدا؟ص؟ نســبت بــه فعالیت‌هــا و اقدامــات کارگــزاران به‌ویــژه مأمــوران نظامی یا 

متصدیان دریافت وجوهات، بسیار حساس بود و از طریق مأموران اطلاعاتی، آنان را کنترل، 

بازرســی و حتــی مخــارج و مصارف آنان را حسابرســی می‌کرد. )ابن تیمیــه، بی‌تــا( در روایتی از امام 

رضا؟ع؟ آمده اســت که آن حضرت همواره ســپاهی را تجهیز و فرمانده‌ای را بر آن می‌گمارد، 

همــراه وی فــردی امیــن را نیز می‌فرســتاد تا اخبــار اقدامات فرمانــده را به وی گــزارش دهد. 

)حمیری، 1413هـ.ق( چنانکه بُرَیدَة بْن حُصَیب اسْلَمِی روایت می‌کند: »رسول خدا؟ص؟ سپاهی را برای 

مأموریتــی فرســتاد و همــراه آن ســپاه، مــردی را روانــه کرد تا اخبــار )جنگ و افراد ســپاه( را برای ایشــان 

بنویسد« )ابن بدران، 1407هـ.ق، 382/6(. عَدی‌ بن عُمَیره نیز گفته است که رسول خدا؟ص؟ فرمود: »هر 

گر نخ و ســوزنى را از ما پوشــیده بدارد، همان نخ و ســوزن در  كس را بر كار گردآورى غنیمت‌ها بگمارم، ا

، 1412هـ.ق، 1060/3(. روز رستاخیز براى او غل و زنجیر خواهد بود« )ابن سعد، 1418هـ.ق، 331/7؛ ابن عبدالبر

4. دستاوردهای تمدنی

توســعه کشــاورزی با تولیــد محصولات جدیدی ماننــد گندم در مدینه، جمــع‌آوری مالیات، 

صدقات یا وجوهات شرعی مانند خمس و زکات، تشکیل سپاه و برقراری امنیت، قانون‌گذاری 

و تأســیس نهــاد قضــاوت، تأســیس نهــاد تعلیم و تربیــت، مدیریت مســاجد، تأســیس بازار و 

مدیریت آن، تأسیس نهاد بیت‌المال )ابن حنبل، بی‌تا، 200/1؛ ابن حجر عسقلانی، 1415هـ.ق، 455/1(، تأسیس 

نهاد حسبه برای کنترل و ارزیابی )زید، بی‌تا، 275؛ واقدی، 1409هـ.ق، 959/3؛ بخاری، 1401هـ.ق، 40/3(، تأسیس 
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نهاد نقابت، ساخت حمام، در نظر گرفتن ساختمان زندان و مهمان‌سرا )واقدی، 1409هـ.ق، 512/2؛ 

ابن هشــام، بی‌تا، 579/2؛ ابن ســعد، 1418هـ.ق، 228/1(، در نظر گرفتن محل نگهداری اســب‌های لشکریان، 

مدیریــت منابــع معدنــی و مانند ایــن موارد، مورد توجه نقش تمدنی رســول خــدا؟ص؟ بود و 

، کارگزارانی را در نظر گرفت و از طریق آنان، پیشــرفت تمدنی جامعه اســامی  بــرای ایــن امور

تضمین شد. 

5. نتیجه‌گیری

عبــور از جامعــه بحــران‌زده جاهلــی، نیازمنــد رهبــری مقــدر و مطلع از نیازهای بشــر اســت. 

، مدیریت این جامعه باید به دســت کســانی باشد که بتوانند ضمن شناخت  به‌عبارت دیگر

وضعیــت جامعــه، آن را مدیریــت و بــه مقصــود ســعادتمندی در دنیــا و آخــرت برســانند. در 

چنین جامعه‌ای، رسول خدا؟ص؟ از طریق وحی الهی، برنامه هدایت و مدیریت این جامعه 

را بر عهده گرفت و با تشــکیل حکومت اســامی به نیاز‌های آن از ابعاد مختلف توجه نمود. 

براین‌اســاس، شناســایی محورهایــی در حکومت که نیازمند کارگزارانی بــود، با هدف اجرای 

کرم؟ص؟ قــرار گرفت. ایشــان ضمــن توجه به  احــکام و قوانیــن اســامی، مــورد توجــه پیامبر ا

منصب‌هــای مــورد نیــاز در جزیرةالعــرب، وظایفــی را نیــز بــرای آن مناصــب تعریف کــرد. این 

وظایف مبتنی بر نیازهای دینی و دنیوی بود و برای تعیین این امر مهم، منطقی برای نصب 

افراد به امورات مختلف در نظر داشت؛ منطقی که باعث شد تنش‌ها کاهش یابد تا کارگزاران 

و به راحتی به اجرای احکام و قوانین بپردازند. 

توجه به نیازها و مزد کارگزاران، ارزیابی عملکرد یا بازرسی از آنان نیز ضمانتی برای تحقق 

بیشــتر اهــداف حکومــت اســامی بود. رســول خــدا؟ص؟ با ایــن هدف‌گذاری، ضمن کاســتن 

زمینه‌های فساد، زمینه بهره‌وری از نیروی انسانی و بهبود وضعیت جامعه را در نظر داشت. 

، در نظر گرفتن شــاخصه‌ها یا  یکــی دیگــر از راه‌های رســیدن به کاهش فســاد در انجام امــور

گی‌های کارگزاران در موقعیت‌های مختلف شغلی بود. شاخصه‌هایی که برگرفته از اعتقاد  ویژ

توحیدی بود و برای دفاع از آن، منطقی الهی داشــت و براســاس آن هر مســئولیتی را به هر 

گذار نمی‌کرد. از دیگر پیامدهای این منطق، کشف الگویی برای برگزیدن مدیران در  کسی وا
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جامعه اسلامی بود؛ چیزی که جامعه اسلامی در طول تاریخ به آن نیازمند بوده و هست. 
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نقش پیامبر خدا؟ص؟ در تحقق همگرایی اجتماعی بر پایه اخلاق 

رمضان محمدی1، محمد باقر خزائیلی2

چکیده

پژوهــش حاضــر با ‌هدف کشــف و وصــف چگونگی نقش رســول الله؟ص؟ در همگرایی 

اجتماعی و رفع گسست‌های قومی و قبیله‌ای بر مبنای اخلاق که یکی از اصلی‌ترین 

اهداف و آرمان‌های اســامی اســت، انجام شــد. در ‌این پژوهش با بهره‌گیری از روش 

مطالعات اسنادی- تحلیلی و با تکیه بر منابع سیره و تاریخ، نقش رسول الله؟ص؟ در 

کرم؟ص؟ برای ایجاد  این زمینه بررســی شــد. ‌یافته‌های پژوهش نشــان داد که پیامبرا

همگرایی بین مردم، در تقابل کامل با نظام قبیله‌ای قرار نگرفت، بلکه آن را مدیریت 

گرایی‌هــا ‌و تبدیــل آن بــه همگرایــی، از عواملی همچــون مدارا،  کــرد و بــرای زدودن وا

محبــت، محوریــت اخلاق در اندیشــه و عمــل، مشــارکت دادن آنــان در فعالیت‌های 

‌‌اجتماعی، ایجاد مســئولیت و روحیه ســازندگی در مردم، انعقاد پیمان‌نامه عمومی، 

لفت میان مهاجــر و انصار، عصبیّت‌زدایی قبیله‌ای، مشــورت  میثــاق اخوت، ایجــاد اُ

کردن و تشکیل شورا، ایجاد رفاه برای زنان و ارتقای جایگاه زن، بهره گرفت. ‌حاصل این 

رویکرد برقراری عدالت اجتماعی و تحقق همبســتگی پایدار در جامعه اســامی بود. ‌

کرم؟ص؟، هجــرت پیامبر؟ص؟، اخــاق نبوی،  کلیــد واژه‌هــا: ســیره اخلاقــی پیامبرا

همگرایی اجتماعی. ‌
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1. مقدمه

کرم؟ص؟ سیره اخلاقی و از بهترین دستاورهای رسالت ایشان  گی‌های ‌‌پیامبر ا از مهمترین ویژ

ایجــاد همگرایــی بر پایــه اخلاق بود. اهمیت ‌جایگاه اخلاق نبوی تا جایی اســت که خداوند 

ــق عَظِــم« )قلــم: 4( و آن حضرت نیز 
ُ
 خُل

َ
عَل

َ
ــكَ ل متعــال او را بــه والایــی اخلاق ســتوده ‌اســت: »إِنَّ

هدف بعثت خویش را برپایی و به کمال رساندن فضیلت‌ها ‌و کمالات اخلاقی خواند )طبرسى، 

کم  1408هـــ.ق(. ‌رســول خــدا؟ص؟ در جامعــه عــرب قبل از اســام، که نظــام قومی- قبیلــه‎‏ای حا

کنده و متشــتت آن زمان،  بــود و بــه دلیــل عدم وجود الزامــات قانونی که بتواند از جامعه پرا

، متحد و منســجم تشــکیل دهد، با شــیوه‌های ‌‌اخلاقی توانست احساس  جامعه‌ای هم‌فکر

مســئولیت متقابل ایجاد نماید و همبســتگی اجتماعی را رونق دهد و در نتیجه، جامعه‌ای 

متحد، همگرا، و مسئولیت‌پذیر ایجاد کند. 

کید  ایجــاد همگرایی و همبســتگی اجتماعی رســالت مهم انبیای الهــی و همواره مورد تأ

و تأیید ادیان الهی بوده و در ایجاد ســاختار تمدن‌های ‌‌دینی نقش مهمی ایفا کرده اســت. 

‌در همگرایــی جامعــه اســامی عناصــر متعــددی موثر بوده اســت، اما هدف اصلــی پژوهش 

حاضر بازشناسی و تبیین اخلاق نبوی در ایجاد همگرایی بین مسلمانان و بررسی اقدامات 

اخلاقــی ایشــان اســت. ‌بــا توجه بــه اخبار و شــواهد تاریخــی که از عصــر قبل از نبــوت پیامبر 

 ، گرایــی اجتماعی جامعــه آن زمان حجاز اســام؟ص؟ در دســت اســت، از مهمترین عوامل وا

گی اصلی زندگی مردمان قبل از اسلام را تشکیل  صحرانشینی و کوچ‏‎گردی بوده است که ویژ

گذشــته‌گرایی(،  می‌‌داد. ‌همچنین تعصبات قبیله‏‎ای و گرایش‌های مبتنی بر اصل و نســب )

کان و اســتفاده از خشــونت بــرای حل مســائل را می‌‌توان از  محافظــه کاری ســنتی درباره نیا

گرایی جامعه عصر جاهلی دانســت. ‌براین‌اساس، عدم التزامات قانونی،  مهمترین عوامل وا

گرایی اجتماعی عصر جاهلی شده بود. ‌ اسطوره‌گرایی و خرافات موجب وا

 ‌دربــاره اخلاق نبوی، کتاب‌ها ‌و مقالات زیادی نوشــته شــده اســت، اما دربــاره موضوع و 

مسئله پژوهش حاضر که تأثیر اخلاق نبوی در همگرایی اجتماعی است، آثار کمی به رشته 

تحریر درآمده است. ‌بخشی از نوشته‌های پیشین در معرفی مبانی اخلاق اسلامی با تکیه بر 

اخلاق نبوی است که خارج از موضوع پژوهش حاضر است و بخشی نیز در مورد تأثیر اخلاق 
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نبوی بر افراد و رشد اخلاقی آنان است که آن نیز موضوع نوشتار حاضر را پوشش نمی‌‌دهد. 

‌از جملــه ‌ایــن می‌تــوان کتاب مناســبات مهاجرین و انصــار در عصر نبــوی؟ص؟؛ همدلی‌ها و 

رقابت‌ها )حســین حســینیان‌مقدم، 1388( را نام بد. همچنین سه‌مقاله با عناوین »وحدت و انسجام 

در ســیره تربیتی پیامبر؟ص؟« )حســین خزایی 1386(، »فلســفه همگرایی اجتماعی در عصر نبوی« 

کرم؟ص؟ بر تحقق همبستگی  )شهرام رهنما و مسعود بهرامیان 1400( و مقاله »تأثیر اخلاق‌مداری پیامبر ا

اجتماعــی« )حاجــی‌زاده، 1402( را نــام بــرد. ‌کتاب مناســبات مهاجرین و انصــار در عصر نبوی؟ص؟؛ 

»همدلی‌ها و رقابت‌ها«، بر موضوع همدلی‌ها و رقابت‌های میان مهاجرین و انصار در عصر 

نبــوی متمرکــز اســت و در صدد نشــان دادن قبیله‌گرایی در میان مســلمانان و آثار ســوء آن 

گرچه منبعی مناســب برای درک روابط میان مهاجریــن و انصار و تأثیر آن بر  اســت. ایــن اثر ا

همگرایی است، گستره آن محدودتر از پژوهش حاضر است و مبانی نظری و اخلاقی جامع 

همگرایی اجتماعی در سیره پیامبر؟ص؟ را کمتر بررسی کرده است. 

کرم؟ص؟  ، مقاله »تأثیر اخلاق‌مداری پیامبر ا مرتبط‌تریــن مقاله با موضوع پژوهش حاضر

بر تحقق همبستگی اجتماعی« است. بخش عمده این مقاله به کلیاتی مانند سفارش‌های 

پیامبــر؟ص؟ به رعایت امــور اخلاقی، اخلاق پیامبر در قرآن و نمونه‌هایی از رفتارهای اخلاقی 

رســول خــدا؟ص؟ در مواجهــه بــا مــردم پرداخته اســت و ایــن موضوع کــه آیا اخــاق نبوی در 

، به‌خوبی بررســی نشــده اســت. مقاله‌های  همگرایــی مســلمانان تأثیر داشــته اســت یا خیر

گی‌هــای اخلاقــی آن حضــرت را  کلی‌تــر هســتند و بیشــتر ویژ تدوین‌شــده در ایــن حــوزه، 

برمی‌شــمارند، ولی مقاله حاضر ابزارها و ســازوکارهای همگرایی، مانند مشــارکت اجتماعی، 

پیمان‌نامه‌هــا، عصبیت‌زدایــی و ارتقــای جایــگاه زن را مــورد توجــه قرار می‌دهــد. به عبارت 

، مقالــه »تأثیــر اخلاق‌مــداری پیامبر؟ص؟« بیشــتر بر رفتــار فردی و اخلاقــی پیامبر؟ص؟  دیگــر

بــا دیگــران تمرکــز دارد، درحالی‌که مقاله حاضر بیشــتر بر نقش ســیره اخلاقــی پیامبر؟ص؟ در 

کید می‌کند و آن را در سطح ساختار اجتماعی و سیاسی توضیح  ایجاد همگرایی اجتماعی تأ

، با وجود بهره‌گیری از داده‌های پژوهش‌های پیشین،  می‌دهد. علاوه بر این، پژوهش حاضر

دارای رویکردی جامع‌تر و کلان‌تر است و به دنبال کشف و وصف »چگونگی کامیابی رسول 

خــدا؟ص؟ در همگرایــی اجتماعــی بر مبنای اخلاق« به عنوان یک اصل کلی اســت. پژوهش 
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کید بر »اخلاق نبوی« به عنــوان مبنای اصلی همگرایی، به بررســی بعدی مهم  حاضــر بــا تأ

و کمتــر کاوش‌شــده در ســیره پیامبــر؟ص؟ می‌پــردازد. وجــه تمایز ایــن پژوهش بــا مطالعات 

پیشین، در تلقی از اخلاق نبوی به‌مثابه صرفاً یکی از عوامل مؤثر بر همگرایی نیست، بلکه 

اخلاق را »پایه« و »زیربنای« شــکل‌گیری همگرایی اجتماعی در ســیره پیامبر؟ص؟ می‌داند و 

، مؤلفه‌هایی  براین‌اســاس، ســازوکارهای تحقق این همگرایی را تبیین می‌کند. از این منظر

همچــون »عصبیت‌زدایــی«، »ارتقای جایگاه زن« و »شــورا و مشــورت« تدابیری اجتماعی یا 

سیاســی صرف تلقی نمی‌شــوند، بلکه جلوه‌هایی از ســیره اخلاقی پیامبر؟ص؟ هستند که در 

فرایند ایجاد و تقویت همگرایی اجتماعی نقش داشته‌اند.

2. چارچوب نظری پژوهش 

اخلاق، هدف غائی بعثت رسول خدا؟ص؟ است. بنابراین، تأثیر اخلاق در همگرایی اجتماعی 

ریشه در مفاهیم اسلامی دارد و بر این فرضیه استوار است که اخلاق رسول خدا؟ص؟ دارای 

گرا به ســاختارهای همگرا در  یــک نظــام علّــی و معلولی و کارآمد برای تبدیل ســاختارهای وا

تمامی جوامع، به‌ویژه جوامع اســامی اســت و ابزار و ســازوکار اجرایی آن نیز عصبیت‌زدایی 

قبیلــه‌ای، مــدارا و محبــت با مــردم، تعریف هویت دینــی و جایگزینی آن با هویــت قبیله‌ای و 

نهادینه‌ســازی همدلــی مبتنــی بر ایمانی فراتر از عصبیت قبیله‌ای، اســت. رســول خدا؟ص؟، 

ضمن عصبیت‌زدایی از فرهنگ جامعه اسلامی، از ظرفیت‌ها و ساختار قبائل و عصبیت‌های 

مثبت آنان نیز برای ایجاد همگرایی بهره برد. ابن خلدون با طرح نظریه »عَصبیّت«، انسجام 

و همگرایــی اجتماعــی را یکــی از عوامل اصلی در ایجاد تمــدن می‌داند )ابن خلــدون، 1388،/243(. 

عصبیّــت از ریشــه ســه‌حرفی »عُصب« به‌معنای پی‌هایی اســت که مفاصل را بــه هم ارتباط 

بَ« هم فعلی از همین ریشــه اســت که به‌معنای حمایت‌شدن می‌آید. این  می‌دهد و »تَعَصَّ

، مشــتق شــده و  اصطــاح از »عُصبــه« به‌معنــای پیونــد خویشــاوندان شــخص از ناحیه پدر

مقصود از آن، دفاع شــدید و بی‌قیدوشــرط شــخص از حریم قبیله و دولت خویش است )ابن 

، 1414هـ.ق، 602/1(. رســول خدا؟ص؟ این نوع از عصبیت را نفی کرد و درصدد از بین بردن آن  منظور

برآمد. ابن خلدون اصطلاح »عُصبه« را با توجه به آیه‌ای از سوره یوسف اتخاذ کرده و از آن، 
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این مفهوم که همگرایی و انســجام ســبب قدرت قوم است، به‌دست می‌آید: »برادران یوسف 

گاه شــدند که اظهار  وقتی که از نگرانی و تردید پدر خود، حضرت یعقوب، در مورد همراه بردن یوســف آ

گر گرگ او را بخورد درحالیکه ما  می‌داشت: ممکن است گرگ او را بخورد، به او این اطمینان را دادند: ا

)عُصبه( و گروه منســجمی هســتیم، آنگاه ما زیان‌کار خواهیم بود‌« )یوسف: 14(. ابن خلدون، عصبیّت 

را فقط منحصر در نســب افراد نمی‌داند، بلکه آن را یک نیروی اجتماعی و یک حس عمیق 

همبســتگی می‌داند که دین و مذهب مشــترک، محیط و شــرایط سخت جغرافیایی و حتی 

پیمان‌ها نیز می‌توانند از مقوّمات تشکیل‌دهنده عصبیّت باشند )ابن خلدون، 1388، 242/1(.

از میان اندیشــمندان غربی، »نظریه همبستگی« امیل دورکیم شباهت زیادی به نظریه 

»عصبیّت« ابن خلدون دارد؛ نظریه همبستگی دورکیم در تقسیم کار اجتماعی و مناسبات 

افــراد بــا اجتمــاع، دو شــکل همبســتگی را از یکدیگر تفکیک می‌کنــد و آنها را به همبســتگی 

موسوم به خودبه‌خودی یا )مکانیکی( و مدرن یا صنعتی )ارگانیکی( تقسیم کرده است. )آرون، 

1386؛ ورســلی، 1378( همبســتگی مکانیکی، مختص جوامع ســنتی و بدوی اســت. زمانی که این 

نوع از همبســتگی بر جامعه چیره شــود، هویت اشــخاص در آن محو می‌شود و افراد جامعه 

چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند و اعضای این جامعه عواطف و احساســات یکســانی دارند؛ 

زیرا به ارزش‌هایی پایبند هستند که مفهوم مشترکی از تقدس دارند. چنین جامعه‌ای از آن 

رو منســجم اســت که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی نیافته‌اند. در این جوامع، پیرســالاری و 

کم است )رهنما و بهرامیان، 1400(. همگرایی و توانایی این گروه‌ها  سنّت، بر سلوک اجتماعی افراد حا

زمانــی تحقــق می‌یابــد که افراد بتوانند بــا موفقیت در گروه‌ها جای گیرنــد و با مجموعه‌ای از 

ارزش‌هــا، آداب و رســوم مشــترک هدایــت و همراه شــوند. آرون )1386(، مجموعه ایــن باورها و 

احساسات مشترک، ارزش‌ها و آداب و رسوم را »وجدان جمعی« می‌نامد و براین‌اساس، این 

مشترکات موجب شکل‌گیری همبستگی مکانیکی می‌شوند. البته، نظریه دورکیم از این نظر 

کید دارد،  کــه بر نقش باورها، ارزش‌ها و احساســات مشــترک در ایجاد انســجام اجتماعــی تأ

شــباهت زیادی به عصبیّت جاهلــی دارد؛ بااین‌حال، این نظریه، نظــام ارتباطی، حمایتی و 

مدیریتی موجود در جامعه را نیز در فرایند شکل‌گیری همگرایی به‌خوبی نشان می‌دهد.

کــه در آن، اجمــاع  صــورت متضــاد همبســتگی مکانیکــی، همبســتگی ارگانیکــی اســت 
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اجتماعــی، یعنــی وحدت و انســجام‌یافتگی اجتماع، نتیجه تمایز اجتماعــی افراد از یکدیگر 

است یا از طریق این تمایز بیان می‌شود. افراد در این اجتماع همانند یکدیگر نیستند، بلکه 

متفاوت‌اند و لزوم استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزهاست. )آرون، 

1386( بنابراین، چنان‌که از نظریات دورکیم نیز استفاده می‌شود، همبستگی ارگانیکی مختص 

گی  جوامــع صنعتی و مدرن اســت. در ایــن جوامع، اصناف در فرایند صنعتی‌شــدن باید ویژ

گی ملی از دســت دهند کــه در این صورت، جامعه از حالت  محلــی و منطقه‌ای را به نفع ویژ

مجمع‌الجزایری خارج شده و یکپارچه می‌شود. از نظر دورکیم، عامل انسجام و همبستگی 

جوامــع مــدرن، »تقســیم کار اجتماعی« اســت. اهتمام بیش از حد دورکیم بــه جامعه، یا به 

، برتری اصالت جامعه بر فرد و تک‌علتی دیدن وقایع و حوادث اجتماعی، از نقاط  بیان دیگر

ضعف نظریه اوست )رهنما و بهرامیان، 1400(. 

2- 1. هجرت، آغاز همگرایی اجتماعی

هرچند پیش از بعثت، همگرایی قبائل بیشتر حول محور منافع خود و براساس پیمان‌هایی 

میان قبائل بود، با بعثت رسول خدا؟ص؟، همان اندک کسانی که در مکه ایمان آوردند، حول 

کرم؟ص؟ و ولایت الهــی او، پیوندی عمیق و فراتر از قبیلــه پیدا کردند که این،  محــور پیامبــر ا

نخســتین همگرایی اجتماعی در مکه میان مســلمانان بود. پس از هجرت رســول خدا؟ص؟ 

به مدینه و بیعت اخلاقی رســول خدا؟ص؟ با تعدادی از افراد قبایل اوس و خزرج، همگرایی 

گیــری میــان یثربیــان ایجاد شــد. جامعــه مدینه در ســایه آن پیمــان پذیرفتنــد از پیامبر  فرا

کــرم؟ص؟ اطاعــت کننــد و از نظــر اجتماعی نیــز اصلاحاتی انجــام دهند که بــا آن اصلاحات،  ا

، 1412هـ.ق،  گیر شد و عمومیت پیدا کرد )ابن سعد، 1405هـ.ق، 220/1؛ ابن عبدالبر همگرایی در میان آنان فرا

80/1(. براســاس ایــن پیمان، منــزل اســعدبن زراره پایگاهی برای ایجاد اتحــاد و همدلی میان 

اهــل یثــرب، به‌ویــژه قبایل اوس و خزرج شــد و این موضــوع زمینه‌ای بــرای همگرایی میان 

قبائــل عــرب گردید؛ به‌طوری‌که طولی نکشــید زمینه هجرت ســایر مســلمانان نیز به مدینه 

، 1412هـ.ق، 295/2(. فراهم شد )ابن عبدالبر

کرم؟ص؟ بــه مدینه، زمینه‌ســاز حرکتی بســیار مهم و راهبــردی در تاریخ  هجــرت پیامبــر ا

دعوت نبوی بود که به تأسیس نخستین شهر نبوی، سرآغاز تاریخ اسلام و نیز تغییر اساسی 
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در شیوه دعوت اسلامی برای تحقق همگرایی مسلمانان منجر شد. به اتفاق سیره‌نویسان، 

شــهر یثرب در آســتانه ورود رســول خدا؟ص؟، به‌طور کامل آماده اســتقبال از پیامبر؟ص؟ بود؛ 

به‌طوری‌کــه هیــچ خانــه‌ای از خانه‌هــای انصــار نماند، مگر آنکــه در آن از پیامبر؟ص؟ ســخن 

می‌رفــت )ابــن هشــام، 1985، 484/1(، تــا اینکه در دهکده قبا، در دو فرســخی مدینه، مورد اســتقبال 

، ســرآغازی بــرای همگرایــی نه‌تنهــا  اهالــی مدینــه قــرار گرفــت )بــاذری، 1988، 19/1-17( و ایــن امــر

مسلمانان، بلکه تمامی کسانی بود که در آن شهر می‌زیستند.

کرم؟ص؟ با اســتقرار در مدینه و بنای مســجد خویش )طبری، 1413هـ.ق، 396/2(، زمینه  پیامبر ا

مناســبی برای بنای عملی همگرایی و همزیســتی مســالمت‌آمیز و مؤمنانه با دیگران ایجاد 

کــرد. مســجد در دوران رســول خــدا؟ص؟، عــاوه بــر اینکــه محــل دارالحکومه بــود، مهمترین 

تصمیمات در آن گرفته می‌شــد و امور جامعه مدینه در آنجا ســامان می‌یافت، به‌مثابه یک 

نهــاد اجتماعــی، محلی برای همگرایی مؤمنانه و وحدت و یکپارچگی بین مســلمانان بود و 

همچنین مرکزی برای آموزش، پرورش و پرســتش بود و بنا نهادن آن، مهم‌ترین و نخســتین 

اقــدام عملی برای یوند دین و دانش به‌شــمار می‌رفت. )واقــدی، 1409هـــ.ق، 209/1(. بنابراین، نقش 

عمل کردی مسجد به‌مثابه یک کانون و آنچه در مدینه به صورت عملی رخ داد، با مفاهیم 

، برخلاف اینکه صبغه معنوی  بنیادی جامعه‌شناســی نیز همسو اســت؛ چنانکه دورکیم نیز

همگرایی مؤمنانه را نمی‌تواند متوجه شــود، معتقد اســت که در مراســم تشــریفات جمعی، 

، 1381(. موضوعــی که نشــان‌دهنده  گیدنــز حــس همبســتگی گروهــی تأییــد و تقویــت می‌شــود )

هوشمندی سیره نبوی در نهادینه‌‎سازی همگرایی از طریق آیین‌های جمعی است. 

اندیشه همگرایی در بین مسلمانان به‌مثابه مقوله‌ای اجتماعی و تمدن‌ساز، سبب شد 

پیامبــر؟ص؟ در کنــار مســجد، مکانــی را برای اســکان افراد فاقد مســکن و بی‌بضاعــت در نظر 

که »صفّه« نامیده می‌شد و در کنار  بگیرد و هر مهاجری که وارد مدینه می‌شد، در آن مکان )

مسجد بود(، منزل بگیرد )ذهبی، 1413هـ.ق، 400/1( و مورد عنایت پیامبر؟ص؟ و سایر مسلمانان قرار 

گیرد )ابن ســعد، 1405هـ.ق، 196/1( و کم‌کم ســامان یابد )جوامع الجامع، 1359، 49/1(. آنچه مســلمانان را وادار 

بــه کمــک به هم‌نوعان خود می‌کرد، فقــط التزامات اخلاقی بود وگرنه، قانــون یا الزام دیگری 

بــرای ایــن کمک‌هــا و همدلی‌هــا وجود نداشــت. در واقــع، باید گفــت آنچــه در جزیره‌العرب 
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پایه‌گذار یک تمدن اسلامی شد، التزامات اخلاقی بود که پایه و اصل آن رسول خدا؟ص؟ بود 

و به شکل بی‌نظیری ظهور پیدا کرد و تمدن باشکوه اسلامی را به نمایش گذاشت.

2- 2. پیمان‌نامه عمومی مدینه یا نگرش فرا قومیتی 

شــاید بتــوان گفــت مهم‌ترین عنصــر تمدن‌ســاز در قرآن و روایــات، همگرایــی و همدلی بین 

انســان‌های جامعه باشد. رسول خدا؟ص؟ بعد از هجرت به مدینه، پیمان‌نامه‌ای را به‌مثابه 

نخســتین التزام قانونی و یکی از مهم‌ترین راهبردهای خویش برای همگرایی و همبســتگی 

اجتماعی، اجرا کرد. این پیمان، بعد از هجرت به مدینه و در نخستین روزهای ورود به آنجا، 

بیــن مســلمانان و یهودیان امضا شــد )طبرســی، 1376، 157/1( که نخســتین گام بــرای ایجاد قانون 

اساســی مبتنــی بــر قــرآن و فراتــر از التزامات اخلاقــی بود. در نخســتین بند میثــاق مدینه، از 

مةٌ واحدةٌ مِن دونِ النّاس« 
ُ
م ا مســلمانان با عنوان »امت واحده« و چنین یاد شــده اســت: »انَّ

)هــود: 118( و در بندهــای دیگر آن، همه مؤمنان دارای سرنوشــت یکســان و همه آنان در جنگ و 

صلح شریک یکدیگر، دانسته شده‌اند. محور وحدت و همگرایی در این میثاق، خداوند متعال 

و رسول خدا؟ص؟ دانسته شده‌اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف و فتنه‌ای بین مسلمانان، 

و بین مسلمانان و یهود، باید به خدا و رسولش مراجعه شود )ابن هشام، 1985، 504/1-501(. این نگرش 

فرا قومیتی، با هدف هدایت تمام قبائل و اقوام، برای همگرایی و انسجام جامعه و تشکیل 

»امت واحده« شکل گرفت.

کمیــت دارد، گروه‌های غیرمســلمان نیز قادر به  در جامعــه‌ای کــه دولت نبــوی بر آن حا

همگرایی، همبســتگی و وحدت با امت اســامی خواهند بود و از همزیســتی مســالمت‌آمیز 

برخــوردار خواهند شــد. در میثاق و عهدنامه مدینه، تصریح شــد کــه یهودیان با پای‌بندی 

بــه باورهــا و مناســک دینی خــود، می‌توانند همانند مســلمانان بخشــی از جامعــه و در کنار 

مســلمانان، »امــت واحــده« را تشــکیل دهنــد. )ابــن کثیــر، 1407هـــ.ق، 225/3( احتــرام بــه رســومات 

قبیله‌ای از نکات مهمی اســت که در این منشــور به چشــم می‌خورد. با توجه به اینکه تغییر 

ترکیــب قبیلــه‌ای در جامعــه جاهلــی نمی‌توانســت به‌زودی تحقــق یابد، پیغمبر اســام؟ص؟ 

بــرای نظــم‌دادن بــه جامعه، از برخی رســومات قبیله‌ای اســتفاده کرد؛ برای مثال، قرار شــد 

قبایل طبق رسمی که داشتند، خون‌بها را میان خود تقسیم کنند و فدیه اسیران خویش را 
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خــود بپردازند )همان‌گونه که در جنگ‌ها نیــز مهاجران و قبایل اوس و خزرج، هرکدام لوای 

گانه‌ای حمل می‌کردند( )ابن سعد، 1405هـ.ق، 64/2؛ واقدی، 1409هـ.ق، 156/1(. جدا

کید بر این مفهوم که پایه  گنجانده‌شدن مفهوم اساسی »امت واحده« در این منشور و تأ

حکومت اسلامی را تشکیل می‌داد و همچنین وجود پیوند بین اعضای آن، هویتی مستقل 

بــه مســلمانان مدینــه داد و ایــن، نقــش مهمــی در نزدیکــی مســلمانان به یکدیگر داشــت. 

پیامبر؟ص؟ در این قانون، خواهان متحدشــدن مســلمانان علیه کســی شــد که ســتم کند یا 

خواهان ســتم، گناه یا فســاد بین مسلمانان باشد، گرچه این ستمکار فرزند یا یکی از ایشان 

باشــد و بدین‌گونــه، مصلحــت جامعه و مســلمانان را بالاتــر از پیوندهای نســبی معرفی کرد. 

ایشــان مســلمانان را ولّــی یکدیگر می‌خواند که در صورت قتل مؤمــن بی‌گناهی یا بدهکاری 

مؤمنی، مؤمنان دیگر مسئول‌اند. احترام به حقوق اهل کتاب و برخورداری آنها از مساوات 

و یــاری مســلمانان در صورتــی کــه پیرو مســلمانان باشــند، از دیگــر نکات درخــور توجه این 

کمیت میان مسلمانان را به خدا و  قانون‌نامه اســت. پیامبر گرامی اســام؟ص؟، همچنین حا

گذار کرد که مرجعی واحد و پذیرفتنی برای همه مســلمانان بود و می‌توان گفت  رســولش وا

این موضوع عاملی مهم در اتحاد مسلمین و فروکش‌کردن بسیاری از نزاع‌ها و اختلافات شد. 

نظام نامه مدینه داری سه بخش کلی بود: بخش اول، مربوط به روابط مسلمانان اوس 

و خزرج و مســئولیت متقابل انصار و مهاجر نســبت به یکدیگر بود. این بند در همبســتگی 

و همگرایی اوس و خزرج تأثیر فراوانی داشــت. بخش دوم، به مســئولیت‌های مســلمانان و 

یهــود اشــاره داشــت که آنــان را از تعرض به یکدیگر نهــی می‌کرد و از جنــگ و خون‌ریزی دور 

می‌داشت. بخش سوم، ضامن همبستگی مسلمانان و حافظ وحدت آنان در همه زمان‌ها 

بود. )ابن هشام، 1985، 501/1؛ ر.ک.، نصیری، 1398(

کید بر جایگاه اخلاق 2- 3. پیوند برادری با تأ

کرم؟ص؟ در تحقق وحدت و همگرایی در  یکی دیگر از مهم‌ترین راهبردهای اساســی پیامبر ا

کید بر جایگاه اخلاقی آن بود. براساس این پیوند  جامعه مدینه، برقراری پیوند برادری با تأ

برادری، روابط اجتماعی عمیقی میان مسلمانان به‌وجود آمد. این پیوند گاه بین دو مهاجر 

و بیشتر میان مهاجر و انصار بود. آن حضرت خود نیز با حضرت علی؟ع؟ »پیمان برادری« 



58

دو فصل



ن

مه تارا


دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اات


له
بیت؟عهم؟ / 





س 

لا
ششم /شماره 





دهم/ ب 


ه

ار و تابس





بســت. )ابن ســعد، 1405هـ.ق، 184/1؛ ابن کثیر، 1407هـ.ق، 226/3 -227( »عقد اخوت«، توســط رسول خدا؟ص؟ 

با جدیت پیگیری و اجرا شــد و ســبب عمیق‌تر شــدن روابط بین مسلمانان گردید؛ چنانچه 

نقل شده است هیچ‌یک از مهاجران، بدون »برادر« وانهاده نشدند )بلاذری، 1417هـ.ق، 271/1(. این 

پیمــان، اختلافــات قبیله‌ای را که در آن ســرزمین موج می‌زد از بین بــرد و همه را ملزم کرد تا 

حقوق اجتماعی یکدیگر را رعایت کنند )ابن هشــام، 1985، 147/2(. »مؤاخات« در مرحله نخســت، 

در میان نود و به قولی صد نفر از مهاجر و انصار ایجاد شــد )ابن ســعد، 1405هـ.ق، 184/1( و به فراخور 

ک‌های شــخصیتی و اجتماعی میان برادران پیمانی رعایــت گردید. در اثر  حــال افراد، اشــترا

کاربردی که این پیمان در ایجاد همدلی و گســترش آن در جامعه اســامی ایفا کرد، در طول 

ده ســال اقامت رســول خدا؟ص؟ در مدینــه، تداوم یافت و از آن برای رابطــه برادری میان دو 

، یا دو انصاری و بالاتر از آن، میان دو قبیله نیز استفاده شد. سرانجام، اخوت اسلامی  مهاجر

گیر، همه مســلمانان را برادر  ؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ« )حجرات:10(، به‌شــکل قانونی فرا ُ ــا الْ َ
براســاس آیــه »إِنَّ

، لیســت  دانســت )حســینیان مقــدم، 1388(. در صفحــات پایانی کتاب مناســبات مهاجرین و انصار

جامعی از )برادران پیمانی( ارائه شده است.

گرایی به همگرایی، از تکثــر به وحدت و از  همچنیــن، آیــات قــرآن کریم مســلمانان را از وا

دشمنی به محبت و دوستی سفارش می‌کند: »و همگی به ریسمان خدا ]قرآن و اسلام، و هرگونه 

کنده نشــوید! و نعمت ]بــزرگِ[ خدا را بر خــود، به یاد آریــد که چگونه  وســیله وحــدت[ چنــگ زنیــد و پرا

دشمن یکدیگر بودید و او میان دل‌های شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمتِ او برادر شدید! و شما بر 

لب پرتگاه از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این‌چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار 

می‌کند شــاید پذیرای هدایت شــوید« )آل عمران: 103(. چنان‌چه برخی از جامعه‌شناسان نیز تصریح 

کرده‌اند، رسول خدا؟ص؟ هم در آموزش‌ها و تعالیم، و هم در رفتار و کردار خویش، بر وحدت 

کید داشــت و آنان را از تفرقــه و اختلاف نهی می‌کرد. آن حضــرت در بدو ورود  دینــی مــردم تأ

به مدینه، با غیرمســلمانان پیمان تفاهم امضا کرد و بر تفاهم خود با آنان پایبند ماند. نوع 

دعــوت و مهم‌تریــن شــعار آن حضرت، دعوت به توحید و نفی معبودهــا بود. توحید همواره 

منشأ وحدت جوامع دینی بوده است و در آموزه‌های دینی، معبودهای غیرالهی منشأ تفرقه 

بوده اســت. قرآن کریم در آیات بســیاری به برادری و تعاون میان مســلمانان و افراد جامعه 
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دســتور می‌دهــد کــه به‌طــور طبیعی، همگرایــی و همبســتگی طرفداران یک نهضت، شــرط 

ضروری برای رستگاری و کامیابی آن به‌شمار می‌آید )ر.ک.، رودنسون، 1358(.

2- 4. عصبیت‌زدایی قومی و قبیله‌ای

تردیــدی نیســت کــه قوام نظــام قبیله‌ای، بــه عصبیّت بود و افــراد قبیله را بــه یکدیگر پیوند 

می‌داد؛ نســب قبیله و نیای مشــترک و عصبیت به قوم و قبیله خود، از عناصر شکل‌دهنده 

این پیوند بود. رسول خدا؟ص؟ نیز ضمن از بین بردن عصبیّت جاهلی )ر.ک.، حجرات:۱۳(، از این 

عنصر تأثیرگذار بهره برد و برای ایجاد اتحاد و همگرایی قبائل، التزامات قانونی مدینه را که از 

آن با ‌عنوان قانون مدینه یاد شده است، براساس ساختار قبایل )منهای عصبیّت جاهلی( 

تنظیم نمود. چون قبیله یک واحد سیاســی بود و اعضای قبیله براســاس عصبیّت عربی به 

فرمان رئیس قبیله بودند، همراهی رئیس قبیله با پیامبر؟ص؟ سبب می‌شد تمام افراد قبیله 

به اسلام گرایش یابند و به گسترش سریع این آئین کمک کنند. 

عصبیّت‌زدایی از جامعه عرب عصر رســالت، مدینه را دســتخوش تغییرات اساســی کرد؛ 

رســول خــدا؟ص؟ در مــوارد متعدد، از جملــه در غزوه بنی‌المصطلــق )واقــدی، 1409هـــ.ق، 431/2(، در 

روز فتــح مکــه و در حجــه الــوداع، بــا اعلان اصل مســاوات اســامی، قبیله‌گرایــی، نژادگرایی، 

قوم‌گرایی و افتخارات موهوم را که ریشه در شرایط اجتماعی جامعه جاهلی داشت و سبب 

گرایی جامعه بود، مردود دانست )قرطبی، 1364هـ.ق، 342/16(. آن حضرت در سخنان خویش بر  وا

زدودن زنگار عصبیّت اهتمام می‌ورزید و می‌فرمود: »کسی که در قلبش ذره‌ای از عصبیّت باشد، 

کلینی، 1401، 308/2(. همچنین می‌فرمود: »کســی  خدا او را در قیامت با اعراب جاهلی محشــور می‌کند« )

کــه تعصّــب ورزد یــا تعصــب دیگران را بــه نفع خود بپذیــرد، قید ایمان را از گردن خود برداشــته اســت« 

کلینــی، 1401، 307/2(. چــون انتســاب بــه افتخــارات و مباهــات بــه آن، در میان مــردم مدینه رواج  (

کرم؟ص؟ برای ابطال فخرفروشی‌ها، افتخاراتی را که برتر از آنها نزد کسی یافت  داشت، پیامبر ا

نمی‌شد، برشمرد و در هر مورد، افتخار به آن را نفی کرد؛ ایشان فرمود: »من دوست خدایم و 

افتخاری نیست؛ من آقای فرزندان آدم در قیامت هستم و افتخاری نیست؛ پرچم ستایش 

بــه دســت مــن اســت و افتخــاری نیســت و... ‌«. )مقریــزی، 1410هـــ.ق، 230/3( وقتی میــان مهاجران، 

انصــار و بنی‌هاشــم بر ســر میزان نزدیکی به رســول خــدا؟ص؟ گفت‌وگو و کشــمکش روی داد. 



60

دو فصل



ن

مه تارا


دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اات


له
بیت؟عهم؟ / 





س 

لا
ششم /شماره 





دهم/ ب 


ه

ار و تابس





آن حضرت برای کاهش این رقابت، از هر گروه به‌گونه‌ای دلجویی و چنان رفتار کرد که هیچ 

گروهی بر دیگری فخر نفروشد )مجلسی، 1403هـ.ق، 312/23(. این اقدامات نشان می‌دهد که پیامبر 

گاهی از اختلاف‌ها و پیامدهــای آن، در صدد کنترل ایــن اختلاف‌ها و هدایت  کــرم؟ص؟ بــا آ ا

آنها برای همگرایی اجتماعی بوده است.

2- 5. پایان‌دادن به اختلافات و نهادینه‌شدن همگرایی اسلامی

مهاجــران، اخــاق، آداب و رســوم و فرهنــگ خاصی داشــتند که بــا فرهنگ، آداب و رســوم و 

گرایی‌هایی در میان  خلق‌وخوی انصار متفاوت بود. این تفاوت‌ها می‌توانســت زمینه‌ساز وا

آنان شــود که از پیامدهای منفی آن، ایجاد مانع در مســیر حرکت جامعه اســامی به‌ســوی 

، اختلافات انصار با یکدیگر نیز خود مشــکل و معضلی جدی  همبســتگی بود. از ســوی دیگر

بود؛ زیرا این تقابل و تضادها ریشــه در گذشــته آنان داشــت. در کنار این موارد، نباید نقش 

یهــود و منافقــان را نیز در تشــدید اختلافات و ایجــاد تنش در فضای جامعــه نادیده گرفت. 

، نگاهــی برتری‌طلبانه بود؛ ازایــن‌رو در نبرد  شــواهد نشــان می‌دهــد که نگاه قریش بــه انصار

، در رویارویــی تن‌به‌تن حاضر نشــدند با انصــار بجنگند و افرادی هم‌شــأن خود را طلب  بــدر

گــر ایــن نگاه با این شــدت پذیرفته نشــود، در اینکه برخی از  می‌کردنــد. )ابــن هشــام، 1985، 625/1( ا

مهاجــران همــواره درصدد ایجــاد اختلاف و جدایی میــان مهاجران و انصار بوده‌اند، شــکی 

نیست. در جریان واقعه تعیین سرنوشت بنی‌قریظه، هنگامی که سعدبن معاذ به درخواست 

رســول خدا؟ص؟ فراخوانده شــد، ایشان به حاضران دســتور داد برای احترام به جایگاه سعد 

برخیزنــد و بــه اســتقبال او برونــد و او را احتــرام کننــد. در ایــن میــان، مهاجــر و انصــار درباره 

اینکه مخاطب ســخن آن حضرت چه کســانی اســت، اختــاف کردند؛ مهاجرین بــر این باور 

بودند که خطاب پیامبر به انصار اســت و انصار، خطاب پیامبر؟ص؟ را متوجه تمام حاضران 

می‌دانستند. عمر در مواجهه با سخن رسول خدا؟ص؟ که سعد را سید مهاجر و انصار خواند، 

، هرچند شعله اختلافات  گفت: »خدا سید ماست« )ابن سعد، 1405هـ.ق، 323/3(. با اسلام آوردن انصار

قبایل اوس و خزرج فروکش کرد، اما این اختلافات به‌طور کامل ریشه‌کن نشد؛ ازاین‌رو، گاه 

کســتر دوباره زبانه می‌کشــید. نمونه‌هایی از این موارد را می‌توان  به دلایلی، این آتش زیر خا

در ماجــرای شــاس بــن قیس )ابــن هشــام، 1985، 625/1( و افک دیــد )واقــدی، 1409هـــ.ق، 432/2(. برخلاف 
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گرایی یهودیان، آنان در اختلاف‌افکنی تا بدان‌جا پیش  تلاش پیامبر؟ص؟ برای جلوگیری از وا

رفتند که در مقابل حکومت اسلامی دست به سلاح بردند )بلاذری، 1417هـ.ق، 309/1(.

کرم؟ص؟ ســعی داشــت تــا از نیروهای هــر دو گروه مهاجر و انصــار در کنار یکدیگر  پیامبر ا

بهــره گیــرد و یکی را بــر دیگری برتری ندهد. بــرای مثال، پس از حفر خنــدق، چندین مکان 

بــرای دروازه تعییــن شــد و بر هر دروازه دو نگهبان گمارده شــد، که یکی از انصــار و دیگری از 

مهاجــران بــود. )قمــی، 1411، 179/2( همچنین، نقل شــده اســت که در نبرد احــد، پیامبر؟ص؟ پس 

از ســفارش به پایداری در میدان نبرد، شمشــیری را بالا آورد و فرمود: »چه کســی با گرفتن این 

شمشیر، حق آن را ادا می‌کند؟«. در ابتدا، تنی چند از مهاجران اعلام آمادگی کردند، ولی رسول 

خــدا؟ص؟ نپذیرفــت؛ آن‌گاه با اعلام آمادگی ابودجانه، که از انصار بود، پیامبر؟ص؟ وی را روانه 

میدان کرد )واقدی، 1409هـ.ق، 258/1- 259(.

2- 6. مدارا با اهل‌کتاب و منافقان

بدون شک، رشد و تعالی نظام اجتماعی در پرتو همبستگی و همگرایی اجتماعی امکان‌پذیر 

اســت. ازاین‌رو، پیامبر اســام؟ص؟ تا حد امکان با یهودیان و منافقان رفتاری مســالمت‌آمیز 

داشــت. دو گروه از یهودیان در مدینه ســکونت داشــتند: گروه نخســت، یهودیانی بودند که 

که  از اوس و خــزرج بودنــد و بر اثر همســایگی با یهودیان اصلی به این آییــن گرویده بودند )

در پیمــان عمومــی مدینه نیز از آنان یاد شــده اســت(. گــروه دوم، یهودیــان اصلی بودند که 

شامل سه قبیله یهودی بنی‌قریظه، بنی‌نضیر و بنی‌قینقاع می‌شدند. رسول خدا؟ص؟ با این 

گانه بســت. در پیمان‌نامه‌ای که برای این ســه  ســه طایفــه از یهودیــان، عهد و پیمانی جدا

گروه یهودی نوشــته شــد، مقرر گردید: یهود و مسلمانان متعرض یکدیگر نشوند و دشمنان 

گــر یهــود ایــن پیمــان را نقض کــرده و نادیــده گیرد، مســلمانان  یکدیگــر را یــاری نرســانند و ا

می‌توانند خون آنها را بریزند و زن و فرزندانشــان را به اســارت ببرند و اموالشــان را به غنیمت 

بگیرند )طبرســی، 1376، 15/1(. برخلاف عهدشــکنی‌های یهودیان، رســول خدا؟ص؟ سعی داست از 

گرایی جامعه جلوگیری شود و مردم مدینه بتوانند در  جدال و ستیز با آنان پرهیز کند تا از وا

سایه همبستگی اجتماعی، روابط و تعاملات روزمره زندگی خویش را داشته باشند.

منافقــان، گــروه دیگــری در جامعــه اســامی مدینــه بودنــد کــه در ظاهــر اســام را قبــول 
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کرم؟ص؟  داشــتند، امــا در دل بــدان مؤمن نبودند و با اســام خصومت می‌ورزیدنــد. پیامبر ا

که برخی از آنان جایگاه مهمی در قبیله  سعی داشت از برخورد مستقیم با آنان بپرهیزد؛ چرا

خود داشتند و برخورد با آنان ممکن بود باعث تنش در میان مسلمانان شود. )ابن هشام، 1985، 

234/2( آیات بســیاری وجود دارد که به سســتی ایمان اینان اشاره کرده است )ر.ک.، بقره، 119 و 213؛ 

نساء، 165؛ انعام، 48؛ اسراء، 105(.

2- 7. رفع تبعیض جنسیتی و ارتقای جایگاه زن

دیــن اســام، برای تحقق همبســتگی و همگرایــی اجتماعی از ابزارهای متعــددی بهره برده 

اســت کــه از جملــه آنهــا می‌تــوان بــه رفــع تبعیض جنســیتی اشــاره کرد. رســول خــدا؟ص؟ در 

ســخنرانی خــود در روز عرفــه در حجة‌الــوداع فرمود: »در مورد زنان از خدا بترســید؛ زیــرا آنها را به 

امانــت الهــی گرفته‌ایــد‌«. )واقدی ، 1409هـ.ق، 1113/2( اســام برای زنان، اســتقلال مالی در مهریه، ارث و 

کار و کوشش )ابن هشام، 1985، 603/2( قرار داد تا حقوق اجتماعی آنان پایمال نشود. با تلاش‌های 

کار تربیت شدند؛ به‌گونه‌ای که رُفیده در مسجد النبی زخمی‌ها  پیامبر؟ص؟، زنانی عالم و فدا

ســلَمِیة، در جنــگ خیبر به معالجــه مجروحــان پرداخت و امّ  را معاینــه می‌کــرد و امّ ســنان اَ

شــهَلی در غزوات شــرکت می‌کــرد و احادیثی از آن حضرت نقل می‌نمود )واقــدی، 1409هـ.ق،  عامر اَ

510/2(. در نظام جاهلی، نگاه مثبتی به زنان وجود نداشــت و با دیده تحقیر به آنان نگریســته 

می‌شــد و از بــدو تولد مــورد بی‌مهری قــرار می‌گرفتند. عــرب جاهلی، با شــنیدن خبر ولادت 

، اندوهگین می‌شد و ناراحتی شدید خود را ابراز می‌کرد و به‌دلیل احساس شرمندگی،  دختر

خود را از افراد قبیله مخفی نگاه می‌داشــت و مردد می‌شــد که دختر متولدشده را با خواری 

.ک.، نحل: 59-58(. صعصعة بن ناجیه، نزد رســول خدا آمد  و ذلــت نگــه دارد یا زنده‌به‌گور کنــد )ر

و ادعا کرد که در جاهلیت، دویســت و هشــتاد دختر را از زنده‌به‌گورشــدن نجات داده اســت 

)محمدابوالفضل ابراهیم، 1408هـ.ق، 31/2(.

عــرب جاهلــی، زنــان را از نظــر تفکر و اندیشــه ضعیف می‌دانســت و آنان را بــه حماقت و 

نادانــی متهــم می‌کــرد و این یک باور عمومی در میان آنان بــود. )زبیدی، 1414هـــ.ق، 454/2( نگاه به 

زن در میــان عــرب جاهلــی متأثــر از شــرایط قبیله‌ای بــود و زنــان در قبیله از حقوق انســانی 

خــود محــروم بودند و در عین حال، ناچار بودند کارهای ســخت و طاقت‌فرســا انجام دهند 
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و در بیشــتر مواقع کارهای ســنگین بیشــتری نســبت به مردان انجام می‌دادند )حســین الحاج، 

1404هـ.ق(، بااین‌وجود، نه‌تنها ارث نمی‌بردند، بلکه زنی که شــوهرش می‌مرد، خودش نیز جزء 

ورثه شــوهر قرار می‌گرفت و به مالکیت ورثه درمی‌آمد. برخلاف رویه جاهلی، رســول خدا؟ص؟ 

کلینــی، 1401هـ.ق،  فرزنــدان دختــر را مایــه برکت و ســبب آســایش و آرامــش خانــواده می‌دانســت )

406/6- 5(. پیامبر اعظم؟ص؟ در روایتی، دختران را برای پدرانشان »باقیات الصالحات« خواند 

)بروجردی، 1373، 648/26(. در اندیشه دینی، زیان بدین اهمیت دارند که پایه و اساس خانواده‌ها 

بر زن تکیه دارد؛ همین اندیشه ناب دینی، توانست نظامی پیوسته و گسترده برای خانواده 

و همبستگی و همگرایی برای جامعه ایجاد کند. 

زنــان در دولــت نبــوی، از جایگاه مســاوی با مردان برخوردار بودند. تاریخ اســام نشــان 

می‌دهد که زنان در تمام دوران دعوت رســول خدا؟ص؟ و نیز از آغاز تشــکیل حکومت نبوی 

نقــش فعــال و مهمی داشــتند. در شــعب ابوطالب و تحریم اقتصادی و سیاســی مســلمانان 

توسط قریش، حضور حضرت خدیجه؟سها؟ و ثروت او، سبب پایداری و قوت مسلمانان شد و 

در امر دعوت به اسلام گشایش‌های زیادی ایجاد کرد. زمانی که مسلمانان ناچار به هجرت 

به حبشــه شــدند، زنان در این مهاجرت حضور چشــمگیری داشــتند و در حبشــه نیز هم از 

نظــر اقتصــادی و هــم از نظر فرهنگی مســئولیت‌هایی را بر عهده گرفتند. تعــداد مهاجران را 

در ایــن مرحلــه ده مــرد و چهار زن تشــکیل می‏‎دادنــد. ‌در مرحله دوم هجرت مســلمانان به 

حبشه، هجده زن حضور داشتند. )ابن سعد، 1405هـ.ق، 160-162/1(

از دیگــر صحنه‌هــای ‌‌حضــور زنان در دعوت رســول خدا؟ص؟ بیعت بــود. ‌بیعت به عنوان 

یک پیمان سیاســی تنها شــامل مردان نبوده بلکه شــامل زنان نیز می‌‌شــد. ‌در تاریخ اسلام 

نام زنان بسیاری برده شده است که از استقلال خود بهره برده و با رسول خدا؟ص؟ در بیعت 

عقبــه اول و دوم و هــم چنیــن در بیعــت رضــوان و در بعد فتح مکه با حضــرت بیعت کردند. 

کید شده  ‌در بیعت عقبه اول که به »بيعة النساء« شهرت یافت، بیشتر جنبه‌های ‌‌اخلاقی تأ

اســت لذا در این بیعت ‌زنان دســت خود را در دست رسول خدا؟ص؟ قرار نداد )بلاذری، 1417هـ.ق، 

253/1(، بنابر‌این در کارهای سیاســی، زنان به عنوان بخشــی از جامعه مسلمان، به طور فعال 

و بدون هیچ نوع تبعیضی شرکت داشتند )ابن سعد، 1405هـ.ق، 12/8(.
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2- 8. شورا و مشورت، و عظمت پیامبر؟ص؟ پایه‌های همگرایی اجتماعی 

مســئله شــورا و احتــرام بــه آرای دیگــران در )ر.ک.، آل عمــران: 159( کــه به‌صراحت پیامبــر؟ص؟ را به 

مشــورت امر کرده اســت و یا آیه 38 ســوره شــورا که در آن یکی از صفات پســندیده مؤمنان را 

شــورایی‌بودن کارهایشــان دانســته، مورد توجه قرار گرفته اســت. پیامبر؟ص؟ در سیره عملی 

خود چندین بار به این امر عمل کردند و این کار ســبب همبســتگی و همگرایی مســلمانان 

کی از مشــورت‌های رسول خدا؟ص؟ با اصحاب خود در امور اجتماعی  شــد. متون تاریخی حا

، اعزام به نبرد  و شــخصی اســت. برای نمونه، می‌توان به مشــورت در مورد اســرای جنگ بدر

احــد، داســتان افک و غیره اشــاره کــرد. )رهنما و بهرامیان، 1400( رســول خدا؟ص؟ در ذی‌قعده ســال 

ششــم هجری تصمیم به انجام عمره گرفت و رهســپار مکه شــد؛ ایشــان پیشــاپیش کاروان 

شترانی را که برای قربانی علامت‌گذاری شده بودند، به‌راه انداخت تا نشان دهد برای انجام 

فریضه مذهبی آمده اســت، اما با ممانعت مشــرکان مواجه شــد. آن حضرت بعد از مشــاوره 

بــا اصحــاب و یارانــش بــه این نتیجه رســید که با مشــرکان صلحــی را منعقد کند کــه به صلح 

حدیبیــه معــروف شــد )ابــن ســعد، 1405هـــ.ق، 69/2(. در این صلح، هــر دو طرف توافــق کردند که به 

مــدت ده ســال جنــگ میــان آنان متوقف شــود و هــر دو طرف از دشــمنی با یکدیگر دســت 

بردارند و به یکدیگر دشــنام‌ ندهند. همچنین توافق شــد که رسول خدا؟ص؟ و یارانش در آن 

سال، فریضه حج یا عمره را انجام ندهد، اما از سال بعد، به مدت سه روز می‌تواند وارد مکه 

شــده و حــج خود را به‌جــا آورد )ابن‌هشــام، 1985، 332/3؛ واقــدی، 1409هـــ.ق، 611/2(. صلح حدیبیه زمینه 

گرایش به اسلام را برای بسیاری از قبایل عرب فراهم کرد و بسیاری از نامه‌نگاری‌های رسول 

خدا؟ص؟ به ســران کشورهای همســایه نیز بعد از آن انجام شد. در واقع صلح حدیبیه، فتح 

مکه را به ارمغان آورد )ابن هشام، 1985، 346/3(.

شــاید بتــوان گفــت مهم‌ترین عاملی که باعــث گرایش مردم متکبر قریش به دین اســام 

، شــعار انتقام  شــد، رفتار مســالمت‌آمیز پیامبر؟ص؟ با قریش بود. هنگامی که پرچمدار انصار

کنش ســریع رســول خدا؟ص؟ مواجه شــد و دســتور داد پرچم را از  ســر داد، این عمل او با وا

کهی، 1414هـ.ق، 216/5(. رفتار حسنه  دست او گرفته و ندای »امروز، روز مرحمت است« را سر دهند )فا

و نیکــوی رســول خــدا؟ص؟ پــس از فتح مکــه، از اقدامات بســیار مؤثر برای الفــت و همگرایی 
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مسلمانان و تمایل مشرکان به اسلام بود. پیامبر؟ص؟ برای جذب قلوب مشرکان و اطمینان 

از امنیت آنان فرمود: »من دخل دار ابی‌سفیان فهو امن« )ابن هشام، 1985، 53/4(.

ایشان بر در کعبه ایستاد و گفت: »ای گروه قریشیان! خدا غرور جاهلیت و تفاخر به پدران را از 

ک آفریدند«. آنگاه آیه 13 سوره حجرات را خواند: »یا ایها  میان برد. مردم از آدم هستند و آدم را از خا

با وقبائل لتعارفــوا اِنّ اکرمکم عندالله اتقاکم«. )طبری،  النــاس انــا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شــعو

1413هـــ.ق، 61/3( آخریــن ســال‌های عمــر پیامبر؟ص؟ در مدینــه، صرف تبلیغ اســام میان قبایل 

اطراف شــبه‌جزیره عربســتان شــد. در این ســال‌ها، وفدهای مختلفی از سراسر جزیرۀ‌العرب 

کمیــت پیامبــر؟ص؟ رهســپار مدینــه می‌شــدند.  بــرای پذیرفتــن اســام و اظهــار پذیــرش حا

پیامبــر؟ص؟ حتــی در آخریــن ایام عمر خــود از وحدت و انســجام و یکدلی مســلمانان غافل 

نماند و در آخرین حج خود خطبه‌ای ایراد کرد و در آن بر حفظ جان و مال و آبروی مردم که 

کید کرد. ازاین‌رو، این خطبه را می‌توان مهم‌ترین  پایه‌های وحدت امت اسلامی هستند، تأ

منشور وحدت مسلمانان نامید )ابن هشام، 1985، 603/2؛ جاحظ، 1413هـ.ق، 22/3(.

2- 9. تأثیر توجه پیامبر؟ص؟ به رفاه مسلمانان در ایجاد همگرایی اجتماعی

هم‌زمــان با هجرت رســول خــدا؟ص؟ به یثرب، این منطقه از نظــر اقتصادی اهمیت چندانی 

ک مواجه بودند و  ک و پوشا نداشــت و بیشــتر مردم آن از شــدت فقر و نداری با کمبود خورا

افــراد زیــادی بیش از لباس تنِ خود، جامه دیگری برای پوشــش نداشــتند. )ابوالفــرج، 1415هـ.ق، 

89/17( آنان هنگام هجرت به یثرب نتوانستند اموال و دارایی‌های خود را با خود منتقل کنند 

ک آنان مورد دســتبرد مشــرکان قرار گرفت و توســط ایشان مصادره شد  و بیشــتر اموال و املا

)ازرقی مکّی، 1414هـ.ق، 198/2-196(. برخلاف افزایش جمعیت مسلمانان، با اقدامات اقتصادی دولت 

نبوی شــرایط دشــوار اقتصادی و معیشــتی آنان تغییر یافت و اوضاع رفاهی جامعه در نیمه 

؟ص؟ در مدینه( بهبود یافت. علاوه بر دیگر  دوم هجرت )یعنی، نیمه دوم دوره حضور پیامبر

، از جمله خرما و غلات، میان بیشتر مردم مدینه  منابع درآمدی، بخشی از محصولات خیبر

توزیع می‌شد و مبالغ هنگفتی نیز از محل مالیات مناطقی چون تباله، جرش، ایله، نجران و 

آذرح به مدینه سرازیر می‌گردید )بلاذری، 1988، 28-72/1(.

بــا بهبــود اوضاع اقتصادی مســلمانان، وضعیت صفه‌نشــینان نیز متحول شــد و وظیفه 
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»صُفه« دیگر منحصر به پناه‌دادن و اطعام صحابه فقیر نبود، بلکه به »دارالضیافه« تبدیل 

شــد و کارکــرد مهمــی یافت؛ کســانی که از خارج مدینه به این شــهر مهاجــرت می‌کردند و در 

مدینه خانه نداشــتند، توســط »صُفه« ســامان‌دهی می‌شــدند و به‌طور موقت به امور آنان 

رســیدگی می‌شــد و در شــرایط جدید، صفه به »صُفه المهاجرین« مشــهور شــد )ابن اثیر جزری، 

1384، 73/1-74؛ حســینیان مقدم، 1388، 86-85(. حدّ نصاب معیشــت در آن ســال‌ها، تأمین مایحتاج و 

نیازمندی ســالانه زندگی بود و به افراد و خانوارهایی که درآمدشــان کمتر از این میزان بود، 

توسط دولت نبوی کمک می‌شد )بلاذری، 1988، 28/1(.

در مجموع، میزان رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی در جامعه اسلامی بعد زمان پیامبر؟ص؟ 

در مدینه افزایش یافت و می‌توان گفت که شاخص »رفاه« و کیفیت زندگی در دولت نبوی، 

از جمله اقداماتی بود که به همگرایی اجتماعی انجامید.

2- 10. تقویت روحیه مسلمانان

یکــی از مقاطــع بحرانی دوران پیامبــر؟ص؟، جنگ احزاب بود. هنگامی که خبر حرکت ســپاه 

دشمن با تمام قوا به‌سوی مدینه به پیامبر؟ص؟ رسید، برای مقابله با این تهدید و جلوگیری 

، تصمیم به حفر خندق گرفته شــد. )واقدی، 1409هـ.ق، 452/2( مســلمانان  از ورود دشــمن به شــهر

در تــاش بــرای کنــدن خندق بودند که برخی با بهره‌برداری از این شــرایط، با ســخنان خود 

درصــدد برهــم‌زدن فضــای همدلــی پدیدآمــده بودنــد )خلیــل عبدالکریــم 1997، 47/3(. هنــگام حفــر 

کار خلل ایجاد کرد؛ پیامبر؟ص؟ را فراخواندند و آن حضرت به  خندق ســنگ بزرگی در ادامه 

سنگ ضربه‌هایی وارد کرد. بر اثر این ضربات، برقی جهید که پیامبر؟ص؟ آن را نشانه پیروزی 

مســلمانان بر ســرزمین‌های روم و فارس و... تعبیر نمود و به مســلمانان وعده پیروزی داد. 

مؤمنان از این بشارت فتح و پیروزی به‌وجد آمدند و روحیه گرفتند )واقدی، 1409هـ.ق، 450/2(.

همچنین، در نبرد احد، به‌دلیل شــهادت بســیاری از مسلمانان، از جمله حمزه، عموی 

پیامبــر؟ص؟، زخمی‌شــدن بیشــتر رزمنــدگان و نیــز لطمه‌دیدن غــرور آنان، وضعیــت ویژه‌ای 

ایجــاد شــده بود. بااین‌حــال، هنگامی که ســپاهیان به مدینه رســیدند، پیامبر؟ص؟ دســتور 

توقــف فرمــود و آنــان را فرمــان داد کــه به صف بایســتند تــا خدا را ســتایش کنند. ایــن اقدام 

 ، برای بازســازی روحیه آسیب‌دیده مســلمانان ضروری بود؛ به‌ویژه آنکه با ورود آنان به شهر
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، منافقان به کنایه و شــماتت پرداختند.  کنایه‌هــا آغاز شــد؛ از ســویی، یهود و از ســوی دیگــر

بــا توجــه به ایــن اوضاع، فــردای جنگ احــد، پــس از نماز صبــح، پیامبر؟ص؟ فرمــان تعقیب 

دشــمن را صــادر نمــود. طبق ایــن فرمان، فقط افــرادی حق همراهی پیامبر؟ص؟ را داشــتند 

که روز گذشــته در احد حاضر بودند. این فرمان در حالی صادر شــد که بیشــتر مسلمانان به 

مداوای زخم‌های خود مشــغول بودند، اما به‌محض شــنیدن دستور آن حضرت، لباس رزم 

پوشــیدند و به تعقیب دشــمن راهی شــدند )واقــدی، 1409هـــ.ق، 314/1- 335(. خداونــد در قرآن این 

افراد را به پاداش وعده داده اســت )ر.ک.، آل عمران: 172(. این حرکت اقدامی بود که می‌توانســت 

غرور شکسته مسلمانان را بازسازی کند، کوردلان را از طمع در دین مؤمنان مأیوس سازد و 

مسلمانان را به‌سوی همدلی و همگرایی سوق دهد.

3. نتیجه‌گیری

گرایــی اجتماعــی بــود. این  جامعــه جزیرة‌العــرب پیــش از اســام درگیــر بحــران عمیقــی از وا

کــور )عصبیّــت(، اتــکا بــه  کمیــت تعصبــات  وضعیــت در ســاختارهای ســخت قبیلــه‌ای، حا

گیر ریشه داشت. نشانه‌های بارز این  سنت‌های گذشته‌گرا و فقدان هرگونه التزام قانونی فرا

وضعیت را می‌توان در جنگ‌های مستمر میان قبایل، همچون دشمنی دیرینه قبایل اوس 

و خزرج، و نگرش‌های تحقیرآمیز نســبت به حقوق انســانی، مانند زنده‌به‌گورکردن دختران، 

مشــاهده کــرد که همگی بیانگــر فقدان نظامی اخلاقی و اجتماعی منســجم بــود. در چنین 

بســتری، ظهور اســام و ســیره اخلاقی رســول خدا؟ص؟ نقطه عطفی تمدن‌ســاز بود. راهبرد 

پیامبــر؟ص؟ بــرای برون‌رفت از این وضعیت، حذف کامل ســاختار قبیله نبود، بلکه مدیریت 

آن و دگرگون‌ســازی محتوای آن بود. این فرایند با معرفی شــریعت و احکام اســامی به‌جای 

سنت‌های قبیله‌ای آغاز شد و بر مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی استوار گردید که پایه‌های 

همگرایی اجتماعی را شکل داد که مهمترین این راهبردها عبارتند از:

ا  َ - تضعیــف عصبیّــت: عصبیــتِ مخــرب قبیلــه‌ای بــا معرفــی اصــل اخــوت اســامی )»إِنَّ

، تضعیف  ؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ«( و اجرای عملی آن از طریق پیمان بــرادری میان مهاجران و انصار ُ الْ

شد و جای خود را به نوعی همبستگی سازنده بر پایه ایمان و توحید داد.



- تأسیس امت واحده: با تدوین پیمان‌نامه عمومی مدینه که در عمل، نقش نخستین 

قانون اساسی مکتوب را ایفا کرد، قبایل متکثر و متخاصم برای نخستین‌بار در قالب هویتی 

گیر باعنوان »امت واحده« گرد هم آمدند. این اقدام، التزام قانونی را جایگزین  مشترک و فرا

کنده و منازعه‌آمیز کرد و برای حل اختلافات، مرجعی واحد یعنی، خدا و رسول  مناسبات پرا

خدا را تعیین نمود.

- محوریت شخصیت اخلاقی پیامبر؟ص؟: در مرکز تمامی این تحولات، شخصیت اخلاقی 

، بلکه حلقه  و ســلوک فــردی و اجتماعــی پیامبر؟ص؟ قرار داشــت. ایشــان نه‌تنهــا قانون‌گــذار

پیوند و محور وحدت مسلمانان بود و آنان را حول رسالت و آموزه‌های آن گرد هم آورد. 

ایــن گــذار تاریخــی را می‌تــوان در چارچــوب نظریه‌های جامعه‌شناســی نیــز تحلیل کرد. 

از نظــر امیــل دورکیم، ســیره نبــوی جامعه‌ای با همبســتگی مکانیکی، مبتنی بــر پیوندهای 

قبیلــه‌ای و شــباهت‌های گروهــی را به‌ســوی نوعــی همبســتگی مبتنــی بــر ایمــان مشــترک، 

ارزش‌های مشــترک و مســئولیت متقابل هدایت کرد. از نگاه ابن‌خلدون، پیامبر؟ص؟ نیروی 

قدرتمند »عصبیت« را که عامل اصلی قدرت‌یابی گروه‌هاســت، از بســتر خون و نســب، فراتر 

بــرد و آن را بــر پایــه دین و عقیده مشــترک بازتعریف کرد. در واقع، اعتقــاد به توحید، نبوت و 

آخرت، به یکی از مهم‌ترین عناصر هویت جمعی و همبســتگی جامعه اســامی تبدیل شد و 

در تقویت همگرایی اجتماعی نقش اساسی ایفا کرد.

کامیابــی پیامبــر خــدا؟ص؟ در ایــن بــود که توانســت بــا تکیه بر نظامــی اخلاقــی و عملی، 

کارآمد را متحول کند، انســان‌ها را از بند تفاخــرات موهوم جاهلی  ســاختارهای اجتماعــی نا

رها نماید و شالوده تمدنی جدیدی را بر پایه برابری، عدالت و برادری، بنا نهد که همبستگی 

، ســیره  و همگرایــی اجتماعــی از مهم‌تریــن دســتاوردهای آن بــود. بنابرایــن پژوهش حاضر

اخلاقی پیامبر؟ص؟ را نه فقط مجموعه‌ای از فضایل فردی، بلکه الگویی اخلاقی و مدیریتی 

برای ایجاد انسجام و همگرایی اجتماعی معرفی نمود.

3- 1. نتایج نظری پژوهش

کید بر اخلاق نبوی به‌عنوان یکی از پایه‌های همگرایی اجتماعی، چارچوبی  این پژوهش با تأ

نظــری برای تحلیل تحولات اجتماعی در صدر اســام ارائــه داد. این رویکرد، فراتر از عواملی 
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فقــط سیاســی و اقتصــادی، به نقش ارزش‌هــای اخلاقی و تعالیم پیامبر؟ص؟ در شــکل‌گیری 

مت واحده« توجه می‌کند. نظریه »عصبیّت« ابن‌خلدون و مفهوم »همبستگی« دورکیم، 
ُ
»ا

هرکــدام بــه جنبه‌هایــی مهــم از انســجام اجتماعــی توجــه دارنــد؛ بااین‌حــال، یافته‌هــای 

ایــن پژوهــش نشــان می‌دهد که در جامعــه نبوی، اخــاق و ارزش‌های دینــی در مدیریت و 

جهت‌دهــی بــه پیوندهــای اجتماعــی و تقویت همبســتگی میــان گروه‌هــای مختلف نقش 

اساسی داشته‌اند. این یافته می‌تواند با افزودن بُعد اخلاقی ـ دینی به تحلیل‌های اجتماعی، 

به غنای رویکردهای موجود در جامعه‌شناسی تاریخی کمک کند.

کاربردی پژوهش 3- 2. نتایج 

، به‌ویــژه جوامع  یافته‌هــای ایــن پژوهــش پیامدهــای کاربــردی مهمی بــرای جوامــع معاصر

کیــد پیامبــر؟ص؟ بر اخلاق، مشــارکت اجتماعی، مســئولیت‌پذیری، تنظیم  اســامی، دارد. تأ

روابــط اجتماعــی از طریق پیمان‌نامه‌های جامــع و احترام به حقوق اقلیت‌هــا، می‌تواند در 

گرایی، تفرقه و تعارضات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.  طراحی راهکارهایی برای کاهش وا

ارتقــای جایــگاه زن و توجه به شــورا و مشــورت نیز نشــان می‌دهد که دســتیابی بــه پایداری 

اجتماعی و عدالت، مســتلزم مشــارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و احترام به دیدگاه‌های 

آنان است. همچنین پژوهش حاضر می‌تواند الهام‌بخش سیاست‌گذاران و فعالان اجتماعی 

برای طراحی برنامه‌هایی با محوریت اخلاق و ارزش‌های مشترک، با هدف تقویت همگرایی، 

انســجام و عدالــت اجتماعــی باشــد و زمینه بهره‌گیــری از تجربیــات پیامبــر؟ص؟ در مدیریت 

تفاوت‌ها و تبدیل آنها به ظرفیت‌هایی برای همکاری و همبستگی را فراهم نماید.

منابع 
. تهران: چاب رواق. *       قرآن کریم )1388(. مترجم: مکارم شیرازی، ناصر

	1 .. . قم: دارالتفسیر ابن‌اثیر جزری، مبارک‌بن محمد )1384(. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر
	2 ابن‌خلدون، عبدالرحمان )1388ش(. مقدمه ابن‌خلدون. مترجم: گنابادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی..
	3 ابن‌سعد، محمد‌بن سعد )1405هـ.ق(. الطبقات الکبری. بیروت: داراحیاء التراث العربی..
	4 ، یوســف‌بن عبــدالله )1412هـــ.ق(. الاســتیعاب فــی معرفــة الاصحاب. مصحــح: علی محمــد البجاوی. . ابن‌عبدالبَــر

بیروت: دارالجیل.
	5 .. ، اسماعیل‌بن عمر دمشقی )1407هـ.ق(. البدایه و النهایه. بیروت: دارالفکر ابن‌کثیر
	6 .. ابن‌منظور، محمد‌بن مکرم )1414هـ.ق(. لسان العرب. بیروت: دارالصادر
	7 ابن‌هشــام، عبدالملک‌بن هشــام )1985(. الســیرة النبویه. مصحح: مصطفی الســقا.، و دیگران. بیروت: دارالاحیاء .

التراث العربی.
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	8 ابوالفرج اصفهانی، علی‌بن حسین )1415هـ.ق(. الاغانی. بیروت: دارالاحیاء العربی..
	9 ازرقی مکی، ابوالولید )1414هـ.ق(. اخبار مکه و ما جاء فیها من آثار. مصحح: استاد رشدی الصالح ملحس. مکه: دار خضر..

.	10 . بلاذری، احمد‌بن یحیی )1417هـ.ق(. انساب الاشراف. بیروت: دارالفکر
.	11 بلاذری، احمد‌بن یحیی )1988(. فتوح البلدان. بیروت: دار و مکتبه الهلال.

.	12 جاحظ )1413هـ.ق(. البيان والتبيين. بیروت: دار و مکتبه هلال.
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بیروت: دارالجیل.
.	14 حســن، حســین الحاج )1404هـ.ق(. حضارة العرب فی عصر الجاهلیه. بیروت: مؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر 

و التوزیع.
.	15 حســینیان مقدم، حســین )1388(. مناســبات مهاجرین و انصار در عصر نبوی؟ص؟: »همدلی‌ها و رقابت‌ها«. قم: 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
.	16 خلیل، عبدالكریم )1997(. شدّو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة. بیروت: الانتشارات العربى.
.	17 . . تهران: نشر مرکز دورکیم، امیل )1381(. درباره تقسیم کار اجتماعی. مترجم: پرهام،‌ باقر
.	18 ذهبی، محمد )1413هـ.ق(. تاریخ الاســام و وفیات المشــاهیر و الاعلام. محقق: عمر عبدالســام تدمری. بیروت: 

دارالکتاب العربی.
.	19 کسیم )1358(. اسلام و سرمایه‌داری. مترجم: ثلاثی، محسن. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی. رودنسون، ما
.	20 رهنما، شهرام.، و بهرامیان، مسعود )1400(. مبانی فلسفه همگرایی اجتماعی در عصر نبوی. نشریه پژوهش‌های 

عقلی نوین، 6)11(، 87- 107.
.	21 . تهران: انتشارات علمی  ریمون، آرون )1386(. مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. مترجم: پرهام، باقر

فرهنگی.
.	22. زبیدی، محمدبن محمد )1414هـ.ق(. تاج العروس. بیروت: دارالفکر
سمعانی، عبدالکریم )1962(. الانساب. حیدرآباد: مجلس دایرةالمعارف العثمانیه.23	.
طباطبایی بروجردی، سیدحسین )1373(. جامع احادیث الشیعه. قم: نشر الصحف.24	.
.	25 : گرجی، ابوالقاسم. تهران: مؤسسه چاپ  طبرسی، ابوعلی فضل‌بن حسن )1359(. تفسیر جوامع الجامع. ویراستار

و انتشارات دانشگاه تهران.
طبرسی، ابوعلی فضل‌بن حسن )1376(. اعلام الوری باعلام الهدی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.26	.
طبری، محمد‌بن جریر )1413هـ.ق(. تاریخ الامم و الملوک. بیروت: مؤسسه الاعلمی.27	.
قرطبی، محمد‌بن احمد )1364هـ.ق(. الجامع لاحکام القرآن. تهران: ناصر خسرو.28	.
کلینی، محمد‌بن یعقوب )1401هـ.ق(. الکافی. بیروت: دارالتعارف.29	.
.	30 . تهران: انتشارات نی. ، آنتونی )1381(. جامعه‌شناسی. مترجم: صبوری، منوچهر گیدنز
.	31 مجلسی، محمدباقر )1403هـ.ق(. بحارالانوار. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

مقریــزی، احمد‌بــن علــی )1410هـ.ق(. امتاع الاســماع بمــا للنبی من الاحــوال و الاموال و الحفــدة و المتاع. بیروت: 32	.
دارالمکتب العلمیه.

منتظرالقائم، اصغر )1384(. تاریخ اسلام تا سال 40 هجری. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.33	.
نصیری، محمد )1398(. تاریخ تحلیلی اسلام. تهران: نشر معارف.34	.
، مارسدن. بیروت: مؤسسه الاعلمی.35	. واقدی، محمد‌بن عمر )1409هـ.ق(. المغازی النبویه. محقق: جونز
، ســعید. تهران: مؤسســه 36	. ورســلی، پیتــر )1378(. نظــم اجتماعــی در نظریه‌هــای جامعه‌شناســی. مترجم: معیدفر

فرهنگی انتشاراتی تبیان.



گونه‌شناسی انتقادی رویکردهای مواجهه با روایات خشونت‌گرا در آثار مهدوی‌پژوهی معاصر

کروان*1، علی‌محمد ولوی2 مهدیه پا

چکیده
در روایــات شــیعه دوازده‌امامــی، ضمــن بشــارت به ظهــور حضرت مهــدی؟ع؟، عباراتی وجــود دارد 
کــه تصویــری از جنــگ و کشــتارهای قهرآمیــز ارائــه می‌دهند. این روایــات در دهه‌هــای اخیر به یکی 
از موضوعــات چالش‌برانگیــز در مطالعــات آخرالزمانــی تبدیــل شــده‌اند. پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
گونه‌شناسی انتقادی و ارزیابی رویکردهای محققان مسلمان در مواجهه با این روایات و شناسایی 
، آثار محققان مسلمان )شیعه، اهل‌سنت،  خلأهای پژوهشــی در این حوزه انجام شــد. بدین‌منظور
وهابــی( کــه طــی حــدود چهــار دهــه اخیــر به‌صــورت مســتقیم به نقــد، دفاع یــا تأویــل ایــن روایات 
پرداخته‌اند، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی بررسی و براساس نوع مواجهه با این روایات گونه‌شناسی و 
ارزیابی شد. این آثار ابتدا در دو دسته »بررسی دلالتی« و »بررسی دلالتی- اِسنادی« طبقه‌بندی و 
ســپس دیدگاه موافقان و مخالفان انگاره مهدویت شــیعی ذیل آنها تحلیل شــد. یافته‌های پژوهش 
نشــان داد کــه مخالفــان، به‌ویــژه وهابی‌هــا، از میــان روایــات مهــدی فقط چنــد روایت خــاص را که 
زمینــه مناســبی بــرای طعن و نقد شــیعه فراهم می‌کنــد، گزینش و برجســته کرده‌اند، بــدون آنکه به 
بررســی اِســنادی، بســترهای تاریخی یــا نقدهــای درون‌مذهبی این روایــات توجه کننــد. در مقابل، 
محققــان موافق، بخشــی از روایات خشــونتی را که جامعیــت تحلیلی کافی نــدارد، از منظر دلالتی یا 
کنون سنخ‌شناسی جامعی از این روایات همراه با تطورسنجی،  دلالتی -اِسنادی بررسی کرده‌اند.  تا
تحلیل تاریخی، بسترکاوی اجتماعی و مقایسه نقل‌های معصومان؟عهم؟ انجام نشده و از روش‌های 
نویــن حدیث‌پژوهــی بــرای تاریخ‌گذاری و کشــف زمینه‌های تولیــد این روایات نیز بهره گرفته نشــده 
اســت. ازایــن‌رو، پژوهــش حاضــر با شناســایی و اســتخراج خلأهای موجــود، زمینه‌ای بــرای طراحی 

پژوهش‌های روشمند، مسئله‌محور و تاریخ‌نگر در مطالعات مهدوی فراهم می‌آورد.

کلیــد واژه‌هــا: مهــدی؟عج؟، مطالعــات مهــدوی، مهدوی‌پژوهــی، روایــات مهدویــت، روایات 
خشونت‌گرا، منجی‌گرایی.

نوع مقاله: پژوهشی                   تاریخ دریافت: 1404/07/11                  تاریخ بازنگری: 1404/10/20                 تاریخ پذیرش: 1404/11/11
1. دکترای تاریخ اسلام، پژوهشگر مرکز پژوهشی پویافکر، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(

Email: Pakravan.vela@gmail.com		  ORCid: 0009-0003-1820-1337
2. استاد گروه تاریخ، دانشگاه الزهرا؟سها؟ تهران، ایران. 

Email: a.valavi@alzahra.ac.ir		   ORCid: 0000-0001-7585-9395
* یادداشت نویسنده مسئول: استاد فرهیخته و بزرگوارم، جناب آقای دکتر علی‌محمد ولوی، قبل از چاپ این مقاله به رحمت 
ایزدی پیوست. این مقاله، یادگاری است از ایامی که از محضر ایشان بهره می‌بردم و همیشه قدردان ایشان خواهم بود. روحش 

شاد و یادش گرامی!
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1. مقدمه 

اعتقــادات منجی‌گرایانــه در فرهنگ‌هــای کهــن و باســتانی، ادیان و مکاتــب مختلف و حتی 

گیرترین دل‌مشغولی‌های بشر است. در  جنبش‌های نوپدید دینی مطرح بوده و در شمار فرا

اسلام نیز منجی‌گرایی از طریق آیات و روایات مطرح و به ظهور مهدی؟عج؟ در آخرالزمان 

بشــارت داده شــده اســت. محتوای این بشــارت‌ها در روایات شــیعه دوازده امامی همراه با 

عباراتی اســت که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند پنداره یا تصویری خشــونت‌آمیز از حضرت 

مهدی؟عج؟ ارائه می‌دهند. برای نمونه، در برخی از این روایات، سیره حضرت مهدی؟عج؟ 

کرم؟ص؟ با ملایمت و مهربانی رفتار می‌کرد، ولی  خلاف سیره پیامبر اسلام؟ص؟ است؛ پیامبر ا

در ایــن روایــات بیــان شــده اســت که حضــرت قائم؟عج؟ سیاســت قتل در پیــش می‌گیرد. 

بنابراین، از ظهورش باید ترســید؛ زیرا ظهورش چیزی جز شمشــیر و مرگ در ســایه شمشــیر 

نیســت. همچنین گفته شــده اســت که او مــردم را از خــود می‌راند، چنانکه گله گوســفندان 

را رم می‌دهنــد؛ گــردن کســانی که او را اجابت نکرده‌اند، زده می‌شــود؛ جنگ‌های سراســری 

بــه‌راه می‌انــدازد؛ بی‌رحمــی می‌کند؛ در برابر برخی فرقه‌ها، قبایل و نژادها بســیار ســخت‌گیر 

اســت و آنهــا تارومار می‌کند )نعمانــی، 1397؛ مجلســی، 1403هـــ.ق، 387/52 و 389(. تاجایی‌کــه، این خوانش 

حتی در مواردی با وعده عدالت‌گستری موعود نیز در تعارض قرار می‌گیرد. حال‌آنکه یکی از 

کید شده  شاخصه‌های قابل‌توجه که نه تنها در روایات شیعیان بلکه در روایات اسلامی بر آن تأ

است، بسط عدالت با ظهور منجی می‌باشد )احمدبن‌حنبل، 1416هـ.ق، 427/17-428؛ جمعی از علما، 1363(. 

بررسی کمّی این روایات مذکور در منابع روایی تا قرن هفتم هـ.ق نشان می‌دهد که این 

روایــات در منابع قرن ســوم، بیش از همه دیده می‌شــود و کتاب الغیبــه نعمانی با حدود 60 

کروان، 1401ب، 404- 448(. امروزه  روایت خشــونتی، بیشــترین آمار را به خود اختصاص داده است )پا

ایــن خوانــش از ظهــور حضرت مهدی؟عج؟، به‌صــورت یک باور عامیانه در جوامع شــیعی 

هــم دیده می‌شــود. به‌عبارتی، در باور بســیاری از مردم، تصویر حضــرت مهدی؟عج؟ توأم 

، قیام، شمشــیر و کشــتارهای وســیع اســت. این خوانش یکی از مســائلی اســت که در  با قهر

چند دهه اخیر بیشتر توجه نخبگان را نیز به خود معطوف کرده و سؤال‌برانگیز شده است. 

گســترده شــدن ارتباطات جهانی و توجه بیشتر بشر به حل مســائل از طریق گفتگو و روابط 
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، این سؤال را به‌طوری جدی‌تری مطرح کرده است که بالاخره با ظهور منجی  مسالمت‌آمیز

قرار اســت بشــر با گذر از صفحاتی بسیار خونین به زندگی روشن برسد یا حرکت منجی برای 

بهینه‌ســازی حیات، مبانــی دیگری دارد. این موضوع در میان محققان اســامی نیز مطرح 

، با بررســی آثــار فراوانی از  و بــا رویکردهــای مختلــف بررســی شــده اســت. در پژوهــش حاضــر

مســلمانان )شــیعه، ســنی، وهابی( در چهار دهه پایانی قرن چهاردهم شمسی، آثاری که در 

بحثــی منســجم، روایات خشــونت‌آمیز مهدوی را مورد نقد یــا تأویل و تحلیل قــرار داده‌اند، 

گونه‌شناسی و ارزیابی شد. 

، بــرای جمع‌آوری و بررســی ایــن آثــار، محدودیت زمانی لحــاظ ننمود و  نگارنــده در آغــاز

منابــع فراوانــی مورد بررســی قرار گرفت. در این میان، معلوم شــد که ایــن احادیث در حدود 

، بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت. ایــن امر می‌تواند هــم متأثر از انقلاب  چهــار دهــه اخیر

اســامی ایران که نقطه عطفی در افزایش پژوهش‌هایی حول شــیعه است، باشد و هم متأثر 

. از توجه بیشتر به مسئله خشونت و نیز چالش‌های آن با انگاره‌های دینی در دهه‌های اخیر

2. گونه‌شناسی آثار محققان مسلمان درمورد روایات مهدوی

تکیه بر روایات مهدوی بدون نقد و تحلیل، ارجاع به منابع دست‌دوم و مباحث توصیفی و 

 ، گی بارز و عمده بسیاری از تألیفات مهدوی است. در میان این آثار تکراری و عدم نوآوری، ویژ

پژوهش‌های متعددی با بیان روایات قهرآمیز یا نقطه مقابل آن، مهرجویی و رحمت‌گستری، 

یا جمع بین این دو منتشر شده است. بسیاری از این آثار فقط به بیان روایات و توصیفات 

پرداخته‌انــد بــدون آنکــه وارد چالش‌های بحث شــوند یــا به‌صورت ســؤال‌محور به تحلیل و 

بررسی اِسناد و نیز محتوای روایات بپردازند؛ بنابراین، تتبعی و توصیفی به‌شمار می‌روند نه 

تحقیقی. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر این دسته از آثار بررسی نشده است. 

 

 

 

 

گونه‌شناسی‌آثار‌مهدوی
بر‌اساس‌رویکرد‌نسبت‌به

روایات‌خشونت‌آمیز

بررسی‌دلالتی‌روایات

إسنادی‌روایات-بررسی‌دلالتی

آثار‌محققان‌مسلمان
(موافق‌و‌مخالف‌مهدویت‌شیعی)

آثار‌محققان‌مسلمان
(موافق‌مهدویت‌شیعی)

گونه‌شناسی آثار مهدوی شکل 1. 
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آثاری که روایات خشــونتی درباره مهدویت را موردتوجه قرار داده‌اند در دو شــاخه اصلی 

گونه‌شناسی شده‌اند. )شکل1( عنوان این آثار براساس رویکرد و اینکه به چه اثری نقد دارند، 

نیز در پیوست ذکر شده است. )جدول 1(

2- 1. بررسی دلالتی روایات

آثاری که به بررسی دلالت روایات خشونت‌آمیز و کشتار وسیع اعم از دلالت‌های عقلی، نقلی 

یا تاریخی پرداخته‌اند، در این دسته بررسی می‌شوند. بررسی دلالتی، مورد توجه موافقان و 

نیز مخالفان مهدویت شیعی مانند وهابی‌ها و سلفی‌ها بوده است که نخست، آثار مخالفان 

بررسی خواهد شد. 

2- 2- 1. مخالفان مهدویت

در میان اهل‌ســنت رویکردهای مختلفی نســبت به اصل مهدویت وجود دارد. برخی چون 

ابــن خلــدون )808هـ.ق( بــا تضعیف تعدادی از روایــات مهدوی به اصل این اعتقــاد خرده وارد 

کــرده اســت )ابــن خلــدون، 1408هـــ.ق، 388-410( و آراء وی مــورد اســتناد بســیاری از مخالفــان، بعــد از 

گردش، محمدرشــید رضا )1314هـــ.ق(،  او قــرار گرفتــه اســت. شــیخ محمد عبــده )1323هـــ.ق( و شــا

محمدفریــد وجــدی )1364هـــ.ق(، احمــد امیــن )1373هـــ.ق(، سعدمحمدحســن )1408هـــ.ق(، احمــد 

کاتــب و عدّاب‌محمــود حمــش از دیگــر موهوم‌انگاران باور مهدویــت شــیعی‌اند )ر.ک.، الهی‌نژاد، 

1398(. بررســی آراء ایــن افــراد نشــان می‌دهــد که تمرکز اصلــی آنها بر روی به چالش کشــاندن 

اصــل مهدویــت اســت و بــه موضوعــی همچــون روایــات قهرآمیــز توجهــی نکرده‌انــد. بــرای 

مثال، سعدمحمدحســن همــه روایات و احادیث مهدوی را کــه از پیامبر؟ص؟ و صحابه نقل 

شــده اســت، جعلی و ســاخته‌وپرداخته شــیعه می‌داند. وی ســرخوردگی تاریخی شیعیان و 

منجی‌گرایی یهودیان را دو عامل شــکل‌گیری این پدیده دانســته است )سعدمحمدحسین، 1373(. 

، اندیشــه شــیعه را نقد کرده‌اند که تمرکز مقاله حاضر  گروهی نیز با اســتناد به روایات قهرآمیز

بر این دسته قرار دارد. 

کتــاب مهــدی موعــود یا مهدی موهــوم: عبدالرحیم مــازاده از عالمان اهل‌ســنت ایران 

از مؤسســان »شــبکه وصال فارســی« و از مخالفان و منتقدین مذهب شــیعه است. او کتاب 

مهدی موعود یا مهدی موهوم را در رد سخنان حسینعلی منتظری درباره مهدویت نوشته 
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اســت. مــازاده با اســتناد به روایات شــیعی و نیز عهد عتیق، دیدگاه شــیعه دربــاره مهدی را 

برگرفتــه از یهــود می‌داند. وی مــواردی مثل جمع کردن تمامی یهودیان، شــکنجه مردگان، 

قصــاص و شــکنجه همــه ملت‌هــا به‌خاطر یهود و کشــته شــدن دو/ســوم مــردم جهــان را از 

نمونه‌های شــباهت بین مســیح یهود و مهدی شیعه برمی‌شمارد و همین مسئله را تفاوت 

بین مهدی شیعه و مهدی اصلی می‌داند. )ملازاده، بی‌تا، 17-8(1 

، معتقد  کتــاب حقیقــة الشــیعة »حتــى لا ننخدع«: عبــدالله موصلــی، از وهابیان معاصــر

اســت شــیعه به‌دلیــل تقیــه به اهل‌ســنت اظهــار محبــت می‌کنند کــه باعث جــذب برخی از 

آنها هم می‌شــود. وی انگیزه تألیف کتابش را نشــان‌دادن حقیقت شــیعه برای منع از فریب 

خوردن اهل‌سنت برمی‌شمارد. مؤلف این کتاب، پس از بیان تقیه شیعه، زمان پایان یافتن 

آن را ظهور قائم می‌داند و برای اثبات آن به برخی روایات مهدوی نظیر کشتن قریش، عرب 

و علمــای اهل‌ســنت و نیــز قتل‌های مهدوی اســتناد می‌کند. وی به روایــات حَدزدن ابوبکر 

، قطع دســت بنی‌شــیبه و انهدام مســجدالحرام نیز اشــاره کرده اســت. او برای اثبات  و عمر

مدعــای خویــش در تضعیف شــیعه، روایات و اقوال مختلف بزرگان شــیعه را کــه به احادیث 

قهرآمیز اشاره کرده‌اند، بدون تحلیل متن و اِسناد روایات و نیز نقد آنها، کنار هم قرار می‌دهد 

و به منابع دست‌دوم و غیر معتبر نیز استناد می‌کند. )ر.ک.، موصلی، بی‌تا(

کتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام: عَلوی‌بن‌عبدالقادر سقاف در موسوعة الفرق به 

معرفی فرقه‌های مختلف اســامی پرداخته اســت. وی در باب عقاید شــیعه، ضمن بررســی 

اندیشــه مهدویت، روایات قهرآمیز را ذیل ســه عنوان در حجمی مختصر بیان کرده است. او 

نیز با بیان مواردی همچون کشتن دو/سوم مردم، جنگ‌های قبیله‌ای، بازگرداندن مردگان 

و عــذاب آنهــا، ســعی دارد اثبــات کنــد عقایــد شــیعه همانند یهود اســت. وی ضمــن خرافی 

خوانــدن رَجعت، مــواردی مثل انتقام حضرت مهدی؟عج؟ از برخــی صحابه و قاتلان امام 

حســین؟ع؟، رجعــت پیامبر؟ص؟ و جنگیدن در لشــکر امــام علی؟ع؟ و بیعت ایشــان با امام 

زمان؟عج؟ را برای نقد تفکر شیعه بیان می‌کند و این افکار را استخفاف پیامبر؟ص؟ و اهانت 

.ک.، سقاف، بی‌تا( به ایشان برمی‌شمارد. )ر

1. حسینعلی منتظری، ردّیه‌ای بر این نوشتار تألیف کرده است که در بخش دلالتی- إسنادی معرفی شده است.
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کتــاب أصــول مذهــب الشــیعة الإمامیــة الإثنی عشــریة )عــرض و نقــد(: این کتاب رســاله 

دکترای قفاری، در رد شــیعه اســت. غفاری از اســاتید وهابی دانشــگاه ریاض اســت که ادعا 

می‌کند برای نگارش این رســاله از کتب معتبر شــیعی استفاده کرده است.1 در جلد دوم این 

کتــاب، چنــد فصل بــه موضوع مهدویت اختصاص دارد و قفاری با اســتناد بــه برخی روایات 

گزینشی، چهره‌ای بی‌رحم و خشن از موعود شیعیان ارائه می‌دهد )ر.ک.، قفاری، 1414هـ.ق، 884/2-

875(. وی با به چالش کشــاندن این روایات، معتقد اســت که شــیعه برای تشــفی خود چنین 

مهدویتی ســاخته اســت. بر این کتاب ردیه‌های مختلفی از ســوی شــیعیان در قالب مقاله، 

کتاب و رساله نگاشته شده است2 که از میان آنها نقد آیتی )1393( که به‌طور مشروح و مفصل 

به این کتاب پاسخ داده است، در بخش دلالتی- اِسنادی بیان شده است.

(: این کتــاب اثــر دیگری از  کشــف الاســرار و تبرئــة الائمــة الاطهــار کتــاب لله ثــم للتاریــخ )

وهابیان در نقد شــیعه اســت که اثر فردی ناشناس با نام مستعار حسین موسوی می‌باشد؛ 

برخــاف تــاش نویســنده مبنی بر نشــان‌دادن خــود به‌عنوان یکــی از علمای شــیعه نجف، 

ناقدان این اثر اثبات کرده‌اند مؤلف نه‌تنها شــیعه نیســت بلکه وهابی اســت.3 این نویسنده 

تفکر شیعه را از اهل‌بیت؟عهم؟ تفکیک می‌کند و عقاید شیعی را برگرفته از تفکرات غیراسلامی 

می‌داند. وی در قسمت پایانی کتاب خود با بیان برخی روایات خشونت‌آمیز مهدوی، شیعه 

.ک.، موســوی، بی‌تا، 106-112(. کتاب‌هایی که در رد این اثر نوشــته شده است، در  را نقد کرده اســت )ر

بخش دلالتی- اِسنادی بررسی خواهد شد.

در مجمــوع می‌تــوان گفــت تمرکز اصلــی مخالفان مهدویــت، به‌ویژه جریان‌هــای وهابی 

و ســلفی، معطوف به نفی اعتقاد به مهدویت اســت؛ بنابراین، مســئله خشــونت در روایات 

مهدوی را چندان مورد توجه قرار نداده‌اند. شــاهد این ادعا، آثار معدودی اســت که در این 

زمینــه تولیــد شــده که در آنها فقط به چند روایت و موضوع مشــخص بســنده شــده اســت؛ 

گاه‌اند شیعه تمامی روایات موجود در کتب روایی‌اش را صحیح و قابل  درحالی‌که به‌خوبی آ

1. امروزه این کتاب به‌صورت گسترده توزیع می‌شود و از منابع درسی دانشگاهی در عربستان به‌شمار می‌رود. )آیتی، 1393(
2. ر.ک.، کتاب تنزیه الشیعة الإثنی عشریة عن الشبهات الواهیة از ابوطالب تجلیل تبریزی )1413هـ.ق(، کتاب مع الدکتور ناصر القفاری فی 

أصول مذهبه از ابوالفضل اسلامی )1428هـ.ق(، و نقد کتاب أصول مذهب الشیعة اثر سید محمد حسینی قزوینی )1430هـ.ق(.
3. ر.ک.، کتاب تهمت‌ها و دروغ‌پردازی‌ها در کتاب لله ثم للتاریخ اثری از مرتضی عسکری )1387( و نیز کتاب حقیقة )لله ثم للتاریخ( کاری 

از مؤسسة الکوثر للمعارف الاسلامیة )1424هـ.ق(.
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کروان و همکاران، 1401ب(، اما چون هدف آنها جرح و نقد  کروان و همکاران، 1401الف؛ پا .ک.، پا اتکاء نمی‌داند. )ر

مهدویت شیعه بوده است، نه به اِسناد این روایات توجه کرده‌اند و نه دغدغه‌ای برای بررسی 

و تحلیــل آنهــا داشــته‌اند. بنابرایــن، با گزینش روایات قهرآمیز که ســیره مهــدی را متفاوت با 

پیامبر؟ص؟ نشان می‌دهد، کوشیده‌اند تا مفهوم مهدی شیعی را امری موهوم جلوه دهند.

2- 2- 2. موافقان مهدویت

کن  : ســیدمحمد صدر )۱۳۲۲-۱۳۷۷ش( از مراجع تقلید شــیعه ســا - کتــاب تاریــخ ما بعد الظهور

عراق در قرن چهاردهم شمســی و از مبارزان با حکومت صدام اســت که در اندیشــه تشکیل 

، از سیاســتمداران امروز عــراق، یکی از  حکومــت اســامی در عــراق بود. ســید مقتــدی صــدر

، دارای آثار مختلفی است که یکی از مشهورترین آنها کتاب  فرزندان اوست. سیدمحمد صدر

چهارجلدی موســوعة الامام المهدی اســت. ایشــان در جلد ســوم این کتاب، حوادث زمان 

ظهــور و چگونگــی فتح جهان را بررســی کرده اســت. وی معتقد اســت که فتــح جهان بدون 

خونریــزی و متکــی بــر صلح خواهد بود، اما بعد از این فتــح، حضرت مهدی؟عج؟ به مدت 

هشــت‌ماه با مخالفان و منحرفان، اعم از مســلمان و غیرمســلمان، با شــدت و حدت جنگ 

، بســیاری از روایات قهرآمیز را گــردآوری کرده و تأیید  ، 1412هـ.ق، 408-417( صدر خواهــد کــرد. )صــدر

نموده است. او معتقد است که امام زمان؟عج؟ براساس کتابی که نزد وی است، سیر‌ه‌اش 

با پیامبر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ متفاوت اســت و علت آن، تفاوت جامعه صدر اســام با جامعه 

، 1412هـــ.ق، 406-408(، درحالی‌که به روایات صحیح‌الإســناد، در همســانی  زمــان ظهور اســت )صــدر

کروان، ۱۴۰۱الف، 73-82( و پاســخ  ســیره امام زمان؟ع؟ با پیامبر؟ص؟ و علی؟ع؟ توجهی نکرده )ر.ک.، پا

نداده است که چگونه این دسته از روایات با ادعای بیان شده قابل جمع است.

در مجموع، اتکای اصلی صدر بر روایات است، اما احصاء روایات وی در برخی موضوعات 

کامل نیســت. افزون‌بر این، اتکاء صِرف بر روایات، بدون صحت‌ســنجی و بررســی اعتبار آنها 

از نظــر اِســنادی و نیــز ادلــه عقلــی و قرآنی، خطای روشــی این کتــاب اســت. علاوه‌بر‌آنکه به 

بسترهای تاریخی قرون متقدم نیز هیچ توجهی نکرده است؛ حال‌ آنکه مطالعه این بسترها 

در سنجش و ارزیابی روایات مهدوی ضروری است. 

- کتاب ذلک یوم الخروج، دراسة عن نهضة الامام المهدی؟عج؟: سیدحسین مدرسی 
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طباطبایی1 در این کتاب به جنگ‌های حضرت مهدی؟عج؟ اشاره می‌کند و خضوع مردم 

جهان در برابر ایشان را بدون جنگ و درگیری رد می‌کند. )مدرسی، 1384، 247-248( او ضمن بیان 

برخی روایات قهرآمیز مهدوی، توضیح می‌دهد که مهدی؟ع؟ نسبت به دشمنانش رحمی 

نــدارد و روز ظهــور را برای ظالمین و سرکشــان که زبانی جز شمشــیر نمی‌فهمنــد، روز انتقام 

کرم؟ص؟ و امــام علی؟ع؟ را  می‌دانــد. مدرســی، همســانی ســیره امام زمــان؟عج؟ با پیامبــر ا

مربوط به بعد از پیروزی ایشان می‌داند و روایات قهرآمیز را شاهد بر مدعای خویش می‌آورد. 

.ک.، مدرسی، 1384( این سخن مدرسی قابل نقد است؛ زیرا روایاتی که دلالت بر همسانی سیره  )ر

کروان،  حضرت مهدی؟عج؟ با پیامبر اســام؟ص؟ و حضرت علی؟ع؟ دارند، عام اســت )ر.ک.، پا

1401الف( و تخصیص آنها به بعد از پیروزی حضرت مهدی؟عج؟ اجتهاد مؤلف است که دلیلی 

نیــز برای آن نیاورده اســت. مشــابه ایــن رویکرد در آثــار دیگر نیز دیده می‌شــود؛ مانند آنچه 

سلیمیان )1385( در فصل سوم از بخش چهارم کتاب پرسمان مهدویت بیان کرده است.

در مجمــوع، مدرســی در کتابــش به روایاتی برای ســیره قهــر و غلبه اتکاء کرده اســت که 

اِسنادشــان ضعیف می‌باشــد حال‌آنکه هیچ توجهی به وضعیت رجالی راویان آن نیز نکرده 

اســت. بــه عبارتــی نویســنده این کتــاب، بــدون هیچ‌گونــه صحت‌ســنجی، روایات را اســتناد 

تحلیل‌های خود قرار داده اســت. وی نه تنها ســیره موعود با دشــمنان را مبتنی بر جنگ و 

کرم؟ص؟ را نیز چنین تفســیر کرده و می‌گوید: »احادیث  شمشــیر می‌داند، بلکه ســیره پیامبر ا

کرم؟ص؟، عمل می‌کند؛  اشــاره دارند که ایشــان در برخورد با دشمنان، به شــیوه جد بزرگوارشان، رسول ا

کرم؟ص؟ در مواردی با بخشــش و  گرچه پیامبر ا یعنــی از طریــق جهــاد، پیکار، خروج و قیام با شمشــیر. ا

خودداری از جنگ رفتار می‌کرد، اما این برخوردها مربوط به موقعیت‌های خاصی بود که امور برایشان 

که  تثبیت شده بود. بنابراین این موارد، تصویر کلیِ سیره و دعوت پیامبر؟ص؟ را تشکیل نمی‌دهد؛ چرا

رویکرد کلی دعوت ایشان بر پایه قیام با شمشیر و نبرد استوار بوده است« )مدرسی، 1384(. وی در ادامه 

به روایتی منتســب به امام باقر؟ع؟ اســتناد می‌کند که در مورد شباهت حضرت قائم؟عج؟ 

کرم؟ص؟ فرموده اســت: »چون ظهور کند، همچون پیامبر؟ص؟ رفتــار خواهد کرد؛ به‌ویژه  بــا پیامبر ا

آنکه آثار رسول خدا؟ص؟ را بیان می‌کند و هشت‌ماه شمشیر ]بر دوش[ کشت‌وکشتار خواهد کرد تا آنکه 

1. مؤلف کتاب مکتب در فرآیند تکامل، سیدحسین مدرسی طباطبائی است و نه ایشان. 
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خداوند رضایت بدهد. عرض کردم: از کجا می‌داند که خدا خشــنود شــده است؟ فرمود: خدا رحمتى در 

دل وى پدید م‏ىآورد که بر آنها ترحم کند« )نعمانی، 1397(. 

روایت مذکور در دو لایه بررسی سند و محتوا قابل نقد است و اِستناد به آن در بیان سیره 

قائم ؟عج؟ اشــکال دارد. ســند این روایت به علت وجود علی‌بن‌احمد بندنیجی )ابن‌غضائری، 

1422هـــ.ق؛ حلــی، 1402هـ.ق؛ ابــن‌داود حلی، 1342؛ خویی، 1413هـ.ق، 256/11(، حســن‌بن‌علی‌بن‌ابی‌حمزه بطائنی 

کشی، 1404هـ.ق؛ حلی، 1402؛ ابن‌داود حلی، 1342( ضعیف  )خویی، 1413هـ.ق، 17/6-19( و علی‌بن‌ابی‌حمزه بطائنی )

گر اینگونه برداشــت شود که حضرت مهدی؟ع؟ مثل  ارزیابی می‌شــود. محتوای روایت نیز ا

پیامبر؟ص؟، هشــت‌ماه کشــتار مســتمر می‌کند، در چند لایه قابل بررسی است. نخست آنکه 

بررســی ســیره نبوی نشان می‌دهد پیامبر؟ص؟ رسالت خود را با جنگ آغاز نکرد بلکه نبردها 

از ســوی دشــمنان تحمیل می‌شــد. ایشــان از شــروع‌کننده بودن جنگ ابا داشــت، چنانکه 

پیــش از غزوه‌هــای بــدر و احد و پیــش از فتح مکه به مســلمانان فرموده بود کــه آغازگر نبرد 

کید چنان بود که گاهی حتی از ســوی خود مسلمانان نیز مورد اعتراض قرار  نباشــند، این تأ

، از منظر تحلیل تاریخی این  می‌گرفــت )مغــازی، 1409هـــ.ق، 67/1 و 220؛ طبری، 1387، 56/3(. از ســوی دیگر

دســت روایات می‌تواند متأثر از فضای سیاســی- اجتماعی قرن دوم و ســوم هجری باشــد. 

برای نمونه، گزارش وقوع جنگ هشت‌ماهه که در برخی متون به ظهور منجی نسبت داده 

شــده اســت، انطباق تاریخی قابل تأملی با مدت زمان نبرد ابوالعباس سفاح - اولین خلیفه 

عباســی - با امویان دارد )مســعودی، 1409هـ.ق، 235/3( که در این مدت آنها بی‌وقفه جنگ و کشــتار 

، 1401، 15-31(. این همســانی در طول زمان جنگ، این فرضیه را که عباســیان از  .ک.، آهنگر کردند )ر

روایت‌سازی برای اهداف سیاسی بهره‌وری‌های فراوانی کردند، تقویت‌ می‌کند )ر.ک.، فقهی‌زاده، 

کروان، ۱۴۰۱الف(. در نهایت، روایاتی که مدعی‌اند امام زمان؟عج؟ تا هشت ماه هیچ رحمی  1393؛ پا

در دل نــدارد تــا آنکــه خداونــد بــه قلب او رحــم بینــدازد، به‌طور مســتقیم با اصــل رحمت و 

کــروان، ۱۴۰۱الــف(. هدف از  جایــگاه امــام کــه مظهر رأفت الهی می‌باشــد نیــز در تضاد اســت )ر.ک.، پا

، ایجاد آمادگی در بشریت برای دستیابی به حیاتی مطلوب و عادلانه است؛ هدفی که  ظهور

گیر و بی‌رحمانه در تناقض قرار دارد.  با کشتار فرا

در مجموع، مدرسی طباطبایی بدون هیچگونه ارزیابی سندی، روایات را فقط دسته‌بندی 
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کــرده و مــورد اســتناد قــرار داده اســت و تحلیل‌هــای محتوایــی وی جامعیــت کافــی نــدارد. 

- مقالــه »دفــاع از روایــات مهدویــت2«: حســینیان‌قمی نیــز مانند مدرســی طباطبایی 

کیــد بــر شــدت جنــگ و شمشــیر منجــی دارد. مقالــه »دفــاع از روایــات مهدویــت2«، اثــر  تأ

حســینیان‌قمی در نقــد برخــی دیدگاه‌هــای مطــرح شــده در کتــاب مشــرعة بحارالانــوار اثــر 

محســنی اســت. محســنی که در کتابش بــه تنقیح برخی روایــات بحارالانوار پرداخته اســت، 

برخــی روایــات مهدوی را نیز نقد کرده اســت. وی روایات مربوط بــه قبول نکردن توبه بعد از 

ظهور و نیز انتقام از نســل قاتلین امام حســین؟ع؟ توســط حضرت مهدی؟ع؟ را رد می‌کند 

)محسنی، 1423هـ.ق، 210/2-234(. حسینیان‌قمی در مقاله خود به دفاع از این روایات می‌پردازد، از 

جمله آنکه پذیرفته نشدن توبه در زمان ظهور را )پس از اتمام حجت‌ها و زمانی که حضرت 

مهدی؟عج؟ دســت به شمشــیر می‌بــرد( قابل توجیــه می‌داند، اما رفتــار امام زمان؟عج؟ 

را بــا کســانی که جویــای حق‌اند با مهر و عطوفــت می‌داند. او امــام ؟عج؟ را در موضع دفاع 

می‌دانــد، امــا گاهی دچار تناقض‌گویی نیز شــده اســت )حســینیان‌قمی، 1382(. حســینیان‌قمی به 

دیــدگاه محســنی دربــاره رد روایاتــی کــه قائل به کشته‌شــدن نســل قاتلین امام‌حســین‌؟ع؟ 

هســتند جــواب‌ می‌دهــد و نتیجه می‌گیــرد که حد الهی، هم بــرای فاعل مباشــر و هم راضی 

گر از کار پدرانشان  به این فعل جاری می‌شــود. بنابراین، نســل قاتلان امام‌حســین؟ع؟ نیز ا

راضی باشــند مشــمول این عذاب خواهند شــد. وی معتقد است که نباید نسبت به روایات 

منسوب به اهل‌بیت؟عهم؟ بدبین بود و باید آنها را فهم کرد )حسینیان‌قمی، 1382(.

- مقالــه »دفــاع از روایات مهدویت3«: حســینیان‌قمی در مقاله‌ دیگــری باعنوان »دفاع 

از روایــات مهدویــت3« بــه نقــد کتــاب شــمیم رحمــت )حسینی‌شــیرازی، 1383( پرداخته اســت. در 

ایــن کتــاب برخی روایات قهرآمیز مهدویت نقد و بررســی اِســنادی و محتوایی شــده اســت. 

حســینیان‌قمی معتقــد اســت کــه روایات قهر و مهر امــام زمان؟عج؟ در کنار هــم باید بیان 

شــود و نفــی ســریع روایات قهری ســودی نــدارد. او تعدد و گســتردگی ایــن روایــات را مانع از 

نفــی آنهــا می‌دانــد، اما این نوع برخــورد قهرآمیز را فقــط مربوط به ماه‌هــای اولیه حکومت و 

در راســتای ســرکوبی مقاومت مخالفان می‌داند. او همچنین معتقد اســت که پیش از ظهور 

حضرت حجت؟عج؟ و بعد از آن، حجت بر همه مردم تمام می‌شود و آن حضرت با کسانی 
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که به حق تن نمی‌دهند و حجت آشــکار حق را نمی‌پذیرند، جنگ می‌کند؛ گســتره حکومت 

جهانی نیز می‌طلبد که جنگ‌های فراوانی در پیش‌رو باشد. همچنین تمامی روایات مربوط 

کرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ را با وجود اختلاف  به مقایسه سیره امام زمان ؟عج؟ با پیامبر ا

محتــوا می‌پذیــرد و ایــن اختلاف را ناشــی از تفــاوت رویکــرد ائمه؟عهم؟ و شــرایطی مانند تقیه 

می‌داند )حسینیان قمی، 1383(.

توجه حســینیان‌قمی به ضرورت توجه به روایات قهر و مهر در کنار هم، مطلوب اســت، 

اما بر تحلیل‌های وی نقدهایی نیز وارد است. او به اِسناد روایات توجهی نکرده و مبانی‌ای 

نیز ارائه نداده است که در صورت ضعف اِسناد، چرا باید آن روایات پذیرفته شود؟ همچنین 

، فرصت  یکــی از مبانــی مؤلف در دفاع از روایات قهرآمیز این اصل اســت کــه تا پیش از ظهور

، زمان انتقام اســت. این مطلب قابل نقد است؛  کافی به انســان‌ها داده شــده و بعد از ظهور

طبق آیه 164 ســوره انعام، هیچ انســانی بار مسئولیت انسان‌های دیگر را بر دوش نمی‌کشد 

و چگونه ممکن است بار تمام راه‌های به‌خطارفته انسان‌ها در طول تاریخ را به پای انسان 

کاران باشد؟ این  عصر ظهور نوشت که اولین کار امام زمان؟عج؟ بعد از ظهور انتقام از خطا

ســنت که همّ و غمّ اصلی هادیان، هدایت‌گری باشــد و جنگ آخرین راه است در سیره همه 

هادیان جاری بوده است.

اصول مشترک روش انبیاء، در روش موعود نیز که خاتم اوصیا )مسعودی، 1384( و باقیمانده 

انبیاســت )ابن‌مشــهدی، 1419هـــ.ق؛ مجلســی، 1403هـــ.ق، 181/99( جریــان خواهــد داشــت. بنابراین، معرفی 

گی که اعــان ظهورش  حضــرت مهــدی؟عج؟ به‌عنــوان آخرین اصلاحگــر زمین، با ایــن ویژ

توأم با اعلان جنگ، نپذیرفتن توبه و انتقام‌جویی از نســل قاتلان امام حســین؟ع؟ است، با 

نقد و چالش روبروســت. افزون‌براین، ترســیم ظهور بدین‌سان که آغازش جنگ‌های خونبار 

و پایانــش صلــح  اســت نیــز محل تأمل می‌باشــد؛ زیرا در نگاه جامعه‌شناســانه نبایــد از تأثیر 

کروان، ۱۴۰۱الف(. حسینیان‌قمی مانند بسیاری  دوره‌های مرتبط با ظهور بر یکدیگر غفلت کرد )پا

دیگر از مؤلفان، به بســترهای تاریخی روایات توجهی نکرده اســت. ایشــان در انتهای مقاله، 

ســند برخی روایات خشــونت‌آمیز را بررســی نموده و به دفاع از محمدبن‌علی‌کوفی پرداخته 

که راوی تعدادی از روایات خشونتی است و می‌گوید وی چندان هم ضعیف نیست و او فرد 
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دیگری غیر از محمدبن‌علی کوفی ابوســمینه اســت )حســینیان قمی، 1383(. درحالی‌که نویســنده 

کتاب شــمیم رحمت )حسینی‌شــیرازی، 1383( در بررســی اِســناد روایات خشونتی، بر ضعف  و جرح 

کید کرده‌ است. این راوی و دروغگو بودن وی تأ

- کتــاب آینــده جهان )دولت و سیاســت در اندیشــه مهدویــت(: رحیم کارگــر در اثر خود 

باعنوان کتاب آینده‌‌جهان به فرضیه‌پردازی درباره سیاست حضرت مهدی؟عج؟ پرداخته 

و روایات قهرآمیز را نیز همراه با تحلیل ارائه داده است. وی دولت مهدوی در اندیشه شیعه 

 ، را در قالــب ســه‌فرضیه و ســه‌فصل طراحی کرده اســت کــه رویکــردی نوآورانــه دارد )ر.ک.، کارگر

: انتقام و پایان تاریخ )بدون تشــکیل دولت(؛ تشــکیل دولت  1387(. این ســه‌فرضیه عبارتند از

اقتدارگرا و مبتنى بر قدرت فیزیکى؛ و تشــکیل دولت اخلاقى مبتنى بر ســاختار امامت. ذیل 

عنــوان اول و دوم بــه نقــد برخــی روایات خشــونت‌آمیز می‌پــردازد و آنها را ناظر بــر اهل عناد 

و سرکشــان می‌داند. وی معتقد اســت کــه دولت امام زمــان ؟عج؟، انتقام‏گیر و اقتدارطلب 

نیســت و ماهیــت آن از خشــونت‏طلبى، ســخت‏گیرى و به‌کارگیــرى دائمــى از قــدرت نظامى 

به‌دور است، بلکه دولتی اخلاقى و مبتنى بر ساختار امامت است.

- کتاب در انتظار کدام منجی: در میان آثاری که با دیدگاه نقادانه، روایات کشتار وسیع 

در زمان ظهور را مورد بررسی قرار داده‌اند، فقط برخی از آنها به بسترهای تاریخی نیز توجه 

کرده‌انــد. آهنگــر در کتاب خــود باعنوان در انتظار کدام منجی، ضمن بیان شــواهد مختلف 

، به‌دلیل سوءاستفاده قیام‌کنندگان برای  نشان می‌دهد که بسیاری از روایات خشونت‌آمیز

جلب حمایت مردم یا برداشت اشتباه راویان بعدی، به حضرت مهدی؟عج؟ منتسب شده 

است، درحالی‌که به حضرت مهدی؟عج؟ و قیام ایشان ارتباطی ندارد و فقط نمایانگر فضای 

جنگ‌های قرن‌های اول و دوم هجری است. نویسنده این کتاب با روشی موشکافانه، به مفاهیم 

واژه‌هــا در روایاتــی که بیانگر تأثیر حوادث اجتماعی بر روایات مهدوی اســت، تأمل می‌کند.

لتی- اِسنادی روایات  3. بررسی دلا

: نجم‌الدین طبســی در کتاب خــود باعنوان تا ظهور که در دو جلد منتشــر  - کتــاب تــا ظهــور

شــده اســت، بــه روایــات خشــونت‌آمیز درباره ظهــور توجه کرده اســت. وی معتقد اســت که 



83

دو فصلنامه تاریخ






دو ف


دو فصلنامه




 
ریخ اات


له

بیت؟عهم؟ / 





س 
لا

ششم/ شماره 





دهم/ ب 


ه
ار و تابس






، به افــراط گراییده‌انــد و از امام زمــان؟عج؟ چهره‏ای  عــده‌ای در مــورد کشــتار دوران ظهــور

خشــن ارائــه می‌دهند، و برخی دیگر دچار تفریط شــده و معتقدند کــه زمان ظهور، حتی به 

مقدار گنجایش ظرف حجامت نیز خونریزی نمی‏شــود. )ر.ک.، طبســی، 1388، 216/1( ایشــان برخی 

روایات قهرآمیز را بررسی اِسنادی کرده است و بعضی از این روایات را برخلاف ضعف سندی، 

از نظــر محتــوا پذیرفته و کشــتارهای زمــان ظهور را ناظر به تعداد و زمان محدودی دانســته 

اســت؛ مانند روایات مربوط به کشــتارهای قومی، قبیله‌ای، فرقه‌ای و مذهبی. طبسی ابتدا 

حجم بالای کشتارها را رد می‌کند، اما برای برپایی حکومت الهی آن هم به‌گستردگی جهان، 

.ک.، طبســی، 1388، 216/1-248(. در بررســی کتاب طبســی  ایــن حجــم از تلفــات را طبیعی می‌داند )ر

)1388(، این ســؤال مطرح اســت که علیرغم ضعف اِســناد با چه مبنایی می‌توان برخی روایت 

، مبنای خود را روشــن کند که نقد اِســناد را در رد یا  را پذیرفــت؟ مگــر آنکــه نویســنده در آغاز

پذیرفتــن روایــت تا چه حد و چگونه می‌دانــد و به لحاظ رجالی بر چه مبانی و منهجی تکیه 

گر روایت کنار گذاشته نشود،  دارد. افزون‌براین، بعد از بحث رجالی و بیان ضعف اِسناد، حتی ا

باید محتوا را با طرازی مانند قرآن و روایات صحیح‌السند، سنجید. چنین مراحلی در بررسی 

روایات توســط طبســی در این کتاب دیده نمی‌شــود. همچنین، مؤلــف برای تخصیص‌زدن 

کشــتارهای منســوب به حضــرت قائم؟عج؟ در منابــع روایی به گروه، زمــان و مکان خاص، 

هیــچ دلیلــی اعــم از کلامی، روایــی و تاریخی بیان نکرده اســت و برخی اظهــار نظرها ذوقی و 

همراه با پیش فرض اســت. برای مثال بعد از بیان روایت کشــته شدن شانزده‌هزار بتریه، آن 

.ک.، طبسی 1388،  244،241/1(؛ حال آنکه این روایت، متأثر  را ناظر به خوارجِ طائفه بتریه می‌داند )ر

کروان، ۱۴۰۱الف(. از حوادث تاریخی و اختلافات فرقه‌ای جعل شده است )پا

- مقاله »امام مهدی؟عج؟ و توبه‌پذیری«: آیتی در مقاله‌ای باعنوان »امام مهدی؟عج؟ 

و توبه‌پذیــری«، تعــارض میان روایاتی که توبــه در عصر ظهور را منتفی می‌دانند و روایاتی که 

این مفهوم را نقض می‌کنند، بررســی نموده اســت. این نویســنده با بررســی اِســنادی و بیان 

گر هم،  اســتدلال‌های کلامی و روایی نشــان می‌دهد که باب توبه نمی‌تواند بســته شــود و ا

چنین باشــد به زمان جنگ‌ها و تمام شــدن حجت‌ها برمی‌گردد. ایشان در نهایت ترجیح را 

با روایاتی می‌داند که باب توبه را در عصر ظهور همچنان مفتوح می‌دانند؛ زیرا فرضیه بسته 
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شــدن بــاب توبــه را فقط ســه روایت غیر معتبر و یــک روایت معتبر تأیید می‌کنــد، اما فرضیه 

مقابل، علاوه بر هم‌آهنگی با معیار توبه‌پذیری در قرآن، توسط پنج دسته از روایات نیز تأیید 

.ک.، آیتی، 1386( می‌شود. )ر

کتاب دوم از مجموعه »یســیر بســیرة جده«(: نویســنده این کتاب،  - کتاب فقه الحوار )

روایــات قهرآمیــز مهدوی را ضمن بررســی اِســناد، تخصیــص زده و ناظر بــه گروه‌هایی خاص 

، به  دانســته اســت. برای مثال، برخلاف ضعف اِســناد روایت عدم توبه‌پذیری در زمان ظهور

لحــاظ دلالتــی آن را ناظر به شــرایطی فوری و گذرا می‌داند و این شــیوه را در برابر مخالفینی 

کــه قصــد قتال و نابــود کردن اصلاحــات او را دارنــد، طبیعــی می‌داند؛ چنانکه روایت کشــتار 

قریش را ناظر بر کشتار دشمنان اهل‌بیت؟عهم؟ می‌داند که جلوی حرکت امام زمان؟عج؟ را 

می‌گیرند. نویســنده این کتاب، روایتی که جامه امام زمان ؟عج؟ را خشــن و غذای او را نان 

جویــن وصــف می‌کند، برســاخته حکام اموی و عباســی می‌داند که می‌خواســتند با ترســیم 

شخصیت فقیر از امام، مردم را نسبت به ظهور بدبین کنند. )ر.ک.، حلو، 1435هـ.ق( در این کتاب 

نیز دلیلی برای تخصیص روایات ارائه نشده است.

کتاب چهارم از مجموعه »یسیر بسیرة جده«(:  - کتاب تساؤلات فی سیرة الإمام الحجة )

قیس بهجت عطار در کتاب خود باعنوان تساؤلات فی سیرة الإمام الحجة قائل به رحمانی 

بودن سیره مهدی است و نیز جنگ‌ها را دفاعی و در برابر طواغیت و برخی جریان‌ها و مدت 

آن را هشــت‌ماه می‌داند. این نویســنده، روایات قیام بالســیف، منسوب به امام زمان؟عج؟ 

را حاصــل گفتمــان و جریانــی برای خنثی کردن ادعای زیدیه برمی‌شــمارد؛ زیرا زیدیه مدعی 

بودنــد که ســاح پیامبــر؟ص؟ نزد امامان آنهاســت. ازاین‌رو، امامان شــیعه برای نشــان‌دادن 

کــذب ادعــای آنان در قالــب روایاتی بیان کرده‌اند که شمشــیر پیامبر؟ص؟ نزد امامان شــیعه 

و در نهایــت نــزد حضــرت قائــم؟عج؟ اســت. نویســنده بــا رحمانــی خواندن ســیره حضرت 

مهــدی؟عج؟ جنگ‌های ایشــان را موافق ســیره پیامبر؟ص؟ و امام علــی؟ع؟ می‌داند و این 

جنگ‌ها را براســاس روایات، دفاعی برمی‌شــمارد. وی معتقد اســت که بســیاری از نقل‌های 

، از طریق عامه بیان شــده است و ناظر به قبل از ظهورند.  مربوط به کشــتارهای زمان ظهور

همچنیــن باتوجــه‌ به روایاتِ منتقم‌بــودن حضرت مهدی ؟عج؟ این موضــوع را که افرادی 
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کــه بــه رفتــار قاتلین امام حســین؟ع؟ راضــی بوده‌اند، به دســت قائم قصاص خواهند شــد، 

.ک.، عطار، 1437هـ.ق( می‌پذیرد. )ر

کتاب اول از مجموعه »یســیر بســیرة جــده«(: محتوای کتاب امام  - کتــاب امام‌الرحمة )

الرحمة در مورد ســخنرانی‌های مکتوب ســیدمنیر خباز است. ایشــان معتقد است که دین 

، روز پیروزی به مدد  امری مبتنی بر فطرت اســت، قابل تحمیل از بیرون نیســت و روز ظهور

کرم؟ص؟  . در فصــل دوم این کتــاب، حضرت مهدی؟عج؟ بــا پیامبر ا فکر اســت نه شمشــیر

مقایســه و بیان شــده است همانطور که حقیقت پیامبر؟ص؟ رحمت است، حقیقت حضرت 

مهــدی؟عج؟ نیــز چنیــن اســت. مؤلف ایــن کتاب، پنــج روایــت قهرآمیز را براســاس اِســناد 

و محتــوا نقــد کــرده اســت. او دولت امام زمــان؟عج؟ را برای همــه، اعم از مطیع و ســرکش، 

دولــت حنــان و مهربانــی می‌دانــد و اعتقــاد دارد کــه جنگ‌هــای امــام زمــان؟عج؟ دفاعــی 

کثر اهل زمین اســام را می‌پذیرند و منطق امام  اســت نه هجومی. همچنین معتقد اســت ا

زمــان؟عج؟ را رأفــت، علم و معرفت برمی‌شــمارد و می‌گوید: »امام با عــده کمی مقابله می‌کند«. 

وی به روایت کشــته شــدن بتریه نیز اشــاره کرده است و آنها را نواصب می‌داند. در فصل آخر 

کتاب‌های این مجموعه، اســتفتائات برخی علما درباره شــیوه عملکرد امام زمان؟عج؟ که 

رویکردی نقدآمیز به این روایات دارند، جمع‌آوری شده است. )ر.ک.، خباز، 1435هـ.ق(

- کتاب شــمیم رحمت: ســید صادق حسینی‌شــیرازی در کتابی باعنوان شمیم رحمت، 

ذیل ســه‌مرحله روایات قهرآمیز را نقد و تنقیح کرده اســت؛ نخست براساس راوی روایات که 

باعث تضعیف روایات شــده‌اند. در مرحله بعد به بیان روایات صحیحی می‌پردازد که شــیوه 

حکومت و رفتار امام زمان؟عج؟ را مطابق با سیره پیامبر؟ص؟ و امام علی؟ع؟  می‌داند و نیز 

، میان این  روایات صحیحی که فضای مثبتی را پس از ظهور ترسیم کرده‌اند. در مرحله آخر

دو دسته روایات متعارض براساس ادله عقلی و نقلی، روایات خشونت‌آمیز را کنار می‌گذارد. 

)ر.ک.، حسینی‌شیرازی، 1383(

ک‌ درباره عدالت‌ آفتاب‌ عالمتاب«: در این مقاله،  - مقاله »بررســی‌ چند حدیث‌ شــبهه‌‌نا

مهدی‌پــور بــا بررســی راویان، روایات خشــونت‌آمیز را نقد کرده اســت که آن را مغایر با ســیره 

معصومین؟عهم؟ و چنین رفتارهایی را از ساحت امام زمان ؟عج؟ دور می‌داند. وی این‌گونه 
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احادیث را در سه دسته قرار داده است: نخست، احادیثی که افراد کذاب، حقه‌باز و طردشده 

از جامعه شیعه، جعل و منتشر کرده‌اند؛ دوم، احادیثی که افراد مجهول و ناشناخته انتشار 

داده‌انــد؛ و ســوم، احادیثــی کــه از افــراد وابســته به یکــی از مذاهب باطل نقل شــده اســت. 

همچنین نویسنده برای هر یک از این سه گروه، مثال‌هایی آورده و ضمن بررسی رجالی، به 

نقد محتوایی احادیث نیز پرداخته است. )ر.ک.، مهدی‌پور، 1383(

- کتاب موعود ادیان: پاسخ به شبهاتی پیرامون امام زمان ؟عج؟: حسینعلی منتظری 

در بخشــی از فصــل پنجــم و ششــم کتــاب خــود باعنــوان موعــود ادیــان: پاســخ به شــبهاتی 

پیرامــون امــام زمــان ؟عج؟، در جوابیــه کتاب ملازاده، از عالمان اهل‌ســنت، روایات کشــتارِ 

وسیع در زمان ظهور را بررسی کرده است. وی در این کتاب، ضعف اِسنادی بسیاری از این 

روایات را بیان و در تحلیل و نقد محتوای آنها نیز به احادیثی استناد کرده است. همچنین 

این روایات را با محکمات قرآن و ســیره پیامبر؟ص؟ مخالف می‌داند. ایشــان معتقد اســت که 

چنین روایاتی که در فروع نمی‌توانند مورد استناد قرار بگیرند به طریق اولی در اصول به‌ویژه 

درباره موضوعات مهدوی، قابل اســتناد نیســتند. برخی عالمان و محدثان پیشــین برای از 

بیــن نرفتــن احادیث، دســت به جمــع‌آوری آنها زدند و هــر حدیثی که در منابــع روایی آمده 

.ک.، منتظری، 1387( است، صحیح نیست. )ر

- پایان‌نامــه بررســی و نقــد روایــات خشــونت‌های قیــام مهــدوی: داود ملاحســینی در 

پایان‌نامه خود روایات افراطی و تفریطی در جنگ در آغاز ظهور را بررسی نموده است. ایشان 

روایاتی را که مبتنی بر فتنه‌ها و جنگ‌های قبل از ظهور می‌باشد تفکیک کرده است و آنها را 

از جزیان ظهور و منجی جدا می‌داند. تمرکز اصلی ملاحسینی بر بررسی رجالی روایات است و 

گاهی نسبت به محتوا نیز نقدهایی بیان کرده است. وی در این پایان نتیجه می‌گیرد که اِسناد 

بسیاری از روایاتی که ناظر به کشتارهای وسیع در زمان ظهور است و نیز روایاتی که می‌گویند: 

»هیچ خونی ریخته نمی‌شود«، ضعیف است. )ملاحسینی،1392( نقد کلی بر پژوهش‌هایی که به 

بررســی رجالی متمرکز می‌باشــند، این است که بررســی رجالی فقط یک‌زاویه از نقد و تحلیل 

روایات اســت و صرف ضعف و صحت اِســناد نمی‌تواند مبنای پذیرش یا رد احادیث باشــد. 

-  کتــاب دلیــل روشــن: آیتی در کتاب خود باعنوان دلیل روشــن، بــه رد فصل »المهدیة 
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والغیبة« از کتاب أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة )قفاری، 1414هـ.ق( پرداخته است. 

آیتی ذیل شبهه 50 تا 57 کتاب خود، به روایاتی که قفاری برای نشان‌دادن چهره خشن حضرت 

مهدی؟عج؟ ارائه کرده، پاســخ داده اســت. وی با نقد اِســنادی روایات نشــان می‌دهد که 

قفاری برخلاف ادعایش مبنی بر استناد به روایات متواتر و مستفیض شیعه، روایات را گزینشی 

و بدون بررســی مبنا قرار داده اســت. آیتی، برای هر دسته از روایات مشابه‌یابی کرده است و 

انتقام حضرت مهدی؟عج؟ را ناظر به دشمنان و سرکشان و معاندان می‌داند )رک.، آیتی، 1393(.

- کتاب لله وللحقیقة: علی آل‌محسن در کتاب خود باعنوان لله وللحقیقة به‌طور مبسوط 

به بررسی و پاسخ به شبهات مهدویت که در کتاب لله ثم للتاریخ اثری از سیدحسین موسوی، 

بیان شــده اســت، پرداخته و به سخنان مؤلف پاســخ داده است. وی ضمن زیر سؤال بردن 

پیشــینه مجهول نویســنده این کتاب به‌عنوان نویسنده‌ای شــیعی، وجود این شخصیت را 

منکر می‌شــود. ســپس روایات را از نظر اِسنادی و محتوایی بررسی نموده و گاهی تأمل‌های 

تاریخــی نیــز بــه روایات دارد. بــرای مثال، ایشــان درباره روایاتی درباره کشــتار عــرب در زمان 

ظهور، ضمن بیان ضعف اِسناد این روایات و شاهد آوردن از منابع روایی اهل‌سنت، جنگ 

امــام زمــان ؟عج؟ را در برابر آغازگــران نبرد می‌داند. از نظر وی، این ســخن امام صادق؟ع؟ 

کــه فرمــود: بیــن ما و عرب چیــزی جز ذبح نیســت، مرتبط با ظهور مهدی؟عج؟ نمی‌باشــد 

و بیانگر شــرایط عصر امام صادق؟ع؟ و ســخت‌گیری‌های حکومت نســبت به علویین بوده 

است. )آل‌محسن، 1382(

کتــاب روش نقــد و بررســی روایات مهدویت: خدامراد ســلیمیان در کتــاب خود باعنوان 

روش نقد و بررســی روایات مهدویت، بر روایات خشــونتی متمرکز نیســت، سنجه‌هایی برای 

ارزیابی اِسناد و متن روایات مهدویت ارائه کرده است. وی در تبیین سخن خود نمونه‌هایی 

از روایــات را مــی‌آورد کــه با این ســنجه‌ها ســازگار نیســت که در میــان آنها مــوارد متعددی از 

روایات خشــونتی نیز ذکر شــده اســت؛ عرضه به قرآن، یکی از این سنجه‌هاســت. سلیمیان، 

کم بر قرآن دانســته اســت؛ از جمله  برخــی روایــات خشــونتی در مورد ظهور را خلاف روح حا

روایاتــی کــه حضــرت مهدی؟عج؟ را نقمــت در برابر رحمــت بودن پیامبــر؟ص؟ معرفی کرده 

است، روایاتی که بر شدت کشتار قائم ؟عج؟ دلالت دارد، روایاتی که درباره قطع دست بنی 
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شیبه و آویزان کردن بر خانه کعبه است، روایات عدم پذیرش توبه، و روایات کشتن کسانی 

که اســام را نپذیرد. وی ســنت را پس از قرآن به‌عنوان ســنجه‌ای دیگر معرفی کرده اســت و 

روایاتــی را کــه بــا آن در تعارض‌اند قابل نقد دانســته اســت؛ از جمله روایت قتــل مانع الزکاه. 

)ر.ک.، سلیمیان، 1396(

- مقاله »حکومت مهدوی برآیند کشتار وسیع یا فراهم شدن زمینه‌ها و ظهور حقیقت؛ 

بررســی تحلیلــی روایــات مدعی کشــتار وســیع«: ســیدعلی حســنی در این مقاله به شــواهد 

تاریخی در نقد روایات توجه کرده است. وی یکی از علل شکل‌گیری چنین روایاتی را گسترش 

فتوحــات پس از پیامبر؟ص؟ و کشــتارهای حین کشورگشــایی می‌داند تا تضــادی میان رفتار 

حضرت مهدی؟عج؟ و مجریان فتوحات دیده نشــود؛ چنان‌که تألیف کتاب‌هایی باعنوان 

، دلیل  الفتن را نیز به همین دلیل می‌داند. حسنی، با این استدلال که تعدد روایات قهرآمیز

بر صحت محتوای آنها نیســت و نباید موجب چشم‌پوشــی از بررسی‌شــان شــود، ۲۷ روایت 

را از نظــر ســندی بررســی کــرده و ضعف آنها را اثبات نموده اســت. ســپس محتــوای آنها را با 

عناوینی مانند مخالفت با عقل، قرآن و روایات نقد کرده است. نکته مهمی که در این مقاله 

به آن اشــاره و بدون تحلیل رها شــده است، حضور راویانی از فرقه‌هایی مانند واقفه و زیدیه 

گرچه در مقاله خود به این موضوع اشاره کرده است،  در اِســناد این روایات اســت. حســنی ا

اما این مشاهده را به تحلیلی کاربردی برای تقویت استدلال‌های خود تبدیل نکرده است. 

)ر.ک.، حسنی، 1396(

- کتــاب اســتراتژی منجــی: جنــگ جهانــی یا صلــح جهانی: در ایــن کتاب، بــا دو رویکرد 

متن‌محــور و زمینه‌محــور که از روش‌های هرمنوتیک الگو گرفته شــده اســت، روایات کشــتار 

وســیع در زمان ظهور تحلیل شــده اســت. مؤلف این کتاب، با طراحی اصولی مبتنی بر ادله 

عقلــی و نقلــی و برخی نظریات جامعه‌شناســان و روان‌شناســان، معیارهایی برای ســنجش 

محتــوای روایــات ارائــه کرده اســت که می‌تواند ابزاری برای فهم و نقد روایات باشــد. ســپس 

برخی از روایات قهرآمیز را براســاس اصول یاد شــده، بررســی کرده و وضعیت اِســنادی آنها را 

نیــز ضمــن جداولی ارائه داده اســت. وی در فصــل آخر کتاب با اتخــاذ رویکردی زمینه‌محور 

به بررســی بســترهای تاریخی پرداخته و معتقد اســت که اخبار ملاحم یا مهدیان دروغین با 
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اخبار مهدوی خلط شده است. در ادامه با بیان تأثیر بافت تاریخی بر روایات مهدوی نشان 

داده اســت کــه از اندیشــه‌های مهــدوی در مشروعیت‌ســازی، تقابــل فرقه‌هــا و جریان‌های 

اجتماعی و نیز رقابت‌های قبیله‌ای استفاده‌های ابزاری و کارکردی شده است. همچنین از 

نظر ایشان، اهداف سیاسی و نیازهای اجتماعی سبب سوءاستفاده از اصل مهدویت شده 

کروان، 1401الف(  .ک.، پا است. )ر

از جملــه  نقدهــای وارد بــر این کتاب و نیز ســایر آثاری که در حوزه نقد و بررســی روایات 

، واژه خشــونت و شــاخصه‌های  خشــونتی دوران ظهــور معرفی شــد،‌ آن اســت کــه در این اثر

آن تعریف نشــده اســت و مؤلف، مفهوم خشــونت را به عهده درک کلی خواننده از این کلمه 

گان کلیدی باید  گذار نموده اســت. این در حالی اســت که در چنین مباحث حساســی واژ وا

به‌دقت تعریف و شــاخص‌گذاری شــود. افزون‌براین، باید سایر روایات خشونت‌آمیز نیز ذیل 

دو رویکرد محوری کتاب بررســی و شــبهات ناظر بر آنها پاســخ داده شــود تا بتوان به تصویر 

کامل‌تری درباره روش و سیره منجی رسید.

- پایان‌نامه وضعیت‌سنجی اخبار خشونت‌گرا در منابع شیعی مرتبط با مهدویت )قرن سوم 

تا هفتم هجری(: در این پایان‌نامه که پژوهشــی نوآورانه اســت، روایات خشــونت‌آمیز آخرالزمانی 

تــا قــرن هفتــم هجــری، گونه‌شناســی شــده اســت. بااین‌حــال، عــدم تفکیــک دقیــق میــان 

خشــونت‌های طبیعــی و انســانی قبــل و بعــد از ظهور و نیز به‌شــمار آوردن همــه اخباری که 

بــا ملاحم و فتن مرتبط می‌باشــند ذیــل مباحث مهدوی، به این پژوهش لطمه زده اســت. 

گانی و محدود کردن واژه شــیعه به شــیعه اثنی‌عشر در طرح  افزون‌براین، برخلاف  تعریف واژ

مسئله، آثار شیعیان زیدی و اسماعیلی نیز در منابع دیده می‌شود. در این پژوهش، تحلیل 

آماری اطلاعات ارائه نشده که البته در رسالت پایان‌نامه نیز نبوده است. )ر.ک.، فرجو، 1392(

4. محدودیت‌های پژوهش

گفتنــی اســت گونه‌شناســی، زمانــی جامــع خواهد بود کــه آثار به لحــاظ رویکردهــای فکری، 

سیاسی، علمی مولّد متن و نیز شرایط زمینه‌ای تولید متن نیز دسته‌بندی و ارزیابی شوند. 

بررسی نگرش‌های فکری و علمی مؤلفان، شرایط زمینه‌ای تولید متون، جغرافیای تألیف آثار 
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و نســبت اینها با تصویری که از حضرت مهدی؟عج؟ ارائه می‌شــود، دارای اهمیت بسزایی 

، به‌دلیل محدودیت  است. ضمن اذعان به اهمیت شاخص‌های یاد شده، در پژوهش حاضر

حجم مقاله، فقط متن آثار مبنای گونه‌شناســی و تحقیق قرار داده شــد. همچنین تحقیق 

در آثار اسلام‌پژوهان و محققان غربی نیز لازمه تکمیل و غنای این پژوهش است که علیرغم 

گذار شد.  بررسی، به دلیل تفصیل، از جامعه هدف این مقاله خارج و به پژوهشی دیگر وا

5. نتیجه‌گیری 

پژوهش حاضر بر پایه گونه‌شناســی و بررســی آثاری اســتوار است که روایات قهرآمیز مهدوی 

را محور مطالعه قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که مخالفان مهدویت در میان محققان 

اسلامی )مانند سلفی‌ها(، بیشتر به‌دلیل تمرکز بر نفی اعتقاد مهدویت شیعی، به این روایات 

توجه نکرده‌اند و در مواردی محدود، فقط به بررسی چند روایت خاص بسنده کرده‌اند. این 

آثار که به‌صورت گزینشی روایات را استخراج کرده‌اند ارزیابی تاریخی و اِسنادی ندارند و حتی 

به نقدهایی که خود شیعیان به این روایات دارند نیز وقعی ننهاده‌اند. 

آثار و پژوهش‌های محققان مسلمان و موافق مهدویت، بیشتر توصیفی‌ است، اما بر آثار 

: در این آثار، خشونت  تحلیلی نیز نقدهای مختلفی وارد است. برخی از این نقدها عبارتند از

و چهارچوب آن به‌صورت دقیق تعریف نشــده اســت، روایات خشــونت‌گرایانه سنخ‌شناســی 

دقیق و کاملی نشــده‌اند، تا کنون هیچ پژوهشــی به این ســؤال که این روایات در چه قرن و 

دوره و یا در چه آثار و کتبی دارای افزایش یا کاهش است، پاسخ نداده است، چگونگی تطور 

این روایات در منابع شــیعی و دلایل آن بررســی نشــده اســت، مقایســه این روایات براساس 

نقــل از معصومیــن؟عهم؟ بــه لحــاظ کمــی و کیفــی حائز اهمیت اســت کــه در ایــن پژوهش‌ها 

انجام نشــده اســت، در این آثار از روش‌های جدید حدیث‌پژوهی برای تاریخ‌گذاری و کشف 

که اســتفاده از این روش‌ها در  بســترهای تولید چنین روایاتی نیز اســتفاده نشــده است؛ چرا

فهــم بهتــر بســترهای تاریخــی و تأثیــر آن بر ســوء اســتفاده از مفاهیم مهدوی و شــکل‌گیری 

برخی روایات بســی ضروری اســت. همچنین برخلاف رویکرد محققــان غربی که در پژوهش 

حول آخرالزمان در اسلام و شیعه، بیشتر بر بسترهای تاریخی تمرکز دارند، محققان اسلامی 
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بــه زمینه‌هــای تاریخی توجه چندانــی نکرده‌انــد؛ حال‌آنکه می‌توان شــاخصه‌های مهمی را 

در بســترهای تاریخی کشــف و شناسایی کرد؛ شاخصه‌هایی که می‌توانند در قالب فرضیاتی 

برای شکل‌گیری روایات خشونت‌گرایانه ارائه شوند. 

هر یک از نقدهای مذکور می‌تواند بستری برای تولید آثار متعدد مسئله‌محور و نوآورانه 

در موضوع مهدویت باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که برخلاف اهمیت مسئله مهدویت 

و توجــه بســیاری از محققــان بــه ایــن موضــوع، همچنــان خــأ آثار روشــمند و مســئله‌محور 

مشــاهده می‌شــود؛ زیرا تصویر خشــونت‌آمیزی که نســبت به حضرت مهدی؟عج؟ و ظهور 

کاوی و بررســی  ایشــان در اذهان وجود دارد و نیز ســؤالات پیرامون آن به‌طور جامع مورد وا

نشده است. استخراج خلأ پژوهشی در این موضوع، انگیزه‌ای برای نگارنده بود که در رساله 

دکترا  به سنخ‌شناســی، تطورســنجی و مقایســه نقل معصومین در موضوع روایات خشونتی 

بپردازد و گامی برای تحلیل تاریخی و ریشه‌یابی فرقه‌شناختی آنها بردارد و این مقاله ماخوذ 

کــروان، 1401ب(. تکمیــل این پژوهش‌هــا نیازمند توجه بیشــتر  از پیشــینه همیــن رســاله اســت )پا

محققان و مهدوی‌پژوهان است. 

آثار مورد استناد در مقاله جدول 1. 

کتاب مورد نقدرویکردنام اثرمؤلف

کتاب لله وللحقیقةآل‌محسن، علی
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت 
کشف  کتاب لله ثم للتاریخ ) نقد 

) الاسرار و تبرئة الائمة الاطهار

آهنگر داودی، 
گان مژ

کتاب در انتظار کدام منجی
لتی/ موافقان  بررسی دلا

مهدویت

مقاله »امام مهدی؟ع؟ و توبه پذیری«آیتی، نصرت‌الله
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت 

کتاب دلیل روشنآیتی، نصرت‌الله
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت 
نقــد کتــاب أصــول مذهب الشــیعة 
الإمامیة الإثنی عشریة )عرض و نقد(

کروان، مهدیه پا
کتاب استراتژی منجی: جنگ جهانی یا صلح 

جهانی
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت

حسنی، سیدعلی
مقاله »حکومت مهدوی برآیند کشتار وسیع 

یا فراهم شدن زمینه ها و ظهور حقیقت 
)بررسی تحلیلی روایات مدعی کشتار وسیع(«

لتی- اِسنادی/  بررسی دلا
موافقان مهدویت

حسینیان‌قمی، 
مهدی

مقاله »دفاع از روایات مهدویت2«
لتی/ موافقان  بررسی دلا

مهدویت 
کتاب مشرعه بحار الانوار نقد 
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حسینیان‌قمی، 
مهدی

مقاله »دفاع از روایات مهدویت3«
لتی/ موافقان  بررسی دلا

مهدویت 
کتاب شمیم رحمت نقد 

حسینی‌شیرازی، 
سیدصادق

کتاب شمیم رحمت
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت

حلو، 
سیدمحمد‌علی

کتاب فقه الحوار و نبذ العنف فی حرکة الامام 
: یسیر بسیرة جده 2 المهدی در

لتی- اِسنادی/  بررسی دلا
موافقان مهدویت

، سیدمنیر : یسیر بسیرة جده 1خباز کتاب امام الرحمة در
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت

سعدمحمد، 
حسن

کتاب المهدیه فی الاسلام منذ اقدم العصور 
حتی الیوم

لتی/ مخالفان  بررسی دلا
مهدویت

سقاف، 
عَلوی‌بن‌عبدالقادر

کتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام
لتی/ مخالفان  بررسی دلا

مهدویت

خدامراد، 
سلیمیان

کتاب پرسمان مهدویت
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت

خدامراد، 
سلیمیان

کتاب روش نقد و بررسی روایات مهدویت
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت

، سیدمحمد کتاب تاریخ ما بعد الظهورصدر
لتی/ موافقان  بررسی دلا

مهدویت

طبسی، 
نجم‌الدین

کتاب تا ظهور
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت

، بهجت  عطار
قیس

 : کتاب تساؤلات فی سیرة الإمام الحجة در
یسیر بسیرة جده 4

لتی- اِسنادی/  بررسی دلا
موافقان مهدویت

قفاری، ناصربن‌
عبدالله ‌بن‌علی

أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة 
)عرض و نقد(

لتی/ مخالفان  بررسی دلا
مهدویت

، رحیم کارگر
کتاب آینده جهان )دولت و سیاست در 

اندیشه مهدویت(
لتی/ موافقان  بررسی دلا

مهدویت

مدرسی، 
سیدحسین

کتاب ذلک یوم الخروج. دراسة عن نهضة 
الامام المهدی ؟عج؟

لتی/ موافقان  بررسی دلا
مهدویت

ملاحسینی، داود
پایان نامه بررسی و نقد روایات خشونت‌های 

قیام مهدوی
لتی- اِسنادی/  بررسی دلا

موافقان مهدویت

ملازاده، 
عبدالرحیم

کتاب مهدی موعود یا مهدی موهوم
لتی/ مخالفان  بررسی دلا

مهدویت

منتظری، 
حسینعلی

کتاب موعود ادیان: پاسخ به شبهاتی 
پیرامون امام زمان ؟عج؟

لتی- اِسنادی/  بررسی دلا
موافقان مهدویت 

جوابیــه بــه کتاب مهــدی موعود یا 
مهدی موهوم

کتاب حقیقة الشیعة »حتى لا ننخدع«موصلی، عبدالله
لتی/ مخالفان  بررسی دلا

مهدویت

موسوی، سیدحسین 

) )نام مستعار
کشف الاسرار و تبرئة  کتاب لله ثم للتاریخ )

) الائمة الاطهار
لتی/ مخالفان  بررسی دلا

مهدویت

 ، مهدی‌پور
کبر علی‌ا

ک‌ درباره  مقاله »بررسی‌ چند حدیث‌ شبهه نا
عدالت‌ آفتاب‌ عالمتاب«

لتی- اِسنادی/  بررسی دلا
موافقان مهدویت
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الدراسات التخصصية في الإمام المهدي.

حلى، حسن‌بن‌یوسف )1402هـ.ق(.‏ رجال. به کوشش محمد صادق ‏بحر العلوم. قم: الشریف الرضی.23	.
: یســیر بســیرة جــده 1. نجف: مركز الدراســات التخصصية في الإمام 24	. ، ســیدمنیر )1435هـ.ق(. امام الرحمة در خبــاز

المهدي.
.	25 خویى، ابوالقاسم )1413هـ.ق(‏. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. بی‌جا: بی‌نا. 
: دار الکتاب الغربی.26	. سعدمحمد، حسن )1373(. المهدیه فی الاسلام منذ اقدم العصور حتی الیوم. مصر
سقاف، عَلوی‌بن‌عبدالقادر )بی‌تا(. موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام. موقع الدرر السنیة على الإنترنت. مرقم آلیا.27	.
سلیمیان، خدامراد )1385(. پرسمان مهدویت. قم: شباب الجنه.28	.
سلیمیان، خدامراد )1396(. روش نقد و بررسی روایات مهدویت. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 29	.
.	30 . بیروت: دار التعارف للمطبوعات. صدر، سیدمحمد )1412هـ.ق(. تاریخ ما بعد الظهور
.	31 طبــری، محمدبن‌جریــر )1387هـــ.ق(. تاریخ الامم و الملوک )تاریخ الطبری(. به کوشــش محمد ابوالفضل ابراهیم، 

بیروت: دار التراث.
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طبسی، نجم‌الدین )1388(. تا ظهور. تهران: بنیاد فرهنگى حضرت مهدى موعود ؟عج؟.32	.
عسکری، مرتضی )1387(. تهمت‌ها و دروغ‌پردازی‌ها در کتاب لله ثم للتاریخ. قم: دانشکده اصول‌الدين.33	.
: یسیر بسیرة جده 4. نجف: مركز الدراسات 34	. ، بهجت قیس )1437هـ.ق(. تساؤلات فی سیرة الإمام الحجة در عطار

التخصصية في الإمام المهدي.
فرجو، ســتاره )1392(. وضعیت ســنجی اخبار خشــونت‌گرا در منابع شــیعی مرتبط با مهدویت )قرن ســوم تا هفتم 35	.

هجری(. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه تاریخ اسلام. دانشکده ادبیات. دانشگاه الزهرا؟سها؟.
فقهی‌زاده، عبدالهادی.، و صادقی، ســیدجعفر )1393(. نقش عباســیان در جعل و تحریف روایات مهدوی. نشریه 36	.

مشرق موعود، 8)29(، 135-164.
قفاری، ناصربن‌عبدالله‌بن‌علی )1414هـ.ق(. أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة )عرض و نقد(. ریاض: بی‌نا. 37	.
، رحیم )1387(. آینده جهان )دولت و سیاست در اندیشه مهدویت(. قم: مرکز تخصصی مهدویت.38	. کارگر
کوشــش 39	. بــه  طوســى.  محمدبن‌حســن  مخلــص:  الرجــال.  معرفــة  اختیــار  )1404هـــ.ق(.  محمدبن‌عمــر  کشــى، 

محمدباقربن‌محمد میرداماد.، و مهدى رجایى. قم‏: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
.	40 . بیروت: مؤسسة الوفاء. مجلسی، محمدباقر )1403هـ.ق(. بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار
.	41 محسنی، محمدآصف )1423هـ.ق(. مشرعة بحار الانوار. قم: مکتبة العزیزی.

مدرسی، سیدحسین )1384(. ذلک یوم الخروج دراسة عن نهضة الامام المهدی ؟عج؟. قم: انصاریان.42	.
. قم: مؤسسه 43	. . به کوشش یوسف اسعد داغر مسعودی، علی‌بن‌حسین )1409هـ.ق(. مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر

دارالهجره.
مسعودی، علی‌بن‌حسین )اثر منسوب( )1384(. ‏اثبات الوصیة. قم: انصاریان.44	.
ملاحسینی، داود )1392(. بررسی و نقد روایات خشونت‌های قیام مهدوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم 45	.

قرآن و حدیث. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه تهران.
ملازاده، عبدالرحیم )بی‌تا(. مهدی موعود یا مهدی موهوم. بی‌جا: بی‌نا.  46	.
منتظری، حسینعلی )1387(. موعود ادیان: پاسخ به شبهاتی پیرامون امام زمان ؟عج؟. تهران: مؤسسه فرهنگی 47	.

خرد آوا.
.	48 ،)14(4 ، ک‌ درباره عدالت‌ آفتاب‌ عالمتاب. نشریه انتظار کبر )1383(. بررســی‌ چند حدیث‌ شــبهه‌‌نا ، علی‌ا مهدی‌پور

.130-89
مؤسسة الکوثر للمعارف الاسلامیة )1424هـ.ق(. حقیقة )لله ثم للتاریخ(. قم: مؤسسة الکوثر للمعارف الإسلامیة.49	.
.	50 (. بی‌جا: بی‌نا.  کشف الاسرار و تبرئة الائمة الاطهار ( )بی‌تا(. لله ثم للتاریخ ) موسوی، سیدحسین )نام مستعار
.	51 موصلی، عبدالله )بی‌تا(. حقیقة الشیعة »حتى لا ننخدع«. إسکندریة: دار الإیمان للطبع و النشر و التوزیع.

نعمانی، ابن‌أبی‌زینب محمدبن‌ابراهیم )1397(. الغیبة. تهران: نشر صدوق.52	.
الهی‌نژاد، حســین )1398(. رویکرد شــناختی پاسخ علمای اهل ســنت به مخالفان مهدویت. قم: پژوهشگاه علوم 53	.

و فرهنگ اسلامی.
. بیروت: اعلمی.54	. واقدی، محمدبن‌عمر )1409هـ.ق( . المغازی. به کوشش: مارزدن جونز
الویری، محسن )1391(. گونه‌شناسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع. فصلنامه علمی - 55	.

پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 3)8(، 52-7.



کتیک‌های جنگی یهودیان خیبر در نبرد با مسلمانان تحلیل تاریخی تا

وحیده حیران1، حسین ایزدی2، زهرا روح اللهی امیری3

چکیده

نبرد خیبر در سال هفتم هجری )۶۲۸م( نقطه‌عطفی در تحولات سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعــی امت نوپای اســامی بود. این فتح، پایه‌های حکومت پیامبر اســام؟ص؟ 

را مســتحکم کرد و راه را برای گســترش اســام در شــبه‌جزیره عربســتان هموار نمود. 

پژوهــش حاضــر با هدف آشــکار نمودن راهبردهــای پنهان یهودیــان در جنگ خیبر 

بــرای مقابلــه بــا پیامبــر اســام؟ص؟ و مســلمانان انجــام شــد. در ایــن پژوهــش ابعــاد 

گی‌های نبرد خیبر به‌روش اســنادی- تحلیلی با رویکرد تاریخی بررســی  مختلف و ویژ

شــد. یافته‌های پژوهش نشــان داد که در این نبرد، یهودیان نســبت به مسلمانان از 

امکانــات دفاعــی و نظامی مثل اســتفاده از قلعه‌های مســتحکم، طرح و نقشــه‌های 

 ) دفاعی غیرمستقیم، روان‌شناسی جنگ )ترساندن مسلمانان از قدرت نظامی خیبر

و همــکاری بــا قبایل عرب بــرای رویارویی بــا پیامبر؟ص؟ برخوردار بودنــد، اما به‌دلیل 

نقاط ضعف راهبردی از جمله عدم انعطاف در طرح و نقشــه، وابســتگی بیش از حد 

به اســتحکامات دفاعی، شکست در جنگ روانی و عدم هماهنگی کامل با متحدان 

عرب، زمینه شکست آنها در برابر مسلمانان فراهم شد. 

، غزوه‌های پیامبر؟ص؟،  ، راهبرد نظامی، یهودیان خیبر کلیدواژه‌‌‌ها: جنگ خیبــر

 . غزوه خیبر

 	    تاریخ پذیرش: 1404/11/22 تاریخ بازنگری: 1404/11/10 نوع مقاله: پژوهشی        تاریخ دریافت: 1404/07/28	
1. دانشــجوی دکتری رشــته تاریخ اســام، گروه تاریخ، دانشکده تاریخ، تمدن و مطالعات سیاســی، دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، 

ایران. )نویسنده مسئول(
Email: salambarzahra@gmail.com	  	 ORCid: 0000-0002-2237-0542

2. استادیار گروه تاریخ، دانشکده تاریخ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران.
Email: Mountain.damavand@gmail.com 	  ORCid: 0009-0006-9339-8477

3. دانشیار گروه تاریخ، دانشکده تاریخ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران.
Email: z.rooholahiamiri@bou.ac.ir		  ORCid: 0000-0001-9777-7251
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1. مقدمه

غــزوه خیبــر از رویدادهای مهم صدر اســام اســت که در ســال هفتم هجری )۶۲۸ میــادی( بین 

کن در دژهای خیبر رخ داد. این نبرد به  کرم؟ص؟ و یهودیان سا مسلمانان به رهبری پیامبر ا

دلایل متعدد تاریخی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفت که مهم‌ترین آنها عبارتند از‌‌: 

- اختلافات پیشــین یهودیان مدینه با مســلمانان: پس از هجرت پیامبر؟ص؟ به مدینه، 

یهودیــان بنی‌قینقــاع، بنی‌نضیر و بنی‌قریظه پیمان‌های خود با مســلمانان را نقض کردند و 

با دشــمنان اســام هم‌پیمان شــدند. پس از شکســت احزاب در غزوه خندق در سال پنجم 

هجری، برخی از یهودیان به خیبر رفتند و به تحریک قبایل عرب علیه مسلمانان پرداختند. 

)ابن اثیر،1400هـ.ق، 145/2(

، به‌ویژه سلام‌بن ابی‌الحقیق  - تحریک قبایل عرب و تهدید امنیت مدینه: یهودیان خیبر

و کنانه‌بن ربیع، با قبایلی مانند غطفان و هوازن متحد شدند تا علیه مسلمانان اقدام کنند. 

همچنیــن، آنها تجار مدینــه را مورد حمله قرار دادند و امنیت منطقه را تهدید کردند. )طبری، 

)112/2 ،1977

- تبدیل شدن خیبر به پایگاه توطئه علیه اسلام: خیبر منطقه‌ای حاصل‌خیز با دژهای 

مستحکم بود و یهودیان آنجا از ثروت و نفوذ زیادی برخوردار بودند. آنها نه‌تنها به دشمنان 

اسلام پناه می‌دادند، بلکه برای جنگ‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کردند. )ابن هشام، بی‌تا، 285/2(

- نقض پیمان حدیبیه توسط متحدان یهود در سال ششم هجری: پیامبر؟ص؟ پیمان 

حدیبیه را با مشرکان مکه امضا کرد تا صلح برقرار شود، اما یهودیان خیبر به‌طور غیرمستقیم 

، موازنه  مشرکان را علیه مسلمانان تحریک کردند. )ابن‌هشام، بی‌تا، 215/2( اقدامات یهودیان خیبر

امنیتی ناشی از صلح حدیبیه را مختل کرد.

- نیــاز اقتصــادی مســلمانان: پس از صلح حدیبیه، مســلمانان به منابــع اقتصادی نیاز 

داشتند؛ زیرا مهاجرین بسیاری در مدینه زمین و مالکیتی نداشتند. فتح خیبر می‌توانست 

این مشکل را حل کند. )طبری، 1977، 120/2(

نبــرد خیبــر نقطه‌عطفی در تاریخ نظامی صدر اســام به‌شــمار می‌رود. ایــن نبرد نه‌تنها 

از نظر گســترش قلمرو اســامی، بلکه از نظر طرح‌ها و نقشــه‌های جنگی به‌کار رفته از ســوی 
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دو طرف درگیری نیز حائز اهمیت اســت. از جمله دلایل اهمیت این نبرد می‌توان به پایان 

کمیت اسلام، نمایش طرح‌ها، نقشه‌ها و راهبردهای  قدرت یهودیان در مدینه و تثبیت حا

نوین نظامی، تقویت اقتصاد مسلمانان، آزمایش وفاداری قبایل و تقویت اتحاد مسلمانان، 

الگوبودن برای فتوحات آینده و تأثیرات روانی و سیاسی این نبرد اشاره کرد. پژوهش حاضر 

درصدد است با بررسی راهبردها و نقشه‌های جنگی یهودیان، از جمله استفاده از موقعیت 

جغرافیایی، محاصره اقتصادی و تبلیغات روانی، و مقایسه راهبردهای یهودیان با اقدامات 

گی‌هــای دفاعی قلعه‌های خیبــر و نقش آنها  کرم؟ص؟، همچنین بررســی ویژ نظامــی پیامبــر ا

در این نبرد، چگونگی و چرایی شکســت این راهبردها را تبیین کند. براین‌اســاس، پرســش 

اصلی پژوهش آن اســت که یهودیان خیبر از چه راهبردها و نقشــه‌های نظامی و روانی برای 

مقابله با مسلمانان استفاده کردند و چرا این راهبردها با شکست مواجه شد؟ این پژوهش 

با گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از شــیوه تحلیلی- اســنادی با رویکرد 

تاریخی انجام شد.

گون از جنبه‌های مختلف نظامی، سیاســی و اجتماعی مورد  واقعــه خیبــر در منابع گونا

بررسی قرار گرفته است؛ از جمله در منابع تاریخی کهن، همانند سیره ابن‌اسحاق، المغازی 

واقــدی، الســیره النبویــه و تاریخ الامم و الملوک، که به توصیف کلی ایــن نبرد، تعداد نیروها، 

قلعه‌های خیبر و شخصیت‌های مؤثر در این نبرد مانند حضرت علی؟ع؟ و رهبران یهودی 

مانند مَرحب، پرداخته‌اند، اما تحلیل نظامی عمیقی از راهبردها و نقشه‌‎های جنگی یهودیان 

ارائه نکرده‌اند. همچنین پژوهش‌های معاصر درباره تحلیل نظامی نبرد خیبر، همچون کتاب 

کرم در میدان جنگ )حمیدالله، 1366( و کتاب غزوات پیامبر؟ص؟ )میرمعزی، 1389(، که عملکرد  رسول ا

مســلمانان و دشــمنان آنــان را بررســی کرده‌اند و بیشــتر بر اقدامــات مســلمانان تمرکز دارد. 

گرچه نبرد خیبر از جنبه  با بررسی پیشینه تحقیقاتی موضوع مورد بررسی، مشخص شد ا

تاریخــی بارها مورد بررســی قرار گرفته اســت، تحلیل نظامیِ راهبردها و نقشــه‌های یهودیان 

خیبــر، همچنــان نیازمنــد مطالعه‌ای عمیق‌تر اســت. مقاله حاضــر می‌تواند ابعــاد جدیدی 

، موقعیت ژئوپلیتیک  از ایــن نبــرد را روشــن کند. این مقاله در پنج بخش شــامل غزوه خیبــر

، انگیزه‌های یهودیان خیبر و مقایســه  قلعه‌هــا، ســاح و راهبردهــای نظامی یهودیان خیبــر
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تطبیقی میان مواضع و عملکرد مسلمانان و یهودیان، موضوع را بررسی کرده است. از آنجا 

کــه ایــن مقاله نخســتین مطالعه نظامی جامع دربــاره راهبردها و نقشــه‌های یهودیان خیبر 

اســت، از اهمیت و نوآوری برخوردار اســت. این مقاله با پرکردن خلأهای پژوهشــی موجود، 

گامی جدید در راستای فهم بهتر تاریخ نظامی صدر اسلام برمی‌دارد و می‌تواند مبنایی برای 

تحقیقات آتی در این مورد باشد.

2. گزارش چگونگی نبرد خیبر

پیامبــر اســام؟ص؟ در محرم ســال هفتم هجری به ســوی خیبر حرکت کــرد و در صفر همان 

سال آنجا را فتح نمود. )ابن هشام، بی‌تا، 342/3 و 355( روایت‌های دیگری نیز درباره تاریخ وقوع این 

غزوه وجود دارد )ر.ک.، ابن ســعد‌‌، بی‌تا، 106/2-108؛ بلاذری‌، 1959، 420/1(. در این نبرد که تعداد مســلمانان 

حــدود ۱۴۰۰ نفــر بود )واقدی‌، 1965، 689/2(، یهودیان خیبر با ۲۰ هزار جنگجو و دژهای مســتحکم، 

خــود را شکســت‌ناپذیر می‌پنداشــتند )یعقوبــی‌، 1379هـــ.ق، 56/2(. یهودیان خیبــر ثروتمندترین و 

مجهزتریــن یهودیــان حجــاز بودند )ابن هشــام‌‌، بی‌تــا، 437/3( و از حمایت قبیله غطفــان برخوردار 

کــرم؟ص؟ بــرای جنگ بــا خیبریان از عنصــر غافلگیری  بودنــد )واقــدی‌، 1965، 566/2-568(. پیامبــر ا

بدین‌ شــرح اســتفاده کرد‌‌: نخســت، حرکت شــبانه )ابن هشــام‌‌، بی‌تا، 343/3-344( و مســدود کردن 

راه‌های فرار یهودیان به ســمت شــام و قطع ارتباط با غطفان )واقدی‌، 1965، 639/2-640؛ ابن هشــام‌‌، 

بی‌تــا، 344/3(؛ دوم، تقســیم نیروهــا بــه دو گــروه‌‌، یکــی بــرای مقابلــه بــا غطفــان و دیگــری برای 

محاصره قلعه‌های خیبر )خطاب‌‌، 1960(، و ســوم، محور قرار دادن قلعه نطاه به‌مثابه نقطه ثقل 

نبرد )واقدی‌، 1965، 645-643/2(. 

کامی ابوبکر و عمر در فتح نخستین قلعه )یعنی، قلعه ناعم(، پیامبر؟ص؟ پرچم  پس از نا

را بــه امــام علــی؟ع؟ داد. )بــاذری‌، 1959، 86/2 و 92-93(. حضرت علی؟ع؟ با کشــتن مرحب، ســردار 

یهــودی، )ابن‌حنبــل‌‌، بی‌تــا، 52/4؛ طبــری‌، 13/3/1977-12( و فتح قلعه قموص که مهم‌ترین دژ خیبر بود، 

روحیــه یهودیــان را درهم شکســت. پس از کشــته شــدن تعدادی از ســرداران یهــود و برخی 

از ســپاهیان آنهــا، فتــح کامــل خیبــر آســان شــد )واقــدی‌، 1965، 654/2، 657-658(. محاصــره و فتــح 

کــه در آن چهارپایــان، آذوقه، کالا  تدریجــی دیگــر قلعه‌هــای خیبر ماننــد دژ صعب‌بن معاذ )



99

دو فصلنامه تار






دو ف


دو فصلنامه




 
ریخ اات


له

بیت؟عه 


م
؟ / سال ش




ش
م/شماره




دهم/ ب 


ه
ار و تابس






و ۵۰۰ جنگجــو بــود( )واقدی‌‌، 1965، 658/2-656(، دژ شــق )واقدی‌‌، 1965، 648/2-668(، دژ وطیح و ســالم 

)بــاذری‌، 1959، 23/1( نیز پس از مقاومت شــدید یهودیان انجام شــد. پــس از حدود یک ماه نبرد 

و محاصره، یهودیان تســلیم شــدند و با پیامبر صلح کردند )بلاذری‌، 1959، 23/1(. در جنگ خیبر 

۱۵ یا ۱8 تن از مســلمانان به شــهادت رســیدند و از یهودیان نیز ۹۳ مرد کشــته شدند )واقدی‌‌، 

1965، 700/2؛ ابن هشــام‌‌، بی‌تا، 357/3-358(. پس از فتح خیبر این قلعه به‌عنوان غنیمت جنگی بعد از 

جدا کردن خمس بین افرادی تقسیم شد که در غزوه حدیبیه حضور داشتند )ابن هشام‌‌، بی‌تا، 

، به درخواســت یهودیان به آنها اجازه داد در ســرزمین  364/2(. پیامبــر؟ص؟ پــس از فتح خیبر

خیبــر بــه پــرورش نخل کــه در آن تخصص داشــتند، ادامه دهنــد و در مقابــل، نصف زراعت 

خیبر و محصول خرما را برای خود بردارند؛ چه‌بسا خدا دل‌های آنها را به نور ایمان هدایت 

کند. زهری می‌گوید بعضی قسمت‌های خیبر به جنگ فتح شد و برخی به صلح )واقدی‌، 1965، 

670/2-671؛ سعد المرصفی‌، 2002(. 

3. موقعیت بومی-سیاسی قلعه‌های خیبر با اهداف راهبردی نظامی 

منطقه خیبر امروزی در 165 کیلومتری شمال مدینه در جاده منتهی به شام با مرکزیت شهر 

گی‌های این منطقه  ع، آب و جمعیت فراوان از ویژ الشــریف واقع شــده اســت. روســتاها، مزار

اســت. )بلاذری‌، 1959، 23/1( به گفته یاقوت حموی، این منطقه را به ســبب وجود قلاع هفتگانه، 

»خیابر« نیز می‌گفتند )حموی‌، 1995، 409/2(. نام‌گذاری قلعه‌ها چنین بود که به نام شــخصیت یا 

، نام  رهبری مهم از شخصیت‌های بانفوذ یهود، نام عشیره یهود، نام وادی از وادی‌های خیبر

کوهی از کوه‌های خیبر یا نامی که معنای خاصی نزد یهود داشت، نام‌گذاری می‌شد. از لحاظ 

کنان قلعه‌های خیبر حکومت می‌کرد و در مجموع، همگی  سیاســی نیز یک نفر بر تمام ســا

پیرو فرمان رئیس قلعه قموص بودند )محمود سلام‌‌، بی‌تا(. تعداد قلعه های خیبر را با اختلاف به 

.ک.، یعقوبی‌، 1379هـــ.ق، 56/2؛ یاقوت حموی‌، 1397هـ.ق، ذیل  تعــداد شــش، هفت و ده قلعه بیان کرده‌اند )ر

؛ آیتی‌، 1366(. شــمار فزونتر قلعه‌ها در برخی منابع، به ســبب آن اســت که بعضی قلعه‌ها  واژه خیبر

دربردارنده دژهای کوچک‌تری در درون خود بوده‌اند )واقدی‌‌، 1965، 648/2- 668(. ســرزمین خیبر 

به پنج منطقه نظامی تقسیم می‌شد و در هر منطقه تعدادی دژ وجود داشت که قلعه‌های 
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نظامی، بالای خیبر و جزء سرزمین‌های بالای خیبر بود. غیر از این دژهای نظامی، قلعه‌های 

دیگری هم وجود داشــت که برای حمایت از مردم عادی بود که در موقع نیاز به آن قلعه‌ها 

پنــاه می‌بردنــد کــه ایــن قلعه‌ها کوچک‌تــر از قلعه‌هــای نظامی بــود )ابــن کثیــر‌، 1398هـــ.ق، 376/3(.

3- 1. منطقه نطاه

منطقــه نطــاه، اولیــن خــط دفاعی ســرزمین خیبــر اســت. )باشــمیل‌، 1399( درمنابع اولیــه تعداد 

دژهای منطقه نطاه دقیق مشخص نشده است، اما مشهورترین آنها دژ ناعم می‌باشد.

اول( دژ ناعــم‌‌: نــام ایــن دژ به همیــن نام در کتاب‌هــای تاریخی زیادی آمده اســت. این 

دژ در کتــاب مغــازی واقــدی یک‌بــار به اســم ناعم و بــار دیگر به اســم نطاه آمده اســت. این 

دژ متعلــق بــه فردی ثروتمنــد از یهودیان بود. ایــن دژ که بزرگ‌تریــن دژ منطقه بود اهمیت 

راهبــردی داشــت و خــط دفــاع اول خیبــر به‌شــمار می‌رفــت؛ زیــرا اطــراف آن نخلســتان‌ها و 

مرداب‌هایی وجود داشــت که مانع نفوذ دشمنان می‌شد. )شیبانی‌، 1971، 72/1-73؛ بیهقی‌، 1405هـ.ق، 

216/4( جنــگاوران مشــهور یهــود ماننــد عشــیره آل مرحب در آنجا اســتقرار داشــتند )ابن هشــام‌‌، 

بی‌تا، 348/3( و اولین دژی بود که توســط مســلمانان فتح شــد؛ مرحب )یکی از سرداران یهود(، 

توسط حضرت علی؟ع؟ در آنجا کشته شد )واقدی‌‌، 1965، 658-657/2(.

دوم( دار بنــی قمــه‌‌: نــام دار بنــی قمــه ابتــدا در کتــاب معجم بکری و ســپس در الســیرة 

الحلبیه حلبی ذکر شده است. این دژ در مجاورت دژ ناعم قرار داشت و متعلق به بنی قمه 

)از یهودیان ثروتمند( )ولفنسون‌‌، 1345( و محل سکونت یاسر یهودی، برادر مرحب بود )دیار بکری‌، 

بی‌تا، 523/2( این دژ اولین مکانی بود که پیامبر؟ص؟ در نطاه فتح کرد )حلبی‌، 1400هـ.ق، 740/3(.

سوم( دژ صعب‌بن معاذ‌‌: نام این دژ در کتاب‌های تاریخی زیادی همچون سیره النبویه، 

جوامع ابن حزم، طبقات ابن ســعد آمده اســت و دومین دژ مهم نطاه از نظر نظامی و خط 

دفاع دوم منطقه بود. )باشــمیل‌، 1399هـ.ق( شــهرت این این مکان به‌دلیل اســتحکام و موقعیت 

جغرافیایی آن که بر روی صخره‌ها بود، می‌باشد )ولفنسون‌‌، 1345هـ.ق(. این دژ متعلق به سلام‌بن 

، بــود )واقــدی‌‌، 1965، 640/2( که دیوارهای تودرتــو، انبارهای  مشــکم، رهبــر نظامی یهودیــان خیبر

تسلیحاتی )منجنیق، زره و...( و ذخایر غذایی فراوان  داشت )واقدی‌‌، 1965، 666-663/2(.

دژ دار بنی‌قمــه و دژ صعب‌بــن معــاد نقــش کلیــدی در دفاع از خیبر داشــتند و فتح آنها 
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توسط مسلمانان نقطه عطفی در تاریخ اسلام  بود. )ابن هشام، بی‌تا، 335/2( می‌توان تحلیل نمود 

که فتح این دژها به دو دلیل، یک تحول کلیدی بود: 

، »دژ خیبر« که مانند سدی مانع  - از بین رفتنِ پایگاهِ نظامیِ متحدان: با فتح این دو دژ

نفوذ مسلمانان به شمال حجاز بود فرو ریخت و پیوند میان یهودیان خیبر و قبایل غطفان 

که متحدان جنگی یهود بودند( برای همیشه قطع شد. (

که در جنگ خندق  - تغییر توازنِ قوا: این پیروزی، مســلمانان را از وضعیت »دفاعی« )

کمیت« رساند.  داشتند( به وضعیت »تثبیت حا

چهــارم( دژ زبیــر‌‌: در منابع تاریخی مانند ســیره النبویه، طبقات ابن ســعد، و البدایه ابن 

، دژ زبیــر با نام‌های حصن القله )به‌دلیل قرار گرفتن بر قله کوه( و حصن الزبیر )به‌دلیل  کثیــر

تعلــق بــه زبیر‌بن عوام پس از فتح خیبر( ذکر شــده اســت. )ر.ک.، ابن حزم‌‌، بی‌تــا؛ الحربی‌، 1389هـــ.ق؛ دیار 

بکری‌، بی‌تا، 517/2- 524( این دژ سومین قلعه مستحکم نظامی در منطقه نطاه خیبر بود و نقش 

گی‌های این دژ می‌توان به موقعیت صعب‌العبور  دفاعی مهمی داشت )باشمیل‌، 1399هـ.ق(. از ویژ

آن )واقــدی‌‌، 1965، 666/2( بــر فــراز کــوه )النویــری‌‌، بی‌تــا، 255/17(، داشــتن برج‌هــای نظارتی بــرای تأمین 

امنیت راه‌ها و دروازه‌های مســتحکم )باشــمیل‌‌، 1399هـ.ق( اشــاره نمود به‌گونه‌ای که دسترسی به 

، پناهگاه  ، پس از تخلیه دیگر دژهای خیبر آن برای انسان و حیوان را دشوار می‌کرد. این دژ

یهودیــان در برابــر محاصــره مســلمانان بــود )واقــدی‌‌، 1965، 5080/2( کــه فتــح آن فقط بــا قطع آب 

ممکن شد )واقدی‌‌، 1965، 5080/2(. 

) 3-2. منطقه الشق )وادی صویر

اول( دژ ابــی‌‌: نــام ایــن دژ در کتاب‌هــای مغــازی واقــدی، طبقــات ابــن ســعد، دلایــل النبوه 

بیهقی، کتاب البدایه ابن کثیر آمده است، اولین دژی بود که بعد از دژ نطاه فتح شد. )واقدی‌‌، 

1965، 667/2( طراحــی آن هماننــد دژ صعب‌بــن معاذ بود؛ یعنی دیوارهای بســیاری داشــت که 

استحکام و پایداری آن را بیشتر می‌کرد )واقدی‌‌، 1965، 668/2(. دژ ابی بر روی بالاترین کوه منطقه 

الشــق خیبر واقع )باشــمیل‌‌، 1399هـ.ق( شده بود و به‌دلیل داشتن دیوارهای بلند، درهای محکم 

، مانع نفوذ مهاجمان )حلبی‌‌، 1400هـ.ق، 743/3( می‌شد. و سواران ماهر

دوم( دژ ســمران )شمران/ســموان(‌: دژ الشق، از مستحکم‌ترین دژهای منطقه الشق در 
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خیبر و خط اول دفاعی، به‌شمار می‌رفت. )فیروزآبادی‌، 1389(

ســوم( دژ نزار )حصن البزاه/البزار/البریء(‌‌: این دژ در عبری به معنای »التاج« اســت که 

مســتحکم‌ترین دژ خیبــر بــود. )باشــمیل‌‌، 1399( دژ نزار بر بــالای کوه قرار داشــت و راهبرد جنگی 

ممتازی ارائه می‌داد )واقدی‌‌، 1965، 669/2(. یهودیان پس از سقوط دیگر دژها به آن پناه بردند و 

با مسلمانان درگیر شدند )واقدی‌‌، 1965، 5100/2(.

کتیبه 3- 3. منطقه 

دژ قمــوص )مرحب/الغمــوص(‌‌:  ایــن دژ در منطقــه کتیبــه قرار داشــت و متعلق بــه بنی ابی 

الحقیــق بــود. )واقــدی‌‌، 1965، 693/2؛ یاقــوت حمــوی‌، 1397هـــ.ق، 437/4( تنها دژ باقی‌مانــده از آن دوران با 

معماری مســتحکم و برج‌های دیده‌بانی، دژ قموص اســت )دیاربکری‌‌، بی‌تا، 48/2( که توسط امام 

علی؟ع؟ فتح شد )حمیری‌، 1975(.

3- 4. منطقه الوطیح

دژ الوطیح در منطقه الوطیح واقع شده و که متعلق به بنی ابی الحقیق بود )ابن کثیر‌‌، 1398هـ.ق، 

37/3( که بزرگ‌ترین و مستحکم‌ترین دژ منطقه الوطیح به‌شمار می‌‎رفت )البلادی‌، 1982، 144/9(.

3- 5. منطقه سلالم

دژ ســالم از دژهای مســتحکم خیبر )دیار بکری‌‌، بی‌تا، 47/2( به‌شــمار می‌رفت و انبارهای سلاح و 

امــوال فراوان داشــت )ابن الدیبع‌‌، بی‌تا، 641/2(. دژهــای دیگری هم در خیبر بود مانند دژ المریطه 

که یعقوبی آن را مشهورترین دژ خیبر می‌داند )یعقوبی‌، 1379هـ.ق، 56/2(. همچنین دژهای حصن 

الظهــار کــه یاقوت حموی )1397 هـــ.ق، 63/4( و فیروزآبــادی )1389هـ.ق( از آن نــام بردند، و دژ حصن 

القصاره که فقط یعقوبی )1379هـ.ق، 56/2( آن را ذکر کرده است. دژهایی که ذکر شد مشهورترین 

دژهــا در منابــع بودنــد که نام آنها یا به‌دلیل جنگ‌ها و کشــته شــدن افــراد در آن، یا به‌دلیل 

جایگاه راهبردی و اهمیتی که داشتند معروف شده است.

4. سلاح و تدبیر نظامی یهودیان خیبر

4- 1. سلاح و تجهیزات جنگی خیبریان

غیــر از موقعیــت ژئوپلتیــک قلعه‌هــای خیبر کــه تأثیر زیادی بــرای یهودیان خیبــر در جنگ 
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داشت، آنها با توسعه ابزارهای جنگی به سلاح‌های پیشرفته‌ای دست یافتند که تا آن زمان، 

اســتفاده از این ســاح‌ها برای عرب حجاز و نجد مشاهده نشده بود. سلاح‌های آنها شامل 

، نیزه، چیزی شبیه تانک امروزی و ادوات جنگی دیگر بود. منجنیق، تیر و کمان، سپر، شمشیر

اول( منجنیق: ماشینی که با آن سنگ پرتاب می‌شد و از سلاح‌هایی بود که در حمله به 

قلعه‌های یهودیان به‌کارگرفته شــد که به قلعه‌های یهود حمل می‌شــد. زمانی که یهودیان 

در محاصره بودند از منجنیق برای پرتاب سنگ به دشمن و تخریب دیوارها، قلعه‌ها، برج‌ها 

و آتش زدن جای دشــمن اســتفاده می‌کردند. )عبدالرئوف عون‌‌، 1961( واقدی می‌گوید‌‌: »یهودیان در 

حصن ناعم در نطاه، منجنیق را در یک‌انبار مخفی که بعضی از ابزار جنگی را آنجا نگه می‌داشتند، قرار 

، منجنیق‌ها جدا شــده بودند. بنابراین،  داده بودند«. طبق گفته واقدی، هنگام جنگ خیبر

پیامبــر؟ص؟ پیــش از آنکه آنها منجنیق‌ها را آماده کنند، آنها را غافلگیر نمود و بعد از تســخیر 

این قلعه، منجنیق‌ها به‌دست مسلمانان افتاد و با آن توانستند دژهای دیگر را تسخیر کنند 

)واقدی‌‌، 1965، ۶۴۸/2(.

برخــی محققیــن اســتدلال کرده‌اند کــه در دوران جاهلیــت  از منجنیــق در جزیره‌العرب 

استفاده نشده است؛ این استدلال به دلیل عدم اشاره به این سلاح در اشعار جاهلی  است. 

)عبدالرئوف عون‌، 1961( برخی دیگر بیان کرده‌اند که عرب‌ها از این سلاح تا اواسط قرن اول هجری 

اســتفاده نکردند )زیدان‌‌، بی‌تا، ۱۸۸/1( و گروه ســوم معتقدند که عرب‌ها ســاخت این سلاح را برای 

استفاده در جنگ‌ها از روم شرقی )بیزانس( آموختند )عبدالرئوف عون‌‌، 1961(. براساس پژوهش‌ها، 

 : استناد استفاده از این ابزار توسط خیبریان عبارتند از

الــف( موقعیــت راهبردی و اســتحکامات خیبــر‌‌: خیبر منطقه‌ای با قلعه‌های مســتحکم 

و متعــدد بــود که پناهــگاه یهودیان و مرکز تجاری و کشــاورزی مهمی به‌شــمار می‌رفت. این 

قلعه‌ها به‌گونه‌ای ساخته شده بود که مدافعان می‌توانستند به راحتی از داخل آن دشمن را 

هدف قرار دهند. در چنین محیطی، داشتن ابزارهای دفاعی پیشرفته مانند منجنیق، برای 

، به قدری مقاوم  دفع حملات و محاصره، منطقی و ضروری به نظر می‌رسد. قلعه‌های خیبر

بودند که تصرف آنها بدون ابزارهای محاصره‌ای قوی بسیار دشوار بود.

ب( مهارت یهودیان در ساخت و نگهداری سلاح‌‌: یهودیان خیبر به‌دلیل توانایی‌هایشان 
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در صنعت فلزکاری و ســاخت ســاح مشــهور بودند؛ )واقدی، 1965، ۶۵۴/۲؛ ابن اثیر،1400هـ.ق، ۱۳۷/۲( این 

مهارت به آنها امکان می‌داد که ابزارهای نظامی پیچیده مثل منجنیق را تولید یا نگهداری 

کننــد. برخــی منابــع حتی اشــاره می‌کنند که آنها این ســاح‌ها را به قبایل عرب همســایه نیز 

قرض می‌دادند که نشان‌دهنده فراوانی و در دسترس بودن این ابزار در میان آنهاست )ر.ک.، 

العمری، 1385هـ.ق؛ جوادعلی، 1980، ۵۴۰-۵۳۵/۷(.

ج( شواهدی از غنیمت‌های جنگی‌‌: برخی از منابع اولیه اسلامی، از جمله آثار مورخان و 

سیره‌نویسان معتبر )واقدی، 1965، ۶۵۴/۲؛ صالحی شامی، 1414هـ.ق، ۲۲۲/5؛ حلبی، 1400هـ.ق، ۱۶۷/۳(، اشاره دارند 

که پس از فتح قلعه‌های خیبر توسط مسلمانان، ابزارهای محاصره‌ای از جمله منجنیق، در 

میان غنائم یافت شده است. این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که یهودیان خیبر این 

سلاح‌ها را در اختیار داشتند و از آن برای دفاع از خود استفاده می‌کردند. مسلمانان نیز پس 

از غنیمت گرفتن این منجنیق‌ها از آن برای ادامه محاصره و فتح ســایر قلعه‌ها بهره بردند.

د( نقش منجنیق در جنگ‌های محاصره‌ای آن دوران‌‌: در سال هفتم هجری، منجنیق 

یک سلاح استاندارد و حیاتی در جنگ‌های محاصره‌ای به‌شمار می‌رفت. )واقدی‌‌، 1965، ۶35/2( 

هــر گروهــی که قصد دفاع از اســتحکامات خود را داشــت، به احتمال زیاد بــه این ابزار مجهز 

بــود. پرتــاب ســنگ‌های بزرگ یا مواد آتــش‌زا با منجنیق، راهــی مؤثر برای تخریــب دیوارها و 

، بــا توجه به  جلوگیــری از نزدیــک شــدن مهاجمــان بــود. بنابراین، وجود منجنیــق در خیبر

ماهیت نبرد و وجود قلعه‌های مستحکم، متناسب با فنون نظامی آن زمان است. 

بــا توجــه بــه دلایل مذکور کــه از منابــع تاریخی و منطق نظامی آن دوره اســتخراج شــده 

، منجنیــق در اختیار  اســت، می‌تــوان پذیرفــت کــه یهودیــان خیبــر در جریــان جنــگ خیبــر

داشته‌اند و از آن به‌مثابه بخشی از راهبرد دفاعی خود استفاده می‌کردند. این سلاح‌ نه تنها 

برای دفاع اولیه کاربرد داشــت، بلکه پس از تصرف قلعه‌های خیبر نیز به دســت مســلمانان 

افتاد و در ادامه نبرد نیز به‌کارگرفته شد.

دوم( تیر و کمان‌‌: از قوی‌ترین و تأثیرگذارترین ســاح‌های خیبریان در نبردهای آنها، تیر 

و کمــان بــود کــه بهتریــن نوع آن در دســت یهودیــان خیبر قرار داشــت. تیرانــدازان خیبر در 

قدرت، توان و دقت تیراندازی معروف بودند. آنها در اصول و فنون تیراندازی با کمان مهارت 
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داشتند و دقیق‌ترین اهداف را با تیرهایشان می‌زدند. )واقدی‌‌، 1965، ۶۴۳/2( یهودیان قلعه نطاه 

به‌دلیل سرعت تیراندازی معروف بودند )واقدی‌‌، 1965، 667/2(.

سوم( سپر‌‌: این سلاح، به‌دلیل اهمیت دفاعی برای جنگنده، از گران‌قیمت‌ترین سلاح‌ها 

بود. در قبل از اسلام،  فقط رؤسا و رهبران، برای حفظ جان خود از سپر استفاده می‌کردند. 

کن قلعه‌های  )الدقدوقــی‌، 1406هـــ.ق( بااین‌حــال، با توجــه به قدرت مالی و اقتصادی یهودیان ســا

خیبر، حضور سازندگان اسلحه در آنجا و علاقه یهودیان به حفظ مبارزانشان، تعداد زیادی 

از آنها هنگام جنگ زره‌پوش بودند و سپر داشتند )صالحی‌‌، 1395هـ.ق، ۲۰۴/۵(.

چهارم( شمشــیر‌‌: شمشــیر ســاح‌هایی بود کــه یهودیــان از قدیم در جنگ‌ها اســتفاده 

می‌کردند. یهودیان خیبر به ســاختن شمشیرهای برنده معروف بودند و بیشتر جنگجویان 

خیبر دو شمشیر داشتند. )عبدالرئوف عون‌، 1961، ۱۴۸/۴۹(

پنجــم( تانــک‌‌: یکی از ماشــین‌های جنگی برای محاصره قلعه‌هاســت و یهودیان ناعم و 

صعب‌بن معاذ در نطاه در حمله‌ها از چیزی شــبیه تانک اســتفاده می‌کردند. مردان جنگی 

از روی قلعه‌ها وارد این وسیله می‌شدند و آن را به پایین قلعه‌ها و دیوارها می‌راندند )صالحی‌‌، 

1395هـ.ق، ۵۹۹/5(، چون این وسیله میان‌تهی بود، آنها داخل این وسیله مخفی شده و آهسته 

راه می‌رفتند تا به قلعه‌های محاصره شــده برســند )ر.ک.، ابن‌منظور‌‌، بی‌تا، ۹۳۸/۱(. از نظر باشــمیل، 

در آن دوران فقــط نظامیــان روم و ایــران از تانــک اســتفاده می‌کردند و مشــخص نیســت که 

یهودیان خیبر چگونه به تانک دســت یافتند. )باشــمیل‌‌، 1399هـ.ق(. یهودیان از تبر و عصا نیز در 

نبردهای خود استفاده می‌کردند )واقدی‌‌، 1965، ۶۶۳-۶۶۲/2(.

4- 2. راهبردها و نقشه‌های جنگی خیبریان

4- 2- 1. راهبردها و نقشه‌های رهبران و جنگجویان 

ایجــاد قلعــه، مســلح و آمــاده‌ کردن قلعه‌ها بــا جنگجویان و ابــزار جنگی، جنگیــدن از طریق 

برج‌های قلعه و کمک گرفتن از متحدانشــان، اســاس آموزه‌های جنگی و برنامه‌های جنگی 

یهودیــان خیبــر را تشــکیل مــی‌داد. )ابن هشــام، بی‌تــا، 340/3-345( نشــانه‌ای مبنی بــر وجود ارتش 

منظــم اختصــاص داده شــده به جنــگ در خیبر وجود نــدارد. مردان هر طایفــه از یهودیان 
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کی از آن است  ، فقط از قلعه‌ای متعلق به خود دفاع می‌کردند. گزارش‌های تاریخی حا خیبر

کن خیبر درگیری و دشمنی وجود داشت )واقدی‌‌، 1965،  که قبل از اسلام، بین قبایل یهودی سا

۶۴۷/2(. وقتــی واحه‌ها و روســتاهای خیبر مورد تعرض قرار می‌گرفــت، برای دفاع از آنها، همه 

افراد قلعه‌ها و قبایل یهودی بسیج می‌شدند )ابن حجر‌‌، 1407هـ.ق(؛ زیرا دفاع از روستاها، واحه‌ها و 

قلعه‌های خیبر به همبستگی و تعداد زیادی جنگجو که در آنجا اقامت داشتند نیاز داشت؛ 

آرایــش جنگــی ایــن جنگجویان بــرای ایجاد ترس در دشــمنان یا ترس از غافلگیرشــدن )جواد 

علی‌، 1980، 403/۵- 416( به‌گونه‌ای بود که پیش از طلوع آفتاب برمی‌خاستند و سلاح برمی‌گرفتند 

شــراف و بــزرگان آنهــا و خبــره در 
َ
( از ا )واقــدی‌‌، 1965، ۶۴۲/2(. ایــن مبــارزان یک‌فرمانــده کل )رهبــر

اســلوب جنگیدن بود، داشــتند )واقدی‌‌، 1965، ۴/1(. سلام‌بن ابی الحقیق، اسیر‌بن رزام، سلام‌بن 

مشــکم، حارث‌بــن ابی زینب و کنانه‌بن ابی الحقیق )واقدی‌‌، 1965، ۴/1؛ واقــدی‌‌، 1965، ۶۵۰/۲( از بزرگان 

قبیله بنی نضیر بودند )بلاذری‌‌، 1959، ۲۸۳/۱ - ۲۸۵( که برنامه جنگی را تدوین می‌کردند )واقدی‌‌، 1965، 

637/2( و تهییج مردم قبل از جنگ را به عهده داشتند )دیار بکری‌‌، بی‌تا، 50/2(.

گهانــی، بر فراز  برخــی از یهودیــان خیبر بــرای کمک به جنگجویان خــود هنگام حمله نا

دیوارهــا می‌ایســتادند. )ابــن عبدالبــر‌، 1403هـ.ق( گروهــی نیز برای غافلگیر کردن دشــمن در هنگام 

تعرض ‌به قلعه‌هایشان، بین نخل‌ها پنهان می‌شدند. جاسوسی کردن، از  ابزارهای یهودیان 

در جنگ‌ها بود )شنوده‌‌، بی‌تا(. آنان مردان قبایل مختلف را به این کار وامی‌داشتند )واقدی‌‌، 1965، 

، از هم‌پیمانــان خود یعنــی، غطفانی‌ها، یهودیان  ۶۴۱/۲( و بــرای تأمیــن امنیــت و ثبــات خیبر

)واقدی، 1965، 641/2( و منافقان مدینه )دیاربکری، بی‌تا، 44/2(، بهره می‌گرفتند تا از شرایط و نقشه‌های 

گاه شوند.  دشمنانشان و اطلاعات مربوط به نیروها، مواضع و میزان آمادگی آنان در جنگ آ

آن جاسوســان درقالــب بازرگان )واقــدی، 1965، 642/2(، چوپان )واقــدی، 1965، 641/2( یا به‌صورت گروه 

شناسایی )حلبی، 1400هـ.ق، 732/2( وارد عمل می‌شدند. یهودیانی که پس از هجرت بنی‌نضیر در 

مدینه ماندند، چشم و گوش خیبریان بودند.

هــرگاه یهودیــان ناچار می‌شــدند بــرای جنگ با دشــمن از قلعه‌های خود بیــرون بروند، 

شجاع‌ترین افراد خود را که در کار جنگ خبره و نیرومند بودند )واقدی، 1965، 679/2، 657(، با انواع 

ســاح جنگی که سراســر بدنشــان را می‌پوشــاند، به میدان می‌فرســتادند؛ همان‌گونه که در 
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توراتشان چنین آمده است. در بیشتر اوقات، نبرد با رجزخوانی آغاز می‌شد و مبارزان یهود 

در خیبــر هنگامی‌کــه از قلعه‌هــای خود برای جنگ بیــرون می‌آمدند، نســخه‌هایی از تورات 

کرات چهره‌به‌چهره با  همراه داشــتند )واقدی، 1965، 680/2-681(. شــعارها و ارتباطات فــردی )مذا

رؤسای قبایل و بزرگان( از جمله شیوه‌های بسیج کردن مردم برای جنگ، در میان یهودیان 

قبــل از اســام و صــدر اســام بــود )ظاظــا و عاشــور‌، 1976(. آنها با این شــعارها و فریادهــا، یکدیگر را 

هنگامی‌کــه بــه نبرد می‌رفتند، می‌شــناختند؛ به‌ویژه در تاریکی شــب )صالحی‌‌، 1395هـــ.ق، ۲۴۵/۵(. 

همچنین با این فریادها و شعارها از یکدیگر در میدان جنگ یاری می‌طلبیدند.

یهودیان خیبر به ســاخت ســاح اشتغال داشــتند و تجارت ســاح می‌کردند. همچنین 

برخی ســاح‌ها را از یمن )بیهقی، 1405هـ.ق، 211/4( و برخی را از شــام )باشمیل، 1399هـ.ق( تهیه می‌کردند 

تا آنها را به اعراب بفروشند یا اجاره دهند )واقدی، 1965، 670/2( و برخی از آنها را نیز برای ترساندن 

کســانی که طمع داشــتند یا سلاح‌ها را به هنگام جنگ اســتفاده می‌کردند )واقدی، 1965، 640/2(. 

یهودیان خیبر از این طریق ثروت زیادی به‌دست آورده بودند که آن را برای جنگ و کمک به 

هم‌پیمانانشــان به‌کار می‌بردند )ابن ســیدالناس، بی‌تا، 138/2(. برنامه یهود برای شکست و تضعیف 

دشــمن این بود که رهبران حریف را ترور کنند؛ مثل مســموم کردن گوشــتی که برای پیامبر 

آوردند )واقدی‌‌، 1965، ۶۷۷/2(. همچنین آنها می‌کوشیدند جنگ با دشمنان را به درازا بکشانند تا 

حریفشان ناامید شود و دست از جنگ بکشد )واقدی‌‌، 1965، 651/2( 

4- 2- 2. مشارکت زنان در جنگ 

، زنان و غیرنظامیان یهودی نیز نقش‌هایی  اول( نقش زنان در دفاع از قلعه‌ها: در نبرد خیبر

گرچه کمتــر مورد توجه قــرار گرفته‌ اســت، در تحلیل کلی نبــرد حائز اهمیت  ایفــا کردنــد کــه ا

است. این نقش‌ها شامل مشارکت در دفاع از قلعه‌ها، تأمین آذوقه و پشتیبانی از جنگجویان 

، در دفاع از قلعه‌هــا نقش فعالی  و حتــی مشــارکت مســتقیم جنگ بود. زنــان یهودی خیبــر

داشتند. آنها با پرتاب سنگ و کمک به جنگ‌جویان، در دفاع از دیوارهای قلعه‌ها مشارکت 

می‌کردند. این مشارکت به‌ویژه در زمان‌هایی که مردان درگیر نبرد بودند، بسیار حیاتی بود. 

)طبری‌‌، 1977، ۵۶۵/۲؛ ابن اثیر‌، 1400هـ.ق، ۴۹/2(

دوم( تأمیــن آذوقــه و پشــتیبانی از جنگجویــان: زنــان و غیرنظامیــان یهــودی خیبــر در 
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تأمین آذوقه و پشتیبانی از جنگجویان نقش مهمی داشتند. آنها مسئولیت تهیه غذا، آب و 

ســایر نیازهای ضروری برای جنگجویان را بر عهده داشــتند. این نقش به‌ویژه در زمان‌های 

محاصره قلعه‌ها بسیار حیاتی بود. )ابن کثیر‌، 1398هـ.ق، ۲۰۹/۴؛ طبری‌‌، 1977، ۵۶۵/۲(

ســوم( مشــارکت مســتقیم در نبرد: در برخی موارد، زنان یهودی خیبر به‌طور مســتقیم 

در نبرد شــرکت می‌کردند. آنها با اســتفاده از سلاح‌های ساده مانند چوب و سنگ از قلعه‌ها 

دفــاع می‌کردنــد. همچنین، برخی از زنان نقش جاســوس یا پیام‌رســان داشــتند و اطلاعات 

مهم را به جنگ‌جویان منتقل می‌کردند. )ابن اثیر‌، 1400هـ.ق، ۵۰/۲؛ طبری‌، 1977، ۵۶۷/2(

، برخــی از زنان  کــرات صلح: پس از شکســت یهودیــان خیبر چهــارم( نقــش زنــان در مذا

کــرات صلــح بــا مســلمانان شــرکت کردنــد. آنهــا باعنــوان نماینــدگان جامعه  یهــودی در مذا

کــره کردند تا شــرایط صلــح را تعییــن کنند. )ابــن اثیر‌،  یهــودی، بــا پیامبــر؟ص؟ و مســلمانان مذا

1400هـ.ق، 51/2؛ طبری‌، 1977، ۵۶۹/۲(

4- 2- 3. نقش غیرنظامیان در زمان محاصره

غیرنظامیان یهودی خیبر در زمان محاصره قلعه‌ها، نقش مهمی در حفظ روحیه جنگجویان 

و مقاومت در برابر مســلمانان داشــتند. آنها با تشــویق جنگجویان و تأمین نیازهای آنها، به 

حفظ مقاومت در برابر محاصره کمک می‌کردند. )ابن کثیر‌، 1398هـ.ق، ۲۱۰/4؛ طبری‌، 1977، ۵۶۸/۲(

کرم؟ص؟ و مسلمانان 5. انگیزه‌های یهودیان خیبر برای مقاومت در برابر پیامبر ا

اول( انگیزه‌های اقتصادی: یهودیان خیبر به‌دلیل کنترل منابع اقتصادی مانند نخلستان‌ها 

، از موقعیت اقتصادی قدرتمندی برخوردار بودند. آنها از این منابع  و زمین‌هــای حاصلخیز

بــرای تقویــت نیروهای نظامی خود اســتفاده می‌کردند. همچنین، خیبــر به عنوان یک مرکز 

تجــاری مهــم، نقــش کلیدی در تجارت بین مدینه و شــام داشــت. یهودیان نمی‌خواســتند 

کنترل این منطقه را از دست دهند. )ابن اثیر‌‌، 1400هـ.ق، 45/2؛ ابن کثیر‌، 1398هـ.ق، ۲۰۵/4(

دوم( انگیزه‌هــای مذهبــی: یهودیــان خیبــر به‌دلیــل اعتقــادات مذهبی خــود، جنگ را 

مقدس می‌دانستند. آنها براساس آموزه‌های تورات، خود را موظف به دفاع از سرزمین‌های 

خــود می‌دیدنــد. )طبــری‌، 1977، ۵۶0/۲( همچنین، آنهــا به‌دلیل اختلافات مذهبی با مســلمانان، 
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به‌شدت در برابر گسترش اسلام مقاومت می‌کردند )ابن‌کثیر‌، 1398هـ.ق، ۲۰6/4(. 

، نقش  ســوم( انگیزه‌هــای سیاســی: یهودیــان خیبر به‌دلیــل موقعیت ژئوپلیتیکــی خیبر

مهمی در سیاســت منطقه داشــتند. آنها با قبایل عرب مانند قبایل بنی غطفان و بنی اسد 

متحد شــده بودند تا در برابر مســلمانان مقاومت کنند. )ابن اثیر‌، 1400هـ.ق، ۴۶/2؛ طبری‌، 1977، ۵۶1/۲( 

همچنیــن، آنها نمی‌خواســتند کنتــرل منطقه خیبر را از دســت دهند؛ زیــرا این منطقه یک 

پایگاه نظامی و اقتصادی مهم برای آنها بود.

6. تحلیل روان‌شناختی و اجتماعی یهودیان خیبر

اول( روحیــه جنگندگــی: یهودیــان خیبر به‌دلیــل اعتقادات مذهبی و تاریخــی خود، روحیه 

جنگندگی قوی‌ای داشتند. آنها خود را وارثان سرزمین‌های مقدس می‌دانستند و براساس 

آموزه‌های تورات، جنگ را مقدس می‌پنداشتند. این روحیه جنگندگی باعث می‌شد که آنها 

با تمام قوا در برابر مسلمانان مقاومت کنند. )ابن کثیر‌، 1398هـ.ق، ۲۰7/4(

، نقش کلیدی در سازماندهی مقاومت  دوم( نقش رهبران یهودی: رهبران یهودی خیبر

کتیک‌های جنگی داشتند. برخی از این رهبران عبارتند از‌:  و تا

- کنانه‌بــن ابــی الحقیــق: او یکــی از رهبــران اصلی یهودیــان خیبر بود کــه به‌دلیل ثروت 

و نفــوذ خــود، نقــش مهمی در ســازماندهی نیروهــای یهودی داشــت. )ابــن اثیــر‌، 1400هـــ.ق، 47/2( 

همچنیــن، او در جایــگاه فرمانــده نظامــی، شــیوه‌ها و راهبردهــای دفاعــی را طراحی می‌کرد 

)طبری، 1977، ۵۶۳/۲(.

- سلام‌بن مشکم: وی یکی دیگر از رهبران یهودی خیبر بود که نقش مهمی در مقاومت در 

برابر مسلمانان داشت. او به عنوان یک راهبردشناس نظامی، از نقشه‌ها و راهبردهایی مانند 

جاسوسی و استفاده از متحدان عرب استفاده می‌کرد. )طبری‌، 1977، 562/2؛ ابن کثیر‌، 1398هـ.ق، ۲۰۸/4(

7. مقایسه‌ تطبیقی مواضع و عملکرد مسلمانان و یهودیان‌ در جنگ خیبر  

7- 1. تبیین علل و انگیزه‌های درگیری 

، بیش  اول( تبیین علل و انگیزه‌های جنگ خیبر از نظر مسلمانان: برخورد با یهودیان خیبر
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از آنکه یک نبرد توسعه‌طلبانه باشد، یک ضرورت راهبردی برای صیانت از حریم امن مدینه 

تلقی می‌شــد. حضور قبایل یهودی در خیبر به‌مثابه یک کانون تمرکز قدرت، امکان اتحاد 

میــان آنهــا با دشــمنان خارجــی )مانند قریــش و برخی قبایل عــرب( و ایجــاد جبهه‌ای علیه 

اسلام را فراهم آورده بود. بنابراین، خنثی‌سازی تهدیدهای ناشی از پیمان‌شکنی‌های مکرر 

و جلوگیری از شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی در شمال مدینه، از انگیزه‌های اصلی مسلمانان 

برای جنگ با یهودیان خیبر به‌شمار می‌رفت.

دوم( تبییــن علــل و انگیزه‌هــای جنگ خیبــر از منظر یهودیان: انگیزه‌هــای یهودیان در 

ایــن نبــرد، بیشــتر مبتنــی بر حفظ حیات سیاســی و پایــداری اقتصــادی بود. پــس از اخراج 

( از مدینه، خیبر به کانون اســتقرار و پناهگاه  قبایــل یهــودی )ماننــد بنی‌قینقاع و بنی‌نضیــر

کمیت بر این منطقه حاصلخیز که منبع اصلی درآمد و  امن آنها تبدیل شده بود. حفظ حا

قدرت یهودیان بود، عامل اصلی مقاومت آنها در برابر مسلمانان به‌شمار می‌رفت.

کتیک‌های نظامی  7- 2. تحلیل راهبردها و تا

و  غافلگیــری  عناصــر  از  بهره‌گیــری  بــا  مســلمانان  مســلمانان:  نظامــی  راهبردهــای  اول( 

جابه‌جایی‌های استراتژیک، بر قلعه‌های مستحکم خیبر فشار وارد کردند. برخلاف نبردهای 

کلاســیک، تمرکز مســلمانان بر تقســیم نیروهــا و اســتفاده از واحدهای پیشــرو )مانند نقش 

محوری حضرت علی؟ع؟ در فتح قلعه‌های اصلی( بود تا با کمترین تلفات ممکن، استحکامات 

دفاعی دشــمن را در هم بشــکنند. هدف بومی- سیاسی مســلمانان، از میان برداشتن مرکز 

ثقــل نظامــی یهودیان بدون آســیب رســاندن گســترده بــه زیرســاخت‌های غیرنظامــی بود.

ب( راهبردهــای نظامــی یهودیــان: راهبرد اصلــی یهودیان، »دفاعِ قلعه‌محــور« بود. آنها 

با اتکا به اســتحکامات مهندسی‌شــده و تجهیزات نظامی پیشرفته، قصد داشتند با طولانی 

کــره وادار کنند.  کــردن جنــگ و ایجــاد بن‌بســت نظامــی بــرای مســلمانان، ایشــان را بــه مذا

بااین‌حــال، فقــدان هماهنگــی میــان قبایــل مختلف یهودی و عــدم وجود یــک فرماندهی 

واحد، کارآمدی این راهبرد دفاعی را کاهش داد.

7- 3. بررسی رفتار یهودیان و مسلمانان پس از جنگ خیبر

، الگوی  اول( رویکــرد مســلمانان با نیروهای مغلــوب: مواجهه با شکســت‌خوردگان در خیبر
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کرم؟ص؟ بــا پیشــنهاد قراردادهای  مشــخصی از »صلــح مشــروط« را نشــان می‌دهــد. پیامبر ا

کشــاورزی )مزارعه(، امکان تداوم فعالیت اقتصادی یهودیان را فراهم آورد؛ مشــروط بر آنکه 

بخشی از محصولات به بیت‌المال تعلق گیرد. این رویکرد، نشان‌دهنده گذار از نبرد محض 

به سمت ایجاد ثبات اجتماعی و سیاسی در منطقه بود.

دوم( رویکــرد یهودیــان پیــش از شکســت: رفتار یهودیان پس از شکســت، بــا تضادهای 

رفتاری همراه بود. درحالی‌که برخی پیشــنهاد پیامبر؟ص؟ را پذیرفتند، برخی دیگر همچنان 

کندگــی رفتــاری  بــه اقدامــات خصمانــه )ماننــد حادثــه مســمومیت( ادامــه دادنــد. ایــن پرا

نشان‌دهنده عدم انسجام فکری و سیاسی میان گروه‌های یهودی بود.

7- 4. پیامدها و نتایج راهبردی جنگ خیبر

، منجر به تحول در موازنه قدرت  اول( پیامدها و نتایج برای مسلمانان: پیروزی در جنگ خیبر

در شبه‌جزیره عربستان شد. این پیروزی علاوه بر تثبیت امنیت مدینه و تأمین منابع اقتصادی، 

اعتبار نظامی مسلمانان را در سطح منطقه ارتقا داد و مسیر را برای فتوحات بعدی هموار کرد.

دوم( پیامدها و نتایج برای یهودیان: جنگ خیبر نقطه عطفی در کاهش نفوذ سیاسی 

گرچه حضــور فیزیکی آنها در برخی مناطق باقی ماند، اما  و نظامــی یهودیــان در حجاز بود. ا

کمیت یا  قدرت برتر آنها از دســت رفت و از یک بازیگر سیاســی-نظامی به یک گروه تحت حا

تحت قرارداد تبدیل شدند.

کلیدی در ماهیت جنگ 7- 5. تقابل‌های 

تفــاوت بنیادیــن میان دو طــرف در ماهیت انگیزه و رفتار نهفته اســت؛ مســلمانان با هدف 

کمیت و امنیت جامعه« وارد نبرد خیبر شدند و پس از پیروزی، به دنبال »ادغام  »تثبیت حا

یــا قراردادهــای پایــدار« بودنــد. در مقابــل، یهودیــان در پــی »حفــظ وضع موجــود و منافع 

اقتصادی« بودند و از تقابل‌های پیش‌دستانه برای تحریک مسلمانان خودداری نکردند.

8. نتیجه‌‌گیری 

غــزوه خیبر در ســال هفتم هجــری- قمری، آخریــن رویارویی بین مســلمانان و یهودیان در 

زمان پیامبر اسلام؟ص؟ بود. یهودیان خیبر با استفاده از موقعیت جغرافیایی، استحکامات 
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نظامی و سلاح‌های پیشرفته جنگی، تلاش کردند تا در برابر مسلمانان مقاومت کنند. زنان و 

کن در خیبر نیز نقش مهمی در نبرد با مسلمانان ایفا کردند؛ آنها نه  غیرنظامیان یهودی سا

تنها در دفاع از قلعه‌ها مشــارکت داشــتند، بلکه در تأمین آذوقه و پشتیبانی از جنگ‌جویان 

نقــش حیاتــی ایفــا نمودند. همچنین، برخی از زنان در نقش جاســوس یا پیام‌رســان به‌طور 

مســتقیم در نبــرد شــرکت کردنــد. در جنــگ خیبــر، خیبریــان از هیــچ اقدامــی علیــه پیامبــر 

کرم؟ص؟ و مسلمانان با استفاده از نقشه‌ها  اسلام؟ص؟ و مسلمانان دریغ ننمودند، اما پیامبر ا

و راهبردهای هوشمندانه و مدیریت نظامی قوی و نیز استفاده از نیروهایی متخصص مثل 

، به‌ویــژه قلعه‌های قمــوص و ناعم نقــش کلیدی  حضــرت علــی کــه در فتــح قلعه‌هــای خیبر

داشتند، توانستند بر مقاومت یهودیان غلبه کنند.

شکست یهودیان خیبر در تاریخ اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا این رویداد 

نشان‌دهنده قدرت روزافزون مسلمانان در مدینه بود. قلعه‌های خیبر که در اختیار یهودیان 

بود، مرکزی برای تحریک قبایل علیه مسلمانان شناخته می‌شد. پیروزی مسلمانان در این 

کرم؟ص؟ و  نبــرد نه‌تنهــا امنیت منطقه را تأمین کرد، بلکه موقعیت سیاســی و نظامی پیامبر ا

، نشــان‌دهنده عدالت و رحمت  مســلمانان را تقویت نمود. رفتار مســلمانان در جنگ خیبر

کرم؟ص؟ با یهودیان به‌طور مشــروط صلح کرد و  ، پیامبر ا اســامی بود؛ زیرا پس از فتح خیبر

به آنان اجازه  داد در ازای پرداخت بخشــی از محصولات کشــاورزی خود، در زمین‌هایشــان 

باقی بمانند. این رویکرد، تعامل اسلام با اهل‌کتاب را در صورت عدم توطئه و خیانت نشان 

می‌دهــد. ایــن نبرد که نشــان‌دهنده اهمیت راهبــردی و مدیریت نظامی در جنگ‌هاســت، 

می‌تواند الگویی مناسب برای مسلمانان در مقابله با دشمنان باشد.

9. پیشنهادات‌‌ پژوهشی 

، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های  با توجه به اهمیت راهبرد و مدیریت نظامی در غزوه خیبر

بیشــتری بــا رویکــردی نوآورانــه و تحلیلــی، ابعــاد مدیریتــی و اســتراتژیک این نبــرد، از جمله 

کتیک‌ها،  اولویت‌بنــدی اهــداف، انتخــاب و ســازمان‌دهی نیروهــا، زمان‌بندی اقدامــات و تا

کتیکی یهودیان بررسی  شیوه بهره‌گیری از استحکامات و تجهیزات نظامی و نیز اشتباهات تا
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، پیشــنهاد  شــود. همچنین، با توجه به اهمیت راهبردهای نظامی و مدیریتی در نبرد خیبر

می‌شــود مطالعــات تطبیقی میان این نبــرد و نبرد طوفان الاقصی، از ابعــاد مختلف، به‌ویژه 

در زمینه راهبردهای نظامی، مدیریت نبرد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دفاعی و نقاط قوت و 

ضعف طرفین، انجام شود.
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بازکاوی ابعاد صلح امام حسن؟ع؟ براساس نظریه چالش و پاسخ آرنولد توین‌بی

شهناز کریم‌زاده1، زهرا ضیایی2

چکیده
صلح امام حســن؟ع؟ از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ سیاســی اسلام است که بیشتر در 

چارچوب‌هــای فقهــی یا گزارش‌هــای تاریخی، حدیثی و کلامی بررســی شــده و کمتر در 

قالب الگوی تبیینی کلان تحلیل گردیده است. خلأ نظری در تبیین تمدنی این رخداد، 

ضرورت بازخوانی آن براســاس نظریه »چالش و پاســخ آرنولد توین‌بی« را آشکار می‌کند. 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل صلح امام حســن؟ع؟ به‌مثابه یک »پاســخ تمدنی« به 

مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر اموی انجام شد. در این 

پژوهــش، بــه‌روش تاریخی-تحلیلــی و بــا بهره‌گیــری از تحلیل تطبیقی میــان گونه‌های 

چالش و نوع پاســخ راهبردی امام حســن؟ع؟، داده‌های برگرفته از منابع دســت اول و 

، در چارچوب مفهومی نظریه توین‌بی صورت‌بندی و تحلیل شــد.  پژوهش‌های معتبر

یافته‌ها نشان داد که صلح امام حسن؟ع؟ نه کنشی فقط سیاسی، بلکه راهبردی تمدنی 

برای حفظ انســجام جامعه اســامی، صیانت از ســرمایه هویتی و جلوگیری از فروپاشی 

ساختاری بوده است. براین‌اساس، صلح امام حسن؟ع؟ را می‌توان نمونه‌ای از ترجیح 

»بقــای تمدنــی« بــر تقابل نظامی دانســت که به اســتمرار تاریخی جریان‌هــای فکری از 

جمله جریان فکر شیعی در دوره‌های بعد انجامید.این پژوهش با ارائه خوانشی نظری 

کنش تمدنی در شــرایط بحران را فراهم می‌کند. از ایــن رخــداد، امکان فهم الگوهای وا

کلیدواژه‌هــا: صلــح امــام حســن؟ع؟، نظریــه آرنولــد توین‌بــی، شــبهات صلــح امام 

حسن؟ع؟، دوران معاویه، تمدن اسلامی.
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۱. مقدمه

صلــح امــام حســن؟ع؟ بــا معاویه در ســال ۴۱ هجــری- قمری از نقــاط عطف تاریخ اســام و 

تشــیع به‌شــمار می‌رود که در بســتر تثبیت قدرت سیاسی و نظامی امویان و کناره‌گیری امام 

، تبیین چالش‌های  حســن؟ع؟ از تقابل نظامی شــکل گرفت. مســئله اصلی پژوهش حاضر

ســاختاری قــدرت امــوی و تحلیــل راهبرد امام حســن؟ع؟ در مواجهه با این شــرایط اســت. 

ایــن پژوهــش بــا رویکــرد تاریخی-تحلیلــی و براســاس منابع دســت اول و تحقیقــات معاصر 

انجــام شــد و داده‌هــا در چارچــوب نظریــه »چالش و پاســخ« آرنولد توین‌بی تحلیل شــد. در 

ایــن چارچــوب، چالش‌ها شــامل فشــارهای سیاســی، نظامــی و فرهنگی تهدیدکننــده بقا و 

هویت تشیّع و پاسخ امام حسن؟ع؟ به‌عنوان کنشی راهبردی برای مدیریت بحران و حفظ 

انســجام و تداوم تاریخی جامعه شــیعی تعریف شده است. ضرورت این پژوهش، در پرکردن 

خلأ مطالعاتی موجود در بازخوانی صلح امام حسن؟ع؟ در سطح نظریه‌های تمدنی و فراتر 

، تقابل نهاد  رفتــن از تحلیل‌های فقط سیاســی و کلامی اســت. همچنین در پژوهــش حاضر

امامت و خلافت در دوره اموی و پیامدهای بلندمدت صلح در تداوم تاریخی تشــیع به‌طور 

نظام‌مند تحلیل و بررسی شد که می‌تواند به درک عمیق‌تری از راهبردهای امام حسن؟ع؟ 

در مواجهه با چالش‌های سیاسی و فرهنگی آن دوره منجر شود. 

پیشینه مطالعاتی مربوط به صلح امام حسن؟ع؟ را می‌توان با توجه به سه رویکرد اصلی 

دسته‌بندی کرد که هر یک بخشی از ابعاد این رخداد را روشن می‌کند: 

الــف( منابعــی با رویکــرد تاریخ نگارانــه: در این دســته از رویکردها، آثــاری همچون کتاب 

صلح الحســن؟ع؟، اثر شــیخ راضی آل یاســین کــه از متقن‌ترین تحقیقــات تاریخی در تبیین 

زمینه‌هــا، علــل و پیامدهــای صلح به‌شــمار مــی‌رود. این اثر بــا رویکردی مســتند و تحلیلی، 

صلح امام حسن؟ع؟ را در چارچوب شرایط سیاسی و اجتماعی عصر اموی توضیح می‌دهد. 

همچنین کتاب صلح الامام الحسن بین الواقع و ظلم التاریخ: دراسه تحلیلیه، نوشته یحیی 

عبدالحسن الدوخی که شبهات تاریخی و مسئله تفاوت سیره حسنین؟عهما؟ را بررسی نموده 

و تلاش کرده است از عقلانیت تصمیم امام حسن؟ع؟ دفاع کند. در این رویکرد، تمرکز اصلی 

بر چرایی وقوع این صلح و پاسخ به انتقادات تاریخی است و تحلیل ایشان در سطح رخداد 

سیاسی باقی مانده است. 
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ب( منابعــی بــا رویکرد هویتی- کارکردی: در این طیف، آثاری نظیر کتاب فلســفه صلح 

امام حسن؟ع؟، اثر علی راجی با تبیین جایگاه جنگ و صلح در اسلام، صلح امام حسن؟ع؟ 

را در منظومــه‌ای ارزشــی - اعتقــادی تحلیــل کــرده اســت. مقالــه »صلــح امــام حســن؟ع؟ و 

تأثیر آن بر تثبیت تشــیع« )رضوی، ۱۳۹۸( نیز بر آثار بلندمدت صلح امام حســن؟ع؟ در تحکیم 

کید دارد. در این آثار، صلح امام حسن؟ع؟ به‌مثابه  پایه‌های تشّیع و حفظ جان شیعیان تأ

راهبردی برای صیانت از جامعه شــیعی و اســتمرار خط امامت معرفی شــده اســت، اما این 

استمرار بیشتر در سطح هویتی - مذهبی تبیین شده است. 

کاوی دلایل صلح امام حسن؟ع؟  ج( منابعی رویکرد جامعه‌شناختی و سیاسی: مقاله »وا

از منظــر جامعه‌شناســی سیاســی« )نــوروزی، ۱۳۹۰( بــا تمرکــز بــر ســاختار قــدرت، رفتــار سیاســی 

کنشگران و شرایط اجتماعی، انگیزه‌ها و زمینه‌های صلح امام حسن؟ع؟ را تحلیل کرده است. 

همچنین مقاله »دلایل و انگیزه‌های انعقاد صلح امام حســن؟ع؟ با معاویه‌بن‌ابی‌ســفیان« 

)طهماسبی، ۱۳۹۱( به بررسی تطبیقی منابع روایی و تاریخی شیعه و سنی پرداخته و حفظ مصالح 

مسلمانان را به‌مثابه وجه مشترک تحلیل‌ها معرفی کرده است. در این دسته از پژوهش‌ها، 

صلــح در چارچــوب کنــش عقلانــی سیاســی و مدیریــت بحــران قــدرت تبییــن شــده اســت. 

، دو خــأ تحلیلی در ادبیات پژوهشــی قابل شناســایی  بــا وجــود ارزشــمندی آثار مذکــور

است: نخست آنکه سطح تحلیل این آثار در حد رخداد سیاسی یا پیامد هویتی باقی مانده 

کید دارند، این مفهوم در سطح بقای  اســت. حتی در پژوهش‌هایی که بر »حفظ تشّــیع« تأ

اجتماعی یا امنیتی جامعه شیعی تمرکز دارد و کمتر به‌مثابه راهبرد کلان تاریخی برای حفظ 

ظرفیــت تمدنی جریان امامت تحلیل شــده اســت. دوم آنکــه، در ادبیات موجود، چارچوب 

نظری تمدنی منســجمی برای تبیین نســبت چالش و پاســخ در افق بلندمدت تاریخی ارائه 

نشده است. مطالعات پیشین بیشتر به بررسی علل صلح امام حسن؟ع؟ پرداخته‌اند و کمتر 

کنش تمدنی به بحران‌های  ایــن رخــداد را در منطق تحولات تاریخی بلند مدت و الگــوی وا

ساختاری بررسی کرده‌اند. 

پژوهش حاضر با بهره‌گیری از دستاوردهای مطالعات پیشین، تلاش می‌کند تحلیل‌های 

مربــوط بــه صلح امام حســن؟ع؟ را از ســطح تحلیلی فقط سیاســی - اجتماعی به ســطحی 
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کلان‌تــر یعنــی، ســطح تحــولات تمدنی، منتقل کنــد. چارچوب نظــری این تحقیــق بر نظریه 

چالــش و پاســخ آرنولــد توین‌بــی اســتوار اســت؛ نظریه‌ای کــه تحــولات تاریخی را بــر پایه نوع 

مواجهه یک‌جامعه با چالش‌های اساســی و ســاختاری تبیین می‌کند. براین‌اساس، نوآوری 

پژوهــش حاضــر تنهــا در به‌ کارگیری عنوان نظری جدید نیســت، بلکه در تغییــر زاویه نگاه و 

سطح تحلیل مسئله نهفته است. 

در ایــن پژوهــش، مفاهیــم اصلــی نظریــه توین‌بــی از حالــت کلــی و انتزاعــی خارج شــده 

و متناســب بــا شــرایط تاریــخ صــدر اســام توضیــح داده شــده‌اند. مفاهیمــی ماننــد چالش 

ســاختاری، پاســخ خــاق و بقــای تمدنــی، به‌‌صــورت مشــخص تعریف شــده و بــر داده‌های 

تاریخی مربوط به عصر امام حسن؟ع؟ تطبیق داده شده است. بنابراین، نظریه توین‌بی در 

پژوهش حاضر فقط قالبی صوری نیست، بلکه ابزاری برای فهم بهتر منطق تصمیم‌گیری و 

، این پژوهش  کنش تاریخی امام حســن؟ع؟ در شــرایط بحران به‌شمار می‌آید. از طرف دیگر

در صدد تفکیک مفهومی میان بقای اجتماعی و بقای تمدنی است. در بخش عمده‌ای از 

ادبیات موجود، حفظ شیعه بیشتر به‌معنای صیانت از جان پیروان یا جلوگیری از فروپاشی 

یک‌جماعــت مذهبــی در کوتاه‌مــدت تلقــی شــده اســت. پژوهــش حاضــر بــه خوبــی نشــان 

می‌دهد که راهبرد امام حسن؟ع؟ را می‌توان در سطحی کلان‌تر فهم کرد؛ سطحی که در آن، 

هــدف اصلــی، حفظ امکان تاریخی جریان امامت، صیانت از ســرمایه نمادین و فراهم‌ کردن 

ظرفیت بازتولید گفتمان در افق بلندمدت اســت. بدین‌ترتیب، مفهوم بقا از ســطح امنیتی 

- اجتماعی به سطح تاریخی -تمدنی ارتقا می‌یابد. همچنین پژوهش حاضر نگاه تازه‌ای به 

گاهانه بحران از  ماهیت صلح دارد؛ یعنی صلح را نه فقط عقب‌نشینی سیاسی، بلکه انتقال آ

عرصه حذف نظامی به میدان رقابت تاریخی و گفتمانی تفســیر می‌کند. براین‌اساس، سهم 

مقالــه حاضر در ادبیات پژوهشــی موجود در مســئله مورد بررســی، فقط افــزودن چارچوبی 

نام‌گذاری‌شــده نیســت، بلکــه ارائــه ســطحی متفــاوت از تبییــن تاریخی اســت که می‌کوشــد 

منطق راهبردی صلح امام حسن؟ع؟ را در افق تحولات تمدنی صدر اسلام بازخوانی کند. 
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۲. چارچوب نظری پژوهش

نظریه »چالش و پاســخ« توین‌بی، یکی از چارچوب‌های مهم در مطالعات تاریخی و تمدنی 

اســت که بر خلاف رویکردهای جبرگرایانه، بر نقش مواجهه خلاقانه تمدن‌ها با چالش‌های 

کیــد دارد. )توین‌بــی1، ۱۹۴۷؛ اســمیت2، ۲۰۰۹( در این  محیطــی در رونــد شــکوفایی یــا انحطــاط آنهــا تأ

دیــدگاه، چالش‌های سیاســی، نظامــی، اقتصــادی و فرهنگی جزو محرک‌هــای اصلی تحول 

تمدنــی شــناخته می‌شــوند و پاســخ‌های خلاقانــه به آنها مســیر بقا یــا فروپاشــی تمدن‌ها را 

تعیین می‌کند )توین‌بی، ۱۹۵۴؛ جونز3، ۲۰۱۱(. در این چارچوب، ســه مؤلفه »چالش، پاســخ و نتیجه« 

در تعامل مستمر قرار دارند؛ چالش‌ها می‌توانند داخلی یا خارجی باشند )براون و جانسون،4 ۲۰۱۴( 

گی‌هایی مثل خلاقیت و انطباق  و پاســخ‌ها، بیشــتر توســط نخبگان فکری و سیاســی با ویژ

فرهنگــی ارائــه می‌شــوند )علــوی، ۲۰۱۷(؛ برآینــد ایــن تعاملات، مســیر تاریخی جوامع را به ســوی 

انســجام یا فروپاشــی ســوق می‌دهد )دیویس5، ۲۰۱۰(. این نظریه، ظرفیت تبیین هویت‌بخشــی و 

انســجام جامعه شــیعه در عصر امام حســن؟ع؟ را فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که چالش‌های 

خارجــی، داخلــی و ایدئولوژیــک این صلح، قابل شناســایی خواهد بــود )مطهــری، ۱۹۹۰؛ مادلونگ6، 

۱۹۹۷(. پاســخ امــام حســن؟ع؟ در قالــب صلــح و تغییــر راهبــرد از تقابل مســتقیم بــه مقاومت 

هوشــمندانه، بیــش از اینکــه کنشــی سیاســی باشــد، اقدامــی بــرای حفــظ هویــت جمعی و 

کید  اســتمرار انســجام جامعه شــیعه بوده اســت )ســچدینا7، ۱۹۸۸(. این چارچوب تحلیلــی، با تأ

گلنر8، ۲۰۰۴(؛  هم‌زمان بر ابعاد مادی، فرهنگی و هویتی، امکان تحلیل چندلایه را فراهم می‌کند )

هرچند کاستی‌هایی مانند کم‌توجهی به نقش رخدادهای تصادفی و کنشگران کلیدی دارد 

کالینگوود9، ۱۹۹۳(. ازاین‌رو، تلفیق آن با رویکردهایی مثل تاریخ‌نگاری انتقادی و جامعه‌شناسی  (

تاریخــی، می‌توانــد تحلیل دقیق‌تری از فرآیند هویت‌بخشــی و انســجام اجتماعــی ارائه دهد 

)والرشتاین10، ۲۰۰۰؛ تیلی11، ۲۰۰۶(.

1. Toynbee, A. J.
2. Smith, A.
3. Jones, M.
4. Brown, D., & Johnson, R.  
5. Davies, N.
6. Madelung, W.
7. Sachedina, A.
8. Gellner, E.
9. Collingwood, R. G.
10. Wallers‌tein, I.
11. Tilly, C.
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۳. نظریه چالش و پاسخ توین‌بی و کاربرد آن در تحلیل صلح امام حسن؟ع؟

۳- 1. چالش‌های پیش روی امام حسن مجتبی؟ع؟ و سیاست‌های پس از صلح

خلفــای امــوی با اتکا به نیــروی نظامی، ســاختار اداری و کنترل منابع مالــی، در پی تحکیم 

قدرت سیاســی خود بودند. با این حال، به دلیل موقعیت اجتماعی خاص جامعه شــیعه و 

پایبندی نسبی حکومت به مفاد صلح‌نامه امام حسن؟ع؟، امکان اعمال خشونت مستقیم 

علیــه شــیعیان محــدود شــده بــود. ازایــن‌رو، سیاســت امویــان بــه ســوی اعمال فشــارهای 

غیرمســتقیم و تدریجی برای محدودســازی نفوذ اجتماعی و سیاســی شیعیان سوق یافت. 

در چنین شرایطی، خلافت اموی مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای مهار جامعه شیعه طراحی 

و اجرا کرد که در ادامه بررسی شده است. 

اول( چالش‌های برون‌زا؛ تهدید نظامی و سیاسی معاویه

در تحلیــل رفتــار سیاســی امــام حســن مجتبــی؟ع؟ و صلــح بــا معاویــه، توجــه بــه تهدیــد 

ســازمان‌یافته از ســوی حکومــت شــام اهمیــت اساســی دارد. معاویه بــا بهره‌گیــری از قدرت 

کــرد مشــروعیت  نظامــی، جنــگ تبلیغاتــی و بهره‌بــرداری از شــرایط شــکننده عــراق، تــاش 

دینــی و سیاســی امــام حســن؟ع؟ را تضعیف کــرده و خود را تنهــا گزینه‌‌ای بــرای ایجاد ثبات 

سیاســی معرفــی کنــد. در منابعی ماننــد الفتوح، به اســتفاده او از شــایعات و تبلیغات منفی 

علیه حکومت امام حســن؟ع؟ اشــاره شده اســت؛ )ابن اعثم کوفی، 1421هـ.ق، ۲۳۰/۴( درحالی‌که کوفه 

نیــز از نظــر اقتصــادی و نظامی در وضعیــت ناپایدار قرار داشــت )الطبــری، ۱۳۸۷، ۲۰۷/۵(. همچنین 

معاویــه بــا بهره‌گیــری از شــکاف‌های قبیلــه‌ای و اجتماعی عــراق و از طریــق وعده‌های مالی 

و سیاســی، بخشــی از نیروهــای نظامــی امــام حســن؟ع؟ را بــه تزلــزل و حتی خیانت کشــاند 

)البلاذری، ۱۴۱۷هـ.ق، ۱۵۶/۳؛ مسعودی، ۱۳۸۵، ۴۲/۲(. افزون‌براین، شبکه اطلاعاتی گسترده معاویه، امکان 

دسترســی به اطلاعات دقیق از وضعیت ســپاه عراق، از جمله آرایش نظامی و روحیه نیروها 

را فراهــم کــرده بــود )الدینوری، ۱۳۶۸(. در چنین شــرایطی، تهدید معاویه فقــط نظامی نبود، بلکه 

شامل مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی نیز می‌شد که انسجام جبهه 

امام؟ع؟ را هدف قرار داده بود. براین‌اساس، پذیرش صلح از سوی امام حسن؟ع؟ نه نشانه 

ضعــف، بلکــه تصمیمی راهبردی بــرای جلوگیری از جنــگ داخلی، حفظ انســجام جامعه و 
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تداوم نهاد امامت در شرایط نابرابر قدرت بود. 

دوم( چالش‌های درون‌زا؛ ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی

الف( ایجاد تفرقه با اقدامات اداری و قانونی: معاویه با هدف محدودسازی شیعیان، سیاست 

انتصــاب نیروهــای مخالــف آنان را در ســاختار اداری اجرا کرد. در ایــن چارچوب، انتصاب‌ها 

مشــروط بــه معیارهایــی مانند لعن امام علــی؟ع؟، تجدید نظر در مواضع نســبت به عثمان 

و تقویت حامیان او بود. نمونه آن در دســتورهای معاویه به مغیرة‌بن شــعبه، هنگام ولایت 

کوفه گزارش شــده اســت )الطبری، ۱۳۸۷، 141/6(. این سیاســت‌ها سبب محرومیت عملی شیعیان 

از حقوق اداری و افزایش فشــار بر آنان شــد )مفید، 1405هـ.ق، ۲۲۱/2-۲۲۳(. در چنین شرایطی، امام 

حســن؟ع؟ صلــح را به‌مثابــه راهبردی برای جلوگیری از فروپاشــی اجتماعی، حفظ انســجام 

امت و صیانت از نهاد امامت برگزید. 

ب( ایجاد تفرقه با فشار بر نخبگان شیعه: بخش دیگر سیاست معاویه، تمرکز بر نخبگان 

شــیعه به‌مثابــه عناصر اثرگذار اجتماعی، بود. هدف این سیاســت، تغییــر گرایش یا تضعیف 

جایــگاه ایــن افراد و در نتیجه کاهش نفوذ اجتماعی تشــیع بود. ایــن رویکرد، به‌دلیل نقش 

تعیین‌کننده نخبگان در هدایت افکار عمومی، از ابزارهای کلیدی معاویه در تضعیف جامعه 

 : شیعه به‌شمار می‌رفت. این اقدام‌ها عبارتند از

- ایجاد موانع برای حذف و ممنوعیت اســتخدام نخبگان شــیعه در پســت‌های دولتی: 

معاویه به‌صورت هدفمند با کنار گذاشتن نیروهای وابسته به دوره حکومت علوی و محدود 

کردن دسترســی آنان به مناصب اداری، در پی تضعیف پایگاه‌های شــیعی بود. )ر.ک.، البلاذری، 

۱۴۱۷هـــ.ق، ۱۲۳/۴؛ طبــری، ۱۳۸۷، ۹۸/۶( ایــن سیاســت، عــاوه بر حذف سیاســی، با هــدف ایجاد تردید 

در باورها و کاهش اثرگذاری اجتماعی نخبگان شــیعه دنبال می‌شــد و می‌توانســت ســاختار 

اجتماعی شیعه را به‌ویژه در کوفه، تضعیف کند. 

 ، - فشار بر نخبگان شیعه: معاویه با برگزاری جلسات رسمی و ایجاد فضای انتقاد و تحقیر

بر نخبگان شــیعه فشــار روانی وارد می‌کرد تا وفاداری آنان را تضعیف کند. در این جلســات، 

جایــگاه امــام علی؟ع؟ به‌طور مســتمر مورد نقد قــرار می‌گرفت و هــدف از آن، ایجاد تزلزل در 

انســجام فکــری نخبگان بود. )البلاذری، ۱۴۱۷هـ.ق، ۹۴/۵-۱۰۹؛ الطبــری، ۱۳۸۷، ۱۵۸/۵-۱۶۲؛ احمد ذکی صفوت، بی‌تا، 
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، ولیدبــن جبیــر طائــی، ابوالطفیل امیربــن وائل و  94/2- 106( افــرادی ماننــد عبدالله‌بــن جعفــر

عقیل‌بن ابی‌طالب در معرض فشــارهای سیاســی و پرســش‌های تحقیرآمیز قــرار می‌گرفتند 

که هدف آن، تضعیف روحیه و کاهش انســجام نخبگان شــیعه بود )البلاذری، ۱۴۱۷هـ.ق، ۱۲۷/۲-۱۲۹؛ 

الطبــری، ۱۳۸۷، ۲۱۰/۵-۲۱۵؛ ابــن اثیــر، ۱۳۸۵، ۱۴۷/۱۵-۱۵۶؛ اصفهانــی، ۱۳۸۵، ۱۴۷/۱۵-۱۵۶؛ ابن ســعد، ۱۴۰۵هـــ.ق، ۳۱/۴-۳۳؛ ابن 

عبدربــه، ۱۴۱۷هـــ.ق، ۹۱/۴(. این فشــارها به دیگر شــخصیت‌هایی مانند ســعیدبن عــارض، عدی‌بن 

حاتم و ابوالاسود دوئلی نیز تسری یافت )ابن عبدربه، ۱۴۱۷هـ.ق، ۹۱/۴؛ الطبری، ۱۳۸۷، ۲۰/۵-۲۱۵؛ اصفهانی، ۱۳۸۵، 

، ۱۴۱۲هـ.ق، ۱۶/۳(. این مجموعه اقدامات نشــان‌دهنده  ۱۲۲/۲۲-۱۲۶؛ ابن عبدربه، ۱۴۱۷هـ.ق، ۱۱۳/۴؛ ابن عبدالبَر

الگویی نظام‌مند برای تضعیف هویت و انسجام جامعه شیعه بود که در کنار سایر فشارهای 

سیاســی و تبلیغاتی، زمینه‌ساز تصمیم راهبردی امام حسن؟ع؟ برای پذیرش صلح و حفظ 

بقای جامعه شیعی شد )سیوطی، ۱۳۸۵؛ ابن عبدربه، 141۷هـ.ق، ۹۷/۵؛ البلاذری، ۱۴۱۷هـ.ق، ۲۲۱/۳(.

ج( سیاســت تضعیف مشــروعیت و مرجعیت امام حســن؟ع؟ پس از صلح: معاویه برای 

تضعیــف جایــگاه دینــی امام علــی؟ع؟ و در ادامه محدودســازی مرجعیت امام حســن؟ع؟، 

مجموعه‌ای از اقدامات تبلیغاتی و سیاسی را به‌کار گرفت؛ از جمله، نشر روایات جعلی توسط 

. )ابــن ابی‌الحدید،  برخــی چهره‌ها مانند ابوهریره، مغیره‌بن شــعبه، عمروبــن عاص و عروه‌بن زبیر

۱۳۸۷، 63/4( همچنین در برخی موارد، شــأن نزول آیات و روایات به‌گونه‌ای بازتفســیر شد که به 

تضعیف جایگاه امام حسن؟ع؟ بینجامد )ابن ابی‌الحدید، ۱۳۸۷، 361/1( و حتی برخی فضایل ایشان 

به دیگران نسبت داده شود )سیوطی، ۱۳۸۵؛ ثقفی کوفی، 1355، 251/1(.

در ادامه این سیاست، تلاش شد نام امام علی؟ع؟ در نام‌گذاری‌های افراد کمتر استفاده 

شــود )ابــن عمــاد حنبلی،1416هـــ.ق، 148/1(؛ هم‌زمــان، معاویــه بــا محــدود کــردن حضور سیاســی امام 

حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ و تلاش برای کاهش ارتباط آنان با پایگاه‌های شــیعی، در پی 

کمرنگ کردن نقش اجتماعی آنان بود )مفید، 1405هـ.ق، 101/2-109؛ البلاذری، 1417هـ.ق، 221/3؛ ابن ابی‌الحدید، 

1387، 129/16(. در کنار این رویکردها، سیاست »ترکیب نرم و سخت« نیز دنبال می‌شد؛ از سویی 

با ارسال هدایا و اظهار احترام به اهل‌بیت؟عهم؟ در نزد عموم مردم، تصویری مثبت از خود ارائه 

می‌داد )اصفهانی، ۱۳۸۵، 167/9-173؛ البلاذری، ۱۴۱۷هـ.ق، 41/3-42؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵، 175/3(، از سوی دیگر فشارهایی 

سیاســی برای حضور اجباری افراد در مجالس تحقیر امام حســن؟ع؟ برای تضعیف جایگاه 



123

دو فصلنامه تاریخ ا






دو ف


دو فصلنامه




 
ریخ اات


له

بیت؟عه 


م
؟ / سال ش




ش
م/شماره




دهم/ ب 


ه
ار و تابس






ایشــان اعمال می‌کرد )البلاذری، ۳،۱۴۱۷هـ.ق/۱۵۶؛ ابن ابی‌الحدید، ۱۳۸۷، 16/4؛ مســعودی، ۱۳۸۵، ۴۲/۲؛ ابن ابی‌الحدید، 

۱۳۸۷، 103/2؛ اصفهانــی، 1385؛ البــاذری، ۱۴۱۷هـــ.ق، 26/5(. ایــن سیاســت‌ها با هدف کنترل جامعه شــیعه و 

کاهش نفوذ امامان طراحی شده بود، هرچند به‌طور کامل به هدف نهایی خود دست نیافت. 

3- 2. پاسخ امام حسن؟ع؟ به چالش‌های ایجاد شده از طرف معاویه

امام حســن؟ع؟ در برابر چالش‌های ایجاد شــده از طرف معاویه، با اتخاذ راهبردهایی برای 

کنــش نشــان داد. بااین‌حــال، به دلیــل نابرابری  حفــظ جامعــه شــیعه و کاهش آســیب‌ها وا

در قدرت، منابع و جمعیت، امام حســن؟ع؟ در شــرایطی دشــوارتر نســبت به سیاست‌های 

گزیــر بــه اتخــاذ تصمیم‌های دقیــق و ســنجیده برای  ســازمان‌یافته معاویــه قــرار داشــت و نا

صیانت از تشیّع بود. 

اول( راهبرد حفاظتی امام حسن؟ع؟ در چارچوب صلح با معاویه

گرچه امام حسن؟ع؟ در جریان صلح با معاویه با اتهاماتی مثل »مذل المؤمنین؛ خوارکننده 

مؤمنان«، »ســودت وجوه المؤمنین او یا مســود وجوه المؤمنین؛ تیره‌کننده چهره مؤمنان« 

، ۱۴۱۲هـ.ق، 386/1(، اما ایشــان با راهبردی  یا »عار المؤمنین؛ ننگ مؤمنان«، مواجه شــد )ابن عبدالبر

کر، ۱۴۱۵هـ.ق، 178-179(. ضرورت حفظ جان  چند جانبه با برنامه‌های معاویه مواجهه شــد )ابن عســا

، تأمیــن امنیــت مؤمنــان و جلوگیــری از بحران‌هــای مذهبــی و اجتماعی از  شــیعیان وفــادار

مهم‌ترین دلایل اتخاذ روش صلح‌ توســط امام حسن؟ع؟ بود )ابن اعثم کوفی، 1421هـ.ق، 160-158/4(. 

امام حســن؟ع؟ احترام به مؤمنان و ایجاد صلحی با الگوبرداری از ســنت‌های پیامبر؟ص؟ را 

کراتش بــا معاویه مطرح کرد )الطبــری، ۱۳۸۷، ۲۱۰/۵-۲۱۵(. ایشــان همچنین بر  از اصــول اساســی مذا

کید کرد کــه در پذیرش قضا و قدر الهی، هماهنگی با ســنت‌های نبی و برقراری  ایــن نکتــه تأ

توافقات صلح، گامی به سوی انضباط بیشتر در جامعه شیعه است )الطبری، ۱۳۸۷، ۲۱۰/۵؛ البخاری، 

، ۱۳۵۱، 9/8(. این تلاش‌های امام حســن؟ع؟ نه ‌تنها برای تأمین آرامش و ثبات  بی‌تا، 2/ 118؛ ابن کثیر

جامعه شــیعه ضــروری بود، بلکه برای ثبت عنوان شــیعیان در تاریخ حدیــث، به‌مثابه گروه 

مذهبی صلح‌جو، اثر داشت )ابن اعثم کوفی، 1421هـ.ق، 158/4(.

هرچند پذیرش صلح از ســوی امام حســن؟ع؟ در کوتاه‌مدت به کاهش درگیری نظامی 
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و حفظ جان بسیاری از مسلمانان انجامید، این تصمیم در همان زمان و نیز در نسل‌های 

بعد، محل نقد و مناقشه قرار گرفت. برخی از شیعیان، عراقیان و حتی بنی‌هاشم آن را نوعی 

کوتاهــی در صیانــت از خلافت تلقی کردند؛ چنانکه بازتاب این نــگاه را می‌توان در قیام‌های 

حسنیان در اواخر عهد اموی و اوایل عهد عباسی و نیز در نامه منصور عباسی به نفس زکیه 

، ۱۳۵۱، ۱۶/8( این امر نشان می‌دهد که صلح امام حسن؟ع؟، نه یک اقدام  مشاهده کرد. )ابن کثیر

ساده و بی‌چالش، بلکه تصمیمی پیچیده با پیامدهای چندلایه سیاسی و هویتی بوده است. 

دوم( تغییر پاسخ نظامی به راهبرد مقاومت هوشمندانه

امام حســن؟ع؟ در شــرایط دشوار سیاســی با بهره‌گیری از خطبه‌ها و سخنرانی‌ها، با روایات 

جعلــی و تبلیغــات امــوی به مقابله پرداخــت و هم‌زمان معارف اعتقــادی، اخلاقی و فقهی را 

در میان شــیعیان گســترش داد. این رویکرد، نقش مهمی در تقویت مکتب شــیعه داشــت. 

در منابع اهل‌سنت نیز به نخستین خطبه ایشان پس از شهادت امام علی؟ع؟ اشاره شده 

کم نیشــابوری آن  کید کرده اســت )الدینــوری، ۱۳۶۸(، حا اســت؛ دینــوری بــر عظمت این خطبه تأ

کم النیشــابوری،  را مشــتمل بر فضائل اهل‌بیت؟عهم؟ و معرفی امام حســن؟ع؟ دانســته اســت )الحا

۱۴۰۶هـ.ق، 172/3( و بلاذری نیز محورهایی مانند تقوا، حق اهل‌بیت؟عهم؟ و فضائل امام علی؟ع؟ 

را در آن گــزارش کــرده اســت )البــاذری، ۱۴۱۷هـــ.ق، 28/3(. دومین راهبرد مقاومتی امام حســن؟ع؟، 

اســتفاده از اصل تقیه در برابر فشــارهای تبلیغاتی اموی بود. این اصل، ریشــه در قرآن دارد 

)ســیوطی، ۱۳۸۵، 131/4( و در ســنت پیامبر؟ص؟ نیز تأیید شده اســت )ابن ماجه، 1379، 659/1؛ سیوطی، ۱۳۸۵، 

281/8(. همچنین در سیره امام علی؟ع؟ نیز مورد توجه قرار گرفته است )ابن ابی‌الحدید، ۱۳۸۷، 62/17( 

که اجرای مؤثر آن نیازمند هماهنگی اجتماعی میان شیعیان بود. چنین هماهنگی نیاز به‌ 

 : عواملی داشت که عبارتند از

- پایبنــدی امــام حســن؟ع؟ بــه تقیه و هم‌راســتایی با نزدیکانــش: انتظــار می‌رفت امام 

، به آموزه‌هــا و موعظه‌های خود پایبند باشــد تــا تأثیر آن بر  حســن؟ع؟ در جایــگاه یک‌رهبــر

پیروانش عمیق‌تر و ماندگارتر شود. ایشان به خوبی می‌دانست که التزام به اصول قرآن که بر 

عدم تضاد گفتار و کردار تصریح دارد، رســالتی مهم اســت. افزون‌براین، ایشان به سنت‌های 

کــرم؟ص؟ و امــام علــی؟ع؟ درباره ضــرورت رعایت تقیه در شــرایط بحرانی آشــنا بود و  پیامبــر ا
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ضمن درک این اصول، آنها را عملی می‌کرد )طبرسی، ۱۴۱۳هـ.ق، ۱۲-۱۰/۲(.

کمان منصوب از طرف حکومت: امام حسن؟ع؟  - حضور منظر در مسجد و احترام به حا

کمی که از سوی  به‌طور منظم در مساجد و گردهمایی‌های مسلمانان حضور داشت و به حا

حکومت منصوب شده بود، احترام می‌گذاشت.1 ایشان هرگاه در مسجد از جانب سخنرانان 

کت می‌ماند و خشــم خود را به خداوند  توهین‌های نســبت به امام علی؟ع؟ می‌شــنید، ســا

گذار می‌کرد. )ســیوطی، ۱۳۸۵( همچنین ایشــان با افرادی که تحت تأثیر تبلیغات منفی معاویه  وا

قــرار گرفتــه و بــه مدینــه آمــده بودند، بــا محبت و همدلــی رفتار می‌کــرد؛ این افراد بــا لعن به 

امام حسن؟ع؟ و امام علی؟ع؟، سخن می‌گفتند، اما امام حسن؟ع؟ با رفتارهای خود سعی 

می‌کرد آنها را از دیدگاه منفی‌شان دور کرده و ذهن و روحشان را متحول کند )ابن سعد، ۱۴۰۵هـ.ق، 

کر، 1415هـ.ق، 122/13(. 319/5؛ ابن عسا

گرچه اجرای تقیه از ســوی امام حســن؟ع؟ ضروری و مؤثر بود، اما برای موفقیت کامل  ا

آن نیازمند پذیرش عمومی و درک عمیق از ســوی شــیعیان بود تا از اختلافات و پیامدهای 

منفــی آن جلوگیــری شــود. همراهــی نخبــگان نزدیــک بــه امــام حســن؟ع؟، به‌ویــژه امــام 

حســین؟ع؟، نقــش مهمــی در تحقــق این راهبرد داشــت و موجب آرامش نســبی در جامعه 

گزیر در  ، ۱۴۰۷هـ.ق(. در برخی موارد، نخبگان شــیعه نا شــیعه شــد )ابن عبدربه، ۱۴۱۷هـ.ق، ۱۳۱/۱؛ ابن طیفور

مجالس عمومی شــرکت می‌کردند و با ســکوت یا رفتار هوشمندانه از تشدید تنش جلوگیری 

گزیر از حضور در مجالس عمومی حکومت اموی  می‌کردند. در برخی موارد، نخبگان شیعه نا

بودند و می‌کوشیدند با سکوت، تقیه یا استفاده از شیوه‌های غیرمستقیم، از تشدید فشارها 

و درگیری‌هــا جلوگیــری کنند. بااین‌حال، مقاومت در برابر سیاســت‌های ضدشــیعی همواره 

بدون پیامد نبود. شهادت حجربن عدی که در پی اعتراض وی به سیاست‌های ضدعلوی و 

رفتارهای توهین‌آمیز علیه امام علی؟ع؟ رخ داد، نمونه‌ای از محدودیت‌های این شیوه‌های 

کمیت اموی و هواداران آن همراه با مدارا، سکوت و احترام توصیف شده است  گرچه در برخی منابع تاریخی، رفتار امام حسن؟ع؟ با حا 1. ا
و در مقابل، روایاتی نیز بر اعتراض، موضع‌گیری‌های انتقادی و پرهیز از مشروعیت‌بخشی به خلافت معاویه دلالت دارند، اما این دو دسته 
گزارش، در تضاد واقعی با یکدیگر نیستند. تفاوت آنها ناشی از تمایز در موقعیت‌های زمانی، نوع مخاطب و ملاحظات راهبردی امام است. 
کثری بود، اما در برابر  در مواجهه با عموم مردم، به‌ویژه فریب‌خوردگان از تبلیغات اموی، رویکرد امام حسن؟ع؟ بر پایه مدارا و جذب حدا
گری و مرزبندی نرم  کمیت و عملکرد سیاســی آن، به‌ویژه پس از نقض مفاد صلح‌نامه، رفتار آن امام از ســکوت حکیمانه به ســمت افشا حا
سوق یافت. بدین‌سان، رفتارهای ظاهراً متناقض امام حسن؟ع؟ را باید در چارچوب تدبیر سیاسی و حکمت علوی و نه تغییر در اصول و 

مواضع بنیادین تحلیل کرد. )ر.ک.، شهیدی، ۱۳۸۵(
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احتیاطــی و شــدت فشــار سیاســی بــر نخبــگان شــیعه در آن دوره اســت )الطبــری، ۱۳۸۷، 189/4(.

- همراهــی نخبــگان بــا امــام حســن؟ع؟ در اجــرای تقیــه: اجــرای تقیــه در دوران امــام 

حسن؟ع؟ توسط عناصر اثرگذار شیعه، سبب آرامش نسبی و امکان حضور محدود آنان در 

فضای عمومی شد. در این چارچوب، برخی افراد با سکوت یا بیان‌های دوپهلو از مشارکت 

مســتقیم در لعــن خودداری می‌کردنــد و حتی از روش‌های زبانی مبهم بــرای دوری از تأیید 

آشکار استفاده می‌نمودند )ابن اثیر، ۱۳۸۵، ۴۰۹/۳؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵، ۴۰۵/۳؛ مسعودی، ۱۳۸۵، ۸/۳؛ الطبری، ۱۳۸۷، ۲۵۴/۵(. 

این شــیوه‌ها در مجموع به حفظ و تداوم هویت شــیعه در شــرایط فشار سیاسی کمک کرد. 

گفتمانی نخبگان شیعه در چارچوب رهبری امام حسن؟ع؟ سوم( پاسخ 

با توجه به اعتماد به اینکه امام حسن؟ع؟ در جایگاه رهبر شیعه امکان تداوم فعالیت‌های 

اجتماعــی از طریــق راهبردهــای هدفمنــد را دارد، زمینه برای طراحی اقدامات مشــخص در 

گرچه این ظرفیت‌ها با دســتگاه تبلیغاتی گســترده اموی قابل  فضــای عمومــی فراهم شــد. ا

مقایسه نبود، می‌توانست در تعدیل فضای ضدشیعی مؤثر باشد. بهره‌گیری از فرصت‌های 

محدود تبلیغاتی، به‌ویژه برای امام حســن؟ع؟ و نخبگان شــیعه، امکان پاســخ به اتهامات 

، معاویه بــا برگزاری تجمعات عمومی و جلســات خاص،  معاویــه را فراهــم کرد. از ســوی دیگر

ناخواسته فضایی برای طرح مباحث و روشن‌سازی نسبت امام حسن؟ع؟ و امام علی؟ع؟ 

ایجــاد نمــود )الطبــری، ۱۳۸۷، 6/2؛ ابــن ابی‌الحدیــد، ۱۳۸۷، 4/ 16(. این نشســت‌ها همچنین به محلی برای 

کم اموی تبدیل  شکل‌گیری و تثبیت گفتمان هویتی شیعه در قالب گفت‌وگوهای مستقیم با حا

شد. در ادامه، مهم‌ترین نقدها و محورهای مطرح‌شده در این جلسات بررسی شده است.

الف( انتقاد از تمسخر معاویه: نخبگان شیعه با نقد رفتارهای اخلاقی معاویه، او را به‌دلیل 

عملکردهای غیر اخلاقی، مورد اعتراض قرار می‌دادند. )ابن ابی‌الحدید، ۱۳۸۷( عدی ا‌بن حاتم نیز در 

کنش به تمسخر شهادت فرزندانش در رکاب امام علی؟ع؟، معاویه را به بی‌اخلاقی، تحقیر  وا

کید بر ارزش شهادت در راه حق، این  خانواده شهدا و فقدان شرافت اسلامی متهم کرد و با تأ

تمسخر را بی‌اعتبار دانست )ابن ابی‌الحدید، ۱۳۸۷، ۴۸/۱۱-۴۹؛ ابن اعثم کوفی، 1421هـ.ق، ۳۱۷/۵-۳۱۸(. این مواضع، 

عــاوه بــر دفــاع از اهل‌بیت؟عهم؟، افشــای انحراف اخلاقی ســاختار اموی را نیز در بر داشــت. 

ب( تحلیل ســابقه ایمانی معاویه: نخبگان شــیعه، با برجســته کردن ضعف‌های ایمانی 
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معاویــه، او را فاقد پشــتوانه دینی ریشــه‌دار معرفی می‌کردنــد. )الطبــری، ۱۳۸۷، ۳۳۲/۳( برای نمونه، 

ابن عباس در پاسخ به ادعای معاویه درباره مشروعیت خلافت گفت: »تو و پدرت از آخرین 

مسلمانان بودید؛ آن هم از سر اجبار نه ایمان« )الطبری، ۱۳۸۷، ۲۴۹/۵(. عدی‌بن حاتم نیز با اشاره 

، احــد و خنــدق، او را بیگانه با فرهنگ جهاد دانســت و  بــه عــدم حضــور او در غزوه‌هــای بدر

گفت: »تو اســام را نه در میدان نبرد، بلکه بر ســر ســفره قدرت شناختی« )ابن اعثم کوفی، 1421هـ.ق، ۳۲۲/۵(. 

قیس‌بن ســعد نیز به معاویه تصریح کرد: »تو از کســانی هســتی که با اســام جنگیدند و ســپس با 

نیرنگ به قدرت رسیدند« )ابن ابی‌الحدید، ۱۳۸۷، ۱۳۲/۱۶(.

ج( برتری امام علی؟ع؟ بر رقبا: نخبگان شــیعه با برجســته کردن فضایل امام علی؟ع؟، 

جایگاه او را در برابر دیگران تبیین می‌کردند. از جمله، حجربن عدی در مناظره با مغیره‌بن 

شــعبه، با اســتناد به جهاد، علم، تقوا و عدالت امام علی؟ع؟، او را برتر دانســت و به دشمنی 

مغیــره بــا وی انتقاد کرد. )ابــن ابی‌الحدید، ۱۳۸۷، 19/11( همچنین قیس‌بن ســعد در مجلس شــام، با 

کید بر زهد، علم و عدالت امام علی؟ع؟، او را از ســایرین متمایز دانســت )ابن عبدربه، ۱۴۱۷هـ.ق،  تأ

۲۸/۴(. ابــن عبــاس نیــز در برابر تحریف‌های معاویه، با اشــاره به ســوابق مهم امام علی؟ع؟ در 

اســام، از او دفــاع کــرد )الطبــری، ۱۳۸۷، ۲۴۹/۵( و عــدی ا‌بن حاتم نیز بر برتری مطلق او در اســام و 

کید نمود )ابن اعثم کوفی، 1421هـ.ق، ۳۲۲/۵(. عدالت تأ

د( مخالفــت بــا بیعــت اجبــاری: نخبــگان شــیعه با سیاســت بیعت اجبــاری و لعــن امام 

علی؟ع؟ مخالفت کردند. قیس‌بن سعد با وجود فشار معاویه، از لعن امتناع کرد و با موضعی 

دوپهلــو از درگیری مســتقیم پرهیز نمود )ابــن ابی‌الحدیــد، ۱۳۸۷، ۱۳۳/۱۶؛ ابن عبدربه، ۱۴۱۷هـــ.ق، 4/ 28(. این 

مواضع، بیانگر ایستادگی در برابر تحمیل سیاسی و تحقیر اعتقادی بود. 

هـــ( بی‌اعتنایی به هدایای معاویه: نخبگان شــیعه با رد هدایــای معاویه، بر پایبندی به 

کید کردند و او را به نقض تعهدات نســبت به شــیعیان متهم نمودند. )ابن قتیبه  اصول خود تأ

دینــوری، ۱۳۶۸؛ شوشــتری، 1374، 521/2؛ ابــن قتیبــه دینــوری، ۱۳۶۸؛ شوشــتری، ۱۳۷۴، ۵۲۱/۲( نمونــه آن، پاســخ قاطع 

عدی‌بن حاتم به تلاش معاویه برای تطمیع مالی بود. 

و( اســتناد و اشــاره بــه تعهــدات معاویــه در صلــح بــا امام حســن؟ع؟: حجربن عــدی در 

جلسه‌ای رسمی با استناد به مفاد صلح‌نامه، معاویه را به نقض تعهداتش در قبال شیعیان 
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متهــم کــرد. )ســیوطی، ۱۳۸۵( در مجمــوع، ایــن مواضــع بــه افزایــش تردید نســبت به مشــروعیت 

خلافت معاویه و تقویت هویت مســتقل شــیعه انجامید )الطبری، ۱۳۸۷، ۹۸/۴؛ امین، ۱۴۰۶هـ.ق، 344/7( و 

به تثبیت انسجام درونی جامعه شیعه در برابر فشارهای اموی کمک کرد. 

3- 3. ارزیابی و تحلیل پاسخ‌ها به چالش‌های امام حسن؟ع؟ در صلح با معاویه

بــا اســتفاده از چارچوب توین‌بی، چالش‌هــای پیش‌روی امام حســن؟ع؟ در فرآیند صلح با 

معاویه و پاســخ‌های ایشــان بررســی شــد. هدف این مرحله، ارائه جمع‌بنــدی تحلیلی برای 

فهم عمیق‌تر پیامدهای تاریخی این رویداد اســت. امام حسن؟ع؟ در مواجهه با اختلافات 

داخلی، تهدید نظامی معاویه و خطر انشــقاق امت اســامی، راهبرد صلح با معاویه را برگزید. 

)ابن قتیبه الدینوری، ۱۳۶۸( ممکن اســت در نگاه نخســت، این تصمیم عقب‌نشــینی تلقی شود، اما 

، اقدامی مبتنی بر محاسبه سیاسی و در راستای اهداف بلندمدت بوده  در تحلیل دقیق‌تر

است )البلاذری، ۱۴۱۷هـ.ق، 41/3(.

در ســطح کوتاه‌مدت، صلح امام حســن؟ع؟ را می‌توان نوعی راهبرد دفاعی برای کاهش 

هزینه‌هــای درگیــری نظامــی دانســت. بــا توجه به پیشــنهاد صلح از ســوی معاویــه و فقدان 

انســجام در ســپاه عــراق )ابــن اثیــر، ۱۳۸۵، 406/3(، امام حســن؟ع؟ پــس از ارزیابی شــرایط میدانی، 

گرچه این تصمیم به تثبیت خلافت  ایــن گزینــه را به‌‌مثابه کم‌هزینه‌ترین راه انتخاب نمــود. ا

امــوی انجامید، از یک رویارویی فرسایشــی و تضعیف جــدی جریان علوی جلوگیری کرد. در 

ســطح بلندمــدت، صلــح امام حســن؟ع؟ در چارچوب راهبــرد کلان ائمه بــرای حفظ تداوم 

گاهی از  خط امامت قابل تحلیل اســت. شــواهد تاریخی نشــان می‌دهد امام حســن؟ع؟ با آ

پیامدهای این تصمیم، زمینه‌ساز تحولات بعدی شد )ابن خلدون، ۱۴۰۶هـ.ق(. این صلح در عمل 

به افشای تدریجی ماهیت حکومت اموی کمک کرد و با تضعیف مشروعیت معاویه و یزید، 

زمینه اجتماعی قیام امام حسین؟ع؟ و واقعه عاشورا را فراهم نمود. از منظر جامعه‌شناسی 

تاریخی، صلح امام حســن؟ع؟ نوعی مدیریت بحران در شــرایط عدم توازن قوا بود که هدف 

آن بیــش از کســب قــدرت، حفــظ هویــت و ســرمایه اجتماعی جریــان علوی بــود. این صلح، 

همچنیــن تمایــزی اخلاقــی میان دو الگــوی حکمرانی ایجاد کــرد که در تاریخ اســام اثرگذار 

شــد )ابــن خلــدون، ۱۴۰۶هـــ.ق(. همچنین مقایســه آن با صلــح حدیبیه نیز از حیث منطــق پرهیز از 
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تقابــل فرسایشــی و ترجیــح آینده‌نگری بر پیــروزی فوری، قابل توجه اســت )ابن هشــام، 1218هـ.ق، 

330/3؛ الواقدی، 1207هـ.ق، 573/2(.

۴. دلیل تفوق امام حسن مجتبی؟ع؟ در تقابل با حکومت اموی

بــا وجود آنکه بســیاری از افراد، تضعیف جریان شــیعه را در برابر قــدرت اموی اجتناب‌ناپذیر 

می‌دانستند، امام حسن؟ع؟ با اتخاذ راهبردهایی واقع‌بینانه و سنجیده، نه‌تنها از فروپاشی 

جامعه شیعه جلوگیری کرد، بلکه زمینه تداوم تاریخی آن را فراهم نمود. 

4- 1. واقع‌گرایی به جای آرمان‌گرایی

امــام حســن؟ع؟ بــا شــناخت دقیق تــوازن قوا و شــرایط سیاســی موجــود، به‌جــای پیگیری 

گزینه‌هــای پرهزینــه و کم‌ثمــر، صلــح را به‌مثابــه راهــکاری بــرای حفــظ موجودیــت شــیعه و 

جلوگیــری از خون‌ریــزی مســلمانان برگزید. ازاین‌رو، صلح نه نشــانه ضعف، بلکــه جلوه‌ای از 

آینده‌نگری و تدبیر سیاسی ایشان بود. 

۴- ۲. اقناع جامعه شیعه با استدلال‌های متقن

امام حسن؟ع؟ برای تبیین مشروعیت صلح، به آموزه‌های دینی و تجربه‌های تاریخی استناد 

ا« )انفال:۶۱( و صلح حدیبیه )ابــن اعثم کوفی، 1421هـ.ق،  َ مِ فَاجْنَحْ لَ
ْ
ــل إِن جَنَحُوا لِلسَّ کــرد؛ از جملــه آیه »وَ

۱۵۰/۴؛ الدینوری، ۱۳۶۸(. با این حال، برخی شخصیت‌های کوفه مانند حجربن عدی و سلیمان‌بن 

صرد نســبت به این تصمیم انتقاد یا شــگفتی نشان دادند. با وجود این مخالفت‌ها، جریان 

علــوی دچــار انشــقاق ســازمان‌یافته نشــد و امــام حســن؟ع؟ توانســت انســجام سیاســی و 

اجتماعی شیعیان را حفظ کند )مفید، ۱۴۰۵هـ.ق، ۱۳-۱۲/۲(.

4- 3. تقویت همبستگی درونی شیعیان

کندگی  امــام حســن؟ع؟ در دوران پــس از صلح، با ایجاد انســجام درونی، مانــع از تفرقه و پرا

شیعیان شد. ایشان با تعریف نقشه راهی روشن، جامعه را حول محور »حیات هوشمندانه 

در شرایط دشوار« متحد و از فروپاشی جلوگیری کرد. 
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کردن سیاست‌های تفرقه ‌افکنانه معاویه ۴- 4. خنثی 

معاویــه با بهره‌گیری از سیاســت‌های تفرقه‌افکنانه و فشــارهای اقتصــادی، درصدد تضعیف 

پایــگاه اجتماعــی شــیعه بــود. امــام حســن؟ع؟ بــا تکیــه بر اصــل تقیــه و دعوت شــیعیان به 

خویشــتنداری و پرهیــز از درگیری‌هــای فرسایشــی، ضمن جلوگیــری از تقابل‌هــای پرهزینه، 

زمینــه تــداوم فعالیت‌های اجتماعــی و فرهنگی آنان را فراهم نمــود. از این منظر، صلح امام 

حســن؟ع؟ نه نشــانه شکست، بلکه راهبردی برای حفظ انسجام جامعه شیعی و صیانت از 

نهاد امامت بود. این سیاســت، بســتر تداوم هویت و حیات اجتماعی شــیعه را در دوره‌های 

بعــدی فراهــم کرد و نشــان داد که در شــرایط عــدم توازن قــوا، مدیریت هوشــمندانه بحران 

می‌تواند اثربخش‌تر از رویارویی نظامی باشد. 

۵. نتیجه‌گیری

تحلیل تطبیقی راهبردهای امام حسن؟ع؟ و معاویه نشان می‌دهد که صلح سال ۴۱ هجری 

فقــط یک توافق سیاســی نبود، بلکه مواجهه دو الگــوی حکمرانی متفاوت را بازتاب می‌داد: 

الگــوی مبتنــی بــر تمرکز قــدرت و الگــوی مبتنی بر حفظ هویــت اجتماعــی و معنوی جامعه 

شیعه. امام حسن؟ع؟ با درک نابرابری قوا، به جای ورود به رویارویی فرسایشی، راهبردی را 

برگزید که امکان تداوم نهاد امامت و انسجام جامعه شیعی را فراهم کرد. یافته‌های پژوهش 

نشــان می‌دهــد که ایــن راهبرد، نوعی »قــدرت نرم اخلاق‌محــور« را مدیریت می‌کــرد؛ قدرتی 

کــه بــدون اتکا به زور نظامی، توانســت مشــروعیت فرهنگی و معنوی جریان شــیعی را حفظ 

و تقویــت کند. از این منظر، صلح امام حســن؟ع؟ را می‌تــوان نمونه‌ای از مدیریت بحران در 

شــرایط عدم توازن قوا دانســت که در آن عقلانیت سیاســی با پایبندی به ارزش‌های دینی و 

اخلاقی تلفیق شــده اســت. صلح امام حســن؟ع؟ نــه نقطه پایان، بلکه نقطــه آغاز بازتعریف 

ظرفیت‌هــای اجتماعــی و فرهنگی شــیعه بود. این رویکرد، زمینه‌ســاز تــداوم تاریخی هویت 

شیعی، شکل‌گیری جنبش عاشورا و تأثیرگذاری تمدنی ائمه بعدی شد که می‌تواند به‌مثابه 

الگویــی تحلیلــی در مطالعات رهبری دینــی، مدیریت بحران و راهبردهای قــدرت نرم، مورد 

توجه قرار گیرد. 
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A Conceptual Analysis of Knowledge from the Perspective of Imam Sadiq

Hussein Husseinian Moghadam1

From the perspective of Imam Sadiq, knowledge holds a fundamental position in shaping 
religious identity and organizing both individual and social life. Far from being merely 
an abstract concept or a tool for learning, knowledge is deeply intertwined with ethical, 
spiritual, and practical dimensions. However, common interpretations often reduce 
knowledge to a mere cognitive phenomenon or educational instrument, overlooking its 
revitalizing and responsibility-inducing nature, as well as its inextricable link to religion 
and practice. Employing an interdisciplinary approach and a documentary-narrative 
methodology, this study analyzed the historical implications and profound concepts of 
knowledge to delineate its nature and application in the view of Imam Sadiq and to highlight 
its prominent status within the Shia intellectual framework. To this end, foundational 
data were extracted from authentic Shia narrative texts and historical sources, enabling a 
re-examination of Imam Sadiq's intellectual system regarding knowledge, the scholar, 
the recording and the transmission of knowledge within the Imami epistemological 
framework. The findings revealed that, for Imam Sadiq, knowledge is purposeful, guiding, 
and revitalizing; it elevates the human condition in both this world and the Hereafter 
while elucidating the foundations of understanding. Furthermore, the Imam emphasizes 
knowledge that is accompanied by self-awareness, a monotheistic worldview, and divine 
obedience, thereby safeguarding society against belief deviations and damages.

Keywords: Imam Sadiq, knowledge from the perspective of Imam Sadiq, the scholar 
within the intellectual framework of Imam Sadiq, the transmission of knowledge, the 
recording of knowledge from a religious viewpoint.
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A Historical Analysis of the Rationale for Appointment, Duties, and Characteristics 
of Officials during the Administrative Life of the Prophet Mohammad

Mohammad Javad Yavari Sartakhti1

Throughout history, Muslim rulers have appointed officials and defined their duties 
to establish governance and achieve their objectives; the designation of positions and 
responsibilities, the rationale behind appointments, and the criteria for selection were 
all aligned with the political ideology and goals of the ruler or the government. Since the 
progress of any government depends on having officials who can assist rulers in realizing 
their objectives, a comprehensive model for this process is essential. This study aims to 
analyze the logic governing the selection of officials, the definition of their duties, the 
provision for their needs, the oversight of their performance, and the core criteria involved 
in this process; thus, the study employed an analytical-historical approach to address the 
question of whether a systematic model for contemporary political systems could be derived 
from the life of the Prophet of Islam, as both a religious-political leader and the founder of 
the Islamic state. The findings indicated that, across all governmental affairs, the Prophet 
Mohammad appointed officials based on divine logic and criteria to facilitate public affairs 
and implement divine laws; furthermore, alongside ensuring their remuneration and rights, 
he paid close attention to evaluating and supervising their performance. Based on these 
findings, the study identified the logic and criteria for selecting Islamic officials and their 
activities within the Islamic society.

Keywords: officials during the life of the Prophet Mohammad, governmental duties 
during the life of the Prophet Mohammad, the rationale behind the appointment of officials, 
characteristics of officials and oversight during the life of the Prophet Mohammad.

Paper Type: Research             Reception Data: 16/ 10 / 2025           Revision Data: 15 / 01 /2026        Acceptance Date: 22 / 02 /2026    
1. Associate Professor, Department of History, Baqir al-Olum University, Qom, Iran.
 Email: javadyavari@yahoo.com

Se
cin

tif
ic 

Bi
an

nu
al 

Jo
urn

al 
of 

Ah
l a

l-
Ba

yt'
t H

ist
ory

 / 6
st 

Ye
ar 

 / n
o.1

0  
/  S

pri
ng

 &
 Su

mm
er 

 20
26



137

The Role of the Prophet of Islam in Realizing Social Convergence Based on Ethics

Ramezan Mohammadi 1, Mohammad Bagher Khazaili 2

This study was conducted to explore and explain the role of the Messenger of God in 
fostering social convergence and bridging ethnic and tribal divides based on ethics, which 
constitutes a core Islamic objective and ideal. Employing a documentary-analytical 
method and drawing upon sources of Sirah and history, the research examined the Prophet 
Mohammad's role in this regard. The findings indicated that, rather than engaging in 
outright opposition to the tribal system to foster unity, the Prophet Mohammad managed it. 
To eliminate divisiveness and cultivate cohesion, he utilized strategies such as tolerance, 
affection, prioritizing ethics in thought and action, engaging people in social activities, 
instilling a sense of responsibility and a constructive spirit, establishing general pacts 
and the Covenant of Brotherhood, fostering affinity between the Muhajirin (emigrants) 
and Ansar (helpers), eliminating tribal fanaticism, practicing consultation and forming 
councils, and ensuring the well-being and elevated status of women. The outcome of this 
approach was the establishment of social justice and the realization of enduring solidarity 
within the Islamic society.

Keywords: the ethical conduct of the Prophet Mohammad, the Prophet Mohammad's 
Hijrah (migration), Prophetic ethics, social convergence.
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A Critical Typology of Approaches to Violence-Oriented Narratives in 
Contemporary Mahdism Studies

 Mahdieh Pakravan1 , Ali Mohammad Valavi 2 

In Twelver Shia narratives, alongside the glad tidings of the advent of Imam Mahdi, there 
are passages depicting warfare and violent slaughter. In recent decades, these narratives 
have become a contentious subject within eschatological studies. The present study aims to 
critically categorize and evaluate the approaches taken by Muslim scholars regarding these 
narratives and to identify research gaps in this field; thus, the works of Muslim scholars 
(Shia, Sunni, and Wahhabi), who have directly critiqued, defended, or interpreted these 
narratives over the past four decades, were examined using a descriptive-analytical 
approach; they were then categorized and evaluated based on the nature of their engagement 
with the material. These works were first classified into two categories as "implicit 
analysis" and "implicit-attributional analysis" after which the views of both proponents 
and opponents of the Shia Mahdism concept were analyzed within these frameworks. The 
findings showed that opponents, particularly the Wahhabis, have selected and highlighted 
only a few specific narratives from the Mahdavi narratives that provide a suitable basis for 
taunting and criticizing the Shiites, by ignoring attributional analysis, historical contexts, 
or internal sectarian critiques. Conversely, scholars supporting the concept have examined 
those narratives that lack sufficient analytical comprehensiveness from implicit or 
implicit-attributional perspectives. So far, no comprehensive typology of these narratives 
has been conducted that incorporates an analysis of their evolution, historical context, 
social background, and a comparison of narratives attributed to the Innocents; furthermore, 
modern Hadith studies methodologies have not been utilized to date these narratives or 
uncover the contexts of their emergence. Therefore, by identifying and extracting existing 
gaps, the present research paves the way for designing methodical, problem-oriented, and 
historically grounded studies within the field of Mahdism.

Keywords: Mahdi, Mahdism studies, Mahdism narratives, violence-oriented 
narratives, messianism.
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A Historical Analysis of the War Tactics of the Jews of Khaybar in the Battle 
against the Muslims

Vahideh Heiran1, Hussein Izadi 2, Zahra Rouhollahi Amiri 3

The battle of Khaybar in the seventh year of the Hijrah (628 CE) marked a turning point 
in the political, economic, and social evolution of the nascent Islamic community. This 
victory consolidated the foundations of the Prophet Mohammad's rule and paved the way 
for the spread of Islam across the Arabian Peninsula. The present study aimed to uncover 
the covert strategies employed by the Jews during the Battle of Khaybar to counter the 
Prophet of Islam and the Muslims. Utilizing a documentary-analytical method with a 
historical approach, the study examined the various dimensions and characteristics of the 
battle. The findings revealed that, compared to the Muslims, the Jews possessed significant 
defensive and military advantages, such as fortified strongholds, indirect defensive tactics, 
psychology of war (aimed at intimidating Muslims with Khaybar's military might), and 
alliances with Arab tribes. However, strategic weaknesses, including tactical inflexibility, 
over-reliance on fortifications, failure in psychological warfare, and a lack of full 
coordination with Arab allies, ultimately led to their defeat by the Muslims.

Keywords: battle of Khaybar, military strategy, Jews of Khaybar, battles of the Prophet 
Mohammad.
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Exploring the Dimensions of the Peace Treaty of Imam Hassan Based on Arnold 
Toynbee's Challenge and Response Theory

Shahnaz Karimzadeh1, Zahra Ziaei 2

The Peace Treaty of Imam Hassan stands as a pivotal moment in the political history of 
Islam; while frequently examined through jurisprudential, historical, Hadith-based, or 
theological lenses, it has rarely been analyzed within a macro-explanatory framework. 
The theoretical gap regarding a civilizational interpretation of this event underscores the 
necessity of re-examining it through Arnold Toynbee's "challenge and response" theory. 
This study aims to analyze the Peace Treaty of Imam Hassan as a "civilizational response" 
to the array of political, social, and cultural challenges characterizing the Umayyad era. 
Employing a historical-analytical method and a comparative analysis between the types 
of the challenge and the Imam's strategic response, the study organizes and analyzes data 
which were derived from primary sources and authoritative research, within the conceptual 
framework of Toynbee's theory. The findings revealed that the Peace Treaty was not 
merely a political act but a civilizational strategy designed to preserve the cohesion of 
the Islamic community, safe its identity, and avert structural collapse. Consequently, the 
treaty exemplifies the prioritization of "civilizational survival" over military confrontation, 
a move that facilitated the historical continuity of intellectual movements, including Shia 
thought, into subsequent eras. By offering a theoretical interpretation of this event, the 
study sheds light on patterns of civilizational response during times of crisis.

Keywords: Peace Treaty of Imam Hassan, Arnold Toynbee's theory, controversies 
surrounding the Peace Treaty, Mu'awiyah era, Islamic civilization.
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